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مردم ایران و جدال ترامپ با 
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 خالد حاج محمدی

اخیرا جنگ و دعوای تبلیغاتی میان دولت ترامپ و جمهوری 
اسلامی بیش از هر وقت دیگر افزایش یافته است. بیرون آمدن 
آمریکا از توافق برجام و سرانجام طرح تحریمهای جدید علیه 
ایران و شاخ و شانه کشیدن برای دولتها و شرکتهایی که 
تحریمهای آمریکا را دور بزنند، تلاش برای قانع کردن دول 
منطقه و پیوستن آنها به جبهه آمریکا علیه ایران، ادامه طرح قبلی 
آمریکا و جمع کردن چندین کشور "عربی" به نام ناتوی عربی 
جهت تقابل با ایران، تلاش برای استفاده از بخشی از اپوزیسیون 
راست و گروههای قومی و مذهبی به عنوان اهرم فشار علیه 
جمهوری اسلامی و...، همگی از اقدامات این دوره و فشارهای 
سیاسی و عملی به جمهوری اسلامی توسط دولت آمریکا است. 
ترامپ و همراهان او از جمله مایک پمپئو وزیر امور خارجه 
آمریکا همزمان به ابراز بیاناتی در "دفاع" از مردم ایران 
پرداخته و ادعا میکند که گویا دعوای دولت آمریکا با جمهوری 

 اسلامی بر سر "حقوق" مردم ایران است!!!

در جواب به شاخ و شانه کشیدن دولت آمریکا، روسای جمهوری 
اسلامی بعد از یک دوره دیپلماسی و تلاش برای کاهش تشنجات 
میان خود و آمریکا، به سخن آمده و با همان زبان که ترامپ علیه 
آنها بکار برده است، جواب تهدیدات او را داده اند. در این زمینه 
علاوه بر سخنان خامنه ای، روحانی نیز اعلام کرده است که 
جنگ با ایران مادر جنگها است و ترامپ نباید با دم شیر بازی کند 
و اگر فشار به ایران ادامه یابد و مانع فروش نفت شوند، دولت 
مطبوع او نیز از جمله تنگه هرمز را میبندد. گفته های روحانی با 
استقبال جمعی از فرماندهان سپاه و "اصولگرا یان تندرو" مواجه 
شده است. سرانجام قاسم سلیمانی نیز به عنوان فرمانده سپاه قدس 
ضمن دفاع از موضع روحانی به ترامپ و همراهان او اعلام 

 کرده است که، "فراموش نکنند او طرف حساب آنها است".

تهدیدات دولت آمریکا علیه ایران، "مبارزه با تروریسم" و بقیه 
توجیهات او در تهدید ایران، بهانه ای پوچ بیش نیست. هیچ چیز 
در دنیا و هیچ ادعایی به اندازه ادعای دولت های مختلف آمریکا 
چه ترامپ و چه دولتهای قبل از او در مبارزه با تروریسم، پوچ و 
مسخره و بی معنا نیست. آمریکا نه تنها به عنوان دولتی غدار و 
قلدر در جهان که خود بزرگترین زراد خانه نظامی و اتمی جهان 
را در دست دارد، همزمان متجاوزترین دولتی است که هر جا 
 منافع او ایجاب کرده است، به جنگ و تعرض نظامی و بمباران 
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 آزادى، برابرى، حکومت کارگرى !
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 مظفر محمدی

 طبقه کارگر و جنبش سرنگونی 

شروع شده،  تامین معیشت و رفع ستم و تبعیض است. از گرانی  ٦٩محور مبارزات، اعتراضات و خیزش هایی که از دیماه  
وبیکاری و فقر و گرسنگی تا بی آبی و محیط زیست مسموم و قطع برق و تبعیض جنسی، فساد و غارت داراییهای جامعه و نبود 
آزادیهای فردی و اجتماعی...  چشم انداز بهبود شرایط کار و زندگی و آزادی و امنیت، وجود ندارد و جواب  رژیم به آن 

 سرکوب و خفقان است.*

علام آمادگی پ ک ک برای خدمت به ا

 جمهوری اسلامی!
 

 

 محمد فتاحی

این نوشته در حاشیه تکرار مکرر اعلام آمادگی پ ک ک برای خدمت در رکاب جمهوری اسلامیی اسیت. پ ک ک از طیرییق 
شاخه ایرانی خویش، پژاک، اعلام کرده که حاضر به همفکری و همکاری با جمهوری اسلامی بیرای عیبیور از بیحیران جیاری 

 است.

 به عنوان مقدمه؛

کشمکش قدرتهای اصلی دنیای امروز برای تقسیم مجدد جهان، و پیشبرد این کشمکش از طریق جنگهای نیابتیی در خیاورمیییانیه، 
بازار آنها که نیرویی برای کرایه به این و آن دارند را به شدت گرم کرده است. احزاب رنگارنگ ناسیونالیسم کرد در کشورهیای 
منطقه، در مقایسه با بقیه گروههای سیاسی، پر مشتری ترین و خوش معامله ترین های این بازار اند. عیلیت اصیلیی ایین "خیوش 
شانسی" به خاطر دو ویژگی اینهاست؛ اول اینکه شرط حیات سیاسی اینها وجود کشمکش و اختلافی در مرزهای دول و قدرتهای 

 منطقه است. ویژگی دوم اینها تعلق شان به تقریبا تمام کشورهای درگیر به موازات قدرت های جهانی است.

   7٩٣١مرداد  - 2018ماهانه منتشر ميشود اوت 
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نیروهایی است که نقش ابزاری در خدمت 
آمریکا بازی میکنند و به نام قومیت، ملیت و 
مذهب و.. ، هیزم آوران جنگهای خونین 
قومی و مذهبی در ایران هستند. نقش این 
نیروها مستقل از اینکه به عنوان نیروهای 
ابزاری توسط آمریکا و دول مرتجع منطقه از 
عربستان و اسرائیل و... در خدمت گرفته و 
بعد مرخص میشوند، بعلاوه به نام ملیت و 
مذهب و خلقها و اقوام و...، به نام "کرد، 
عرب، ترک، بلوچ، فارس، شیعه و 
سنی"و...، نقش مخربی علیه همسرنوشتی 
محرومین جامعه، علیه هویت مشترک انسانی 
در میان مردم و علیه هویت طبقاتی مشترک 
کارگران، بازی میکنند. اینها در شرایط سیاه 
درست مانند سوریه و لیبی و عراق، با اتکا 
به اسلحه و پول و امکانات دولتهایی که خود 
را در اختیار آنها گذاشته اند، با اتکا به میدیای 
بزرگ آنها، نقش داعشها و النصرها و القاعده 
های آتی ایران را بازی میکنند. افشا و 
منزوی کردن این نیروها یکی از شروط 
موفقیت ما و تامین امنیت و آسایش و بهبودی 
در زندگی مردم ایران در فردای سرنگونی 

 جمهوری اسلامی است. 

مقابله با دخالتگری امپریالیستی و افشای 
ترامپ های دنیای ما در کنار مقابله با احزاب 
قومی و ناسیونالیستی و مذهبی که به دول 
منطقه و امثال آمریکا متکی هستند و به 
تحریک ملی و مذهبی میپردازند یک محک 

 جدی برای هر نیروی انقلامی است.

علاوه بر این مقابله با جمهوری اسلامی و 
سواستفاده او از فضای جنگی و میلیتاریزه 
کردن فضای جامعه به بهانه مقابله با امریکا 
و نیروهایی که در خدمت او و دول مرتجع 
عربستان و.. فعالند و جنگ را به نیابت آنها 
در ایران پیش میبرند، یک میدان جدی کار ما 
است. باید در مقابل هر نوع فضای بگیر و 
ببند و افزایش اختناق و فضای میلیتاریستی 

 علیه مردم ایران به هر بهانه ای ایستاد.

 

 باید متحد شد

جدال آمریکا و ایران، جنگ و جدال دو 
نیروی ارتجاعی و ضد انسانی است که هر 
کدام تاریخی طولانی از توحش، بربریت و 
جنایات علیه بشریت را در در پرونده خود 
دارند. انقلاب و آزادی و رفاه و سرنگونی 
جمهوری اسلامی و تامین امنیت و رفاه و 
آسایش برای طبقه کارگر و محرومین و مردم 
عدالتخواه ایران، تنها و تنها با نیروی خود 
آنها و با اتحاد و سازمان یافتن این نیرو در 
جدال و مبارزه امروزی آنها برای بهبود 
زندگی و رفاه و آزادی در مقابل جمهوری 

 اسلامی مقدور است.

جمهوری اسلامی در این دوره و بعد از 
اعتراضات دیماه مجبور به عقب نشینی هایی 
در مقابل مردم معترض شده است. باید از هر 
عقب نشینی آنها در هر زمینه ای، از کاهش 
استبداد تا کاهش فشار بر زنان و تا تامین هر 
گوشه ای از مطالبات طبقه کارگر ایران، به 
عنوان امکانی جهت اتحاد بیشتر صفوف خود 
و تحمیل عقب نشینی های بیشتر به جمهوری 

 اسلامی استفاده کرد.

قدرت ما محرومین جامعه، قدرت ما کارگران 
و اقشار پایین جامعه، اتحاد و دست در دست 
هم گذاشته در همه محلهای کار و محلات 
کارگری و زحمتکش نشین و در مراکز 
تحصیلی است. تضمین پیروزی در مبارزه با 
جمهوری اسلامی و تضمین بهبودی در 
زندگی مردم ایران و خصوصا کارگران و 
محرومین جامعه، تنها و تنها با اتکا به نیروی 
متحد و سازمانیافه آنها و دخالت مستقیم آنها و 
اعمال اراده خود در سرنوشت جامعه ممکن 
است. لذا قدم اول در این راه اتحاد در مراکز 
کارگری و در محلات کارگری نشین حول 
اصلی ترین مطالبات از افزایش دستمز و بیمه 

است. امروز و تا همین جا این مردم ایران و 
خصوصا طبقه کارگر و اقشار پایین جامعه اند 
که تاوان تهدید به تحریم را با فقر و بیکاری و 
ترس و نگرانی میدهند. تحریمهای اقتصادی 
علیه ایران اعلام جنگی جنایتکارانه علیه 
مردم است و عواقب زیانبار آنرا مستقیما 
مردم محروم ایران میپردازند. ادامه این فضا 
و تهدیدهای آمریکا علیه ایران دست جمهوری 
اسلامی را در میلیتاریزه کردن جامعه و 
مقابله با مردمی که او را نمیخواهند باز 
خواهد گذاشت. گرسنگی دادن طبقه کارگر و 
مردم زحمتکش جامعه ایران با توجیه مقابله با 
جمهوری اسلامی، خطرناکترین اسلحه 
ارتجاع حاکم علیه مردم آزادیخواه ایران و 
بزرگترین لطمه به جنبش محرومان برای 

 سرنگونی جمهوری اسلامی است.

 

 ما و جدال آمریکا با ایران

جدال امروز آمریکا با ایران و کشمکشهای 
تاریخی این کشور در دوره های مختلف با 
جمهوری اسلامی، سر سوزنی ربطی به دفاع 
از حقوق مردم ایران و مبازره با تروریسم 
و... ندارد. تمام تهدیدات آمریکا در سالهای 
گذشته و امروز هم همراه با تحریم اقتصادی 
ایران، به عنوان براترین حربه در دست 
جمهوری اسلامی علیه طبقه کارگر و مردم 
آزادیخواه بکار گرفته شده است، مردمی که 

 میخواهند جمهوری اسلامی را براندازند. 

مردم آزادیخواه ایران، طبقه کارگر و خیل 
وسیع محرومین جامعه، نه تنها نفعی در 
فضای ملتهب و جنگی میان آمریکا و ایران 
را ندارند، بعلاوه دود این فضا همیشه به چشم 
آنها رفته است. اعمال تحریمهای اقتصادی در 
این دوره که مردم از فقر و گرسنگی و 
بیکاری و گرانی به تنگ آمده اند، میتواند به 
عنوان بزرگترین سلاح علیه اتحاد و مبارزه 
کارگران و مردم آزادیخواه برای براندازی 

 جمهوری اسلامی بکار گرفته شود. 

مقابله با نقش مخرب آمریکا و قلدری و یکه 
تازی او و افشای ماهیت ارتجاعی جدال او با 
ایران، مقابله با هر نوع تحریم اقتصادی به 
عنوان گرو گرفتن نان شب و شیر خشک و 
داروی کودکان و ابتدایی ترین امکانات 
زیستن اکثریت بزرگی از مردم محروم ایران، 
بخشی از مبارزه جدائی ناپذیر ما برای 
سرنگونی جمهوری اسلامی است. مردم ایران 
احتیاج به دخالت "بشردوستانه" آمریکا و 
متحدین و دنبالچه های او ندارند. بشریت 
متمدن در جهان تا کنون عواقب مخرب و 
ویران کننده چنین دخالتگری ها را به کرات 

 دیده و متحمل بیشترین زیان شده اند.

همزمان مقابله با اپوزیسیون راست جمهوری 
اسلامی و همه جریاناتی که به نام مبارزه با 
جمهوری اسلامی، رسمی و غیر رسمی از 
تشدید کشمکش استقبال میکنند و به دنبالچه 
سیاستهای امریکا و متحدین منطقه ای او از 
اسرائیل تا عربستان تبدیل شده اند، یک 
عرصه و میدان کار ما در پروسه سرنگونی 
جمهوری اسلامی است. نیروهایی که فکر 
میکنند جدال آمریکا با ایران فرجه ای برای 
سرنگونی و انقلاب مد نظر آنها است و 
شرایط را برای سرنگونی آماده میکند، 
آگاهانه یا ناآگاهانه خود بخشی از پروژه 
آمریکا و ارتجاع منطقه هستند. سرنگونی 
انقلابی جمهوری اسلامی به صورتی که طبقه 
کارگر و محرومین جامعه بیشترین نفع را 
ببرند و بیشترین امکانات و آمادگی و نیرو را 
برای انقلاب سوسیالیستی فراهم کنند، بدون 
مقابله جدی با همه راه حلهای امپریالیستی و 
دخالتگری های آنها و مقابله با  نیروهای 

 بورژوایی متحد آنها ممکن نیست. 

مقابله با جمهوری اسلامی و سرنگونی آن به 
شیوه ای که جامعه به یک سناریوی سیاه در 
نغلتد، بخشا در گرو افشا و منزوی کردن 

مواضع و هارت و پورت او علیه ایران 
منتهی شد و سرانجام اعلام کرده است که 
بدون هیچ قید و شرطی حاضر به مذاکرده با 
ایران است. همچنانکه اشاره کردیم دعوای 

 اصلی جایی دیگر است و ایران بهانه است.

 

 موقعیت جمهوری اسلامی

مشکل اساسی جمهوری اسلامی نه تهدید 
ترامپ و هارت و پورتهای او که تهدیدی 
است از جانب طبقه کارگر و مردم آزادیخواه 
ایران که دیگر جان به لبشان رسیده و رسما و 
علنا اعلام میکنند جمهوری اسلامی باید برود. 
موقعیت ایران بدلیل نارضایتی وسیع مردم 
ایران و اعتراضات هر روزه و مشکلات 
عدیده اقتصادی و سیاسی، مطلقا با گذشته قابل 
قیاس نیست. امروز و بعد از اتفاقات دیماه و 
شورش محرومین، نه تنها تناسب قوا به نفع 
مردم آزادیخواه ایران چرخیده است، بعلاوه و 
از نظر جامعه تنها راه بهبود و نجات از این 
وضع کنار گذاشتن جمهوری اسلامی است. 
امروز طبقه کارگر، زنان، جوانان و 
محرومین جامعه  که کارد به استخوانشان 
رسیده، از همه خط قرمزهای نظام عبور 
کرده اند. سران و روسای جمهوری اسلامی 
و همه دلسوزان نظام نگران عروج دوباره 
شورش محرومین هستند، شورشی که دیگر 
ممکن نیست بتوانند آنرا کنترل و مهار کنند. 
این اوضاع در کنار بیکاری و گرانی هر 
روزه و مشکلات عدیده اقتصادی و نداشتن 
هیچ افق بهبود و هیچ راه حل قابل اتکایی از 
جانب جمهوری اسلامی، اصلی ترین نگرانی 
و اساسی ترین مخاطره در مقابل حاکمیت 

 ایران است. 

روسای جمهوری اسلامی به خوبی به 
محدودیت های دولت ترامپ و عدم تناسب 
ادعای او با واقعیت توان و موقعیت کنونی 
آمریکا واقف اند. با این وصف تهدیدهای 
ترامپ و فشارهای او برای کل سرمایه در 
ایران شرایط نامناسبی را بوجود آورده است. 
اعمال تحریم آمریکا اگر شروع شود و به 
واقعیت تبدیل شود، قطعا میزان فشار و 
مشکلات مالی و اقتصادی به کل سرمایه در 
ایران را بیشتر خواهد کرد. جمهوری اسلامی 
در تلاش است با اتکا به قطبهای بزرگ 
اقتصادی از چین و روسیه و مشخصا اتحادیه 
اروپا، از یک طرف آمریکا و دولت ترامپ 
را وادار به عقب نشینی کند و حتی اگر این 
امر ممکن نباشد، با دادن امتیازاتی به اروپا، 
فشار امریکا را بر خود کاهش دهد. بحثهای 
امروز حول تعامل با اروپا و استفاده از 
شکاف آمریکا و اروپا و بحثهایی که حول 
پیوسین ایران به "کنوانسیون پالرمو" در 
جریان است، همگی تلاشی در جواب به 
 وضع کنونی و کاهش فشارهای آمریکا است.

اما و مستقل از اینکه فشارهای آمریکا به 
ایران و طرح تحریم بر این کشور مطلقا 
خوشایند ایران نیست و کل سرمایه با آن 
مخالف است و به زیان خود میداند،  با این 
وصف، جمهوری اسلامی از این تهدیدات به 
عنوان حربه ای جدی علیه مردم آزادیخواه و 
ناراضی و بهانه ای برای فرار در جواب به 
معضلات فقر و بیکاری و گرسنگی، استفاده 
خواهد کرد. فضای جنگی و  تهدیدهای ترامپ 
و جوابهای جمهوری اسلامی و التهابی که در 
فضای سیاسی جامعه ایجاد کرده است، نهایتا 
به زیان مردم آزادیخواه ایران و مبارزه آنها 

 برای سرنگونی جمهوری اسلامی است. 

بعلاوه هر نوع تحریم اقتصادی آمریکا و 
متحدین او، مستقیما علیه مردم ایران است. 
تهدیدهای تا هم اکنون و اعلام تحریم های 
جدید، از جمله ممانعت از فروش نفت ایران، 
با وجود عملی نشدن آن، باعث کاهش قیمت 
ریال در مقابل دلار به میزانی سراسام آور و 
گرانی وسیع و ترس و نگرانی زیاد و بالا 
رفتن قیمت مایحتاج عمومی مردم ایران شده 

 مردم ایران و ...

مردم بیگناه مبادرت کرده است. بعلاوه  
آمریکا مولد و سازنده بیشترین و 
خطرناکترین باندهای تروریستی و آدمکش 
جهان از القاعده تا النصر و داعش و... بوده 
است. ادعای چنین جریانی مبنی بر 
دلسوزاندن برای بی حقوقی مردم ایران نیز 
به اندازه ادعای مبارزه با تروریسم او 

 دروغین و ریاکارانه است.

 

 ایران بهانه است

دعوای آمریکا با ایران امروز دیگر مطلقا در 
مورد ادعاهای ترامپ در مبارزه با تروریسم 
و دفاع از مردم ایران و همزمان گسترش 
تروریسم در منطقه بر دوش ایران، نیست. 
ایران بهانه است و مشکل و دعوای قدیمی تر 
آمریکا با قطبهای بزرگ جهانی است که 
عروج کرده و امروز یکه تازی و ژاندارمی 
آمریکا بر جهان، که عملا هم این دوره پایان 
یافته، را قبول نمیکنند. دعوای ترامپ با 
ایران بیش از هر چیز بیان نارضایتی آمریکا 
از موقعیت اوفول یافته خود و پایان کدخدایی 
او بر جهان است. تنش امروز ترامپ و 
همراهان او با ایران و تهدیدهای توخالی و 
خارج از توازن، بیش از هر زمانی ناشی از 
جنگ و دعوایی است که با متحدین اصلی و 
تاریخی خود یعنی اتحادیه اروپا در این دوره 
داشته است.  تنشهای امروز ترامپ و 
همراهان او و تهدیدهای هر روزه او علیه این 
دولت و آن دولت در جهان، از موقعیت رو به 
افول امروز آمریکا نسبت به گذشته نه چندان 
دور خود نشات میگیرد.  کشمکشی که در 
قابل سهم اعضا ناتو در تامین هزینه آن، 
جنگ تجاری با اروپا و چین و ..... به شکل 
عریان آن در جریان است. عر و تیزهای 
امروز ترامپ و جدال دول بزرگ جهان 
برای سهم خواهی و تعیین دامنه قدرت و 
مرزهای نفوذ هر کدام، البته مخاطراتی جدی 
برای بشریت دارد و تا کنون هم دود آن در 
قالب انواع دخالتگری های امپریالیستی هم از 
جانب آمریکا و هم از جانب حریفان و 
همپیمانان قدیم و جدید او، به چشم مردم 
محروم نه تنها در خاورمیانه ویران شده که 

 در خود غرب رفته است.

اما و مستقل از تهدیدهای ترامپ و تبلیغات 
جنگی اوعلیه ایران ، واقعیت این است که 
موقعیت رو به زوال دولت آمریکا و توان و 
قدرت امروز این ابرقدرت، در سطحی نیست 
که جنگی دیگر را در خاورمیانه و آنهم علیه 
ایران به راه بیندازد. آمریکا در سه دهه 
گذشته تقریبا بازنده ترین دولت در تحولات و 
جنگهای دوره اخیر در جهان است. جنگهایی 
که خود او از بانیان اصلی آن بود. جنگ و 
حمله نظامی به عراق و عواقب نظامی و 
سیاسی آن برای آمریکا، جنگ در افغانستان 
و به نتیجه نرسیدن آن تا امروز، جنگ در 
لیبی و سوریه و مشکلات متعاقب آن برای 
غرب و در راس آن دولت آمریکا، همراه با 
اختلافات در خود ناتو و در راس آن جدال 
میان آمریکا و اروپا به عنوان متحد آمریکا 
در همه جنگهای سه دهه گذشته، توان و 
امکان هر نوع جنگ دیگر را از آمریکا 
گرفته است. این واقعیات در کنار مشکلات 
داخلی آمریکا و همزمان ادعاهای نامتناسب 
ترامپ و هارت و پورتهای نسنجیده او، هم 
در قضیه کره شمالی و هم امروز در قضیه 
تهدید ایران، باعث مواضع ضد و نقیض از 
تهدید نظامی تا اعلام آمادگی بی قید شرط 
برای مذاکره شده است. عقب نشینی آمریکا 
از تهدیدات خود در مقابل دولتهای اروپایی، 
بحث تعرفه های گمرکی بر کالاهای اروپایی 
و همزمان فشار به این دولتها برای دادن سهم 
بیشتر از مخارج ناتو و سرانجام عقب نشینی 
در بیشتر این میدانها و اعلام اینکه با اتحادیه 
اروپا به توافق رسیده اند، فوری به نرمش 



 

هرجا اتحاد کارگران و آگاهى 

آنها نسبت به اینکه اعضاء یک 

طبقه جهانى اند تقویت میشود، 

هرجا کمونیسم بعنوان دورنماى 

انقلاب کارگرى در میان 

کارگران رسوخ میکند و با هر 

رفیق کارگرى که به کمونیسم و 

به محافل و سلول هاى 

کمونیستى کارگران نزدیک 

میشود، یک گام به انقلاب 

کمونیستى نزدیک تر شده ایم. 

سلول ها و محافل کمونیستى 

کارگرى که امروز تشکیل 

میشوند، فردا کانون هاى 

رهبرى انقلاب کارگرى و پایه 

هاى قدرت حکومت کارگران را 

  .تشکیل خواهند داد

 منصور حکمت

 حيات، کار و استثمار
ای ترین حق انسان است. جسم و روح  حیات پایه

 افراد از هر نوع تعرض مصون است. 

استثمار انسان ممنوع است. کار مزدی، که اساس 
استثمار انسان در دنیای امروز است، و همچنین 

هرنوع انقیاد، بردگی و بیگاری در هر پوشش و با 
 هر توجیهی ممنوع است. 

کار فعالیت آزاد و خلاق انسان است. هر کس حق 
های فکری و عملی خود را گسترش  دارد خلاقیت

 داده و بکار اندازد. 

هرکس مستقل از نقش او در تولید میتواند از 
نعمات مادی و معنوی موجود در جامعه برخوردار 
گردد. همه انسانها در برخورداری از نعمات مادی 
 و معنوی موجود در جامعه دارای حق برابر هستند. 

همه انسانها حق فراغت، تفریح، آسایش و امنیت 
دارند. هر کس حق دارد از مسکن مناسب و از 

ضروریات زندگی متعارف در جامعه امروزی 
 .برخوردار باشد

مصوب حزب  -از بیانه حقوق جهانشمول انسان 
 حکمتیست

هیچ قانون، سیاست و مقرراتی در جامعه نمیتواند 
حقوق و بندهای این بیانیه را نقض کند. هیچ فرد یا 

بخشی از جامعه را از هیچ یک از حقوق این سند 
نمیتوان محروم کرد یا مورد تبعیض قرار داد. 

دولت و ارگانهای اداره جامعه موطف به تضمین 
تحقق این حقوق و بندهای این بیانیه 

حزب حکمتیست اعلام میکند که مواد  هستند. 
حقوق جهانشمول انسان را حقوق تخطی ناپذیر 

مردم میداند و با تصرف قدرت سیاسی و اعلام 
جمهوری سوسیالیستی همه این حقوق را بعنوان 

 های جامعه اعلام میکند. مبنای قوانین و سیاست

و نمایندگان و سخنگویان خود را افزایش 
دهیم. ما باید تلاش کنیم مردم آزادیخواه در 
هر مرکز کار و محله ای و هر جا که هستند 
و با اتکا به امکانات و توان خود، امکان دفاع 
از خود و امنیت محله و محل کار خود و 
امنیت فعالین و صفوف خود را فراهم کنند. 
تامین امنیت و امکان دفاع از خود نه تنها در 
مقابل جمهوری اسلامی که در مقابل همه 
باندها و کانگسترهای نظامی، قومی و مذهبی 
است که تلاش میکنند به مبارزات مردم ایران 
رنگ ملی و قومی و مذهبی بزنند و آنها را 
در مقابل هم قرار دهند و خود نیز با اتکا به 
پول و اسلحه اربابان خود زمینه جنگهای 

 خونین صلیبی را در میان مردم فراهم کنند.

آینده بهتر و سرنگونی جمهوری اسلامی به 
عنوان سکویی برای طبقه کارگر و محرومین 
که با تضمین بیشترین آزادی های سیاسی و 
بهترین شرایط رفاهی و امنیتی، بهترین 
شرایط را برای انقلاب کارگری فراهم کند، 
در گرو دخالت و نقش سازمانیافته طبقه 
کارگر و کمونیستهای ایران از امروز تا 

 سرنگونی جمهوری اسلامی است. 

حزب حکمتیست )خط رسمی( به عنوان بخش 
تحزب یافته این صف در این مسیر و برای 
تامین چنین شرایطی دست همکاری و تلاش 
مشترک را برای کل این صف دراز میکند و 
از هر کوششی در این راه فروگذار نخواهد 
شد. حزب ما هم زمان همه فعالین اجتماعی و 
کمونیست را برای تامین این شرایط و رفع 
کمبودهای جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر به 
صفوف خود و به تحزب در این حزب دعوت 
میکند. این حزب متعلق به این صف است، 

 باید به آن پیوست!

 

Khaled.hajim@gmail.com 
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بیکاری تا اعتراض به دستگیری و اخراج از 
کار و تا تامین آب و برق و بهداشت و رفاه 
مردم در محل است. تلاش برای جمع کردن 
کارگران و اتکای آنها به نیروی خود و 
تصمیم مشترک در هر مبارزه ای، اتکا به 
اراده جمعی کارگران در مجمع عمومی آنها، 
اتکا به اجتماع مردم محروم در محلات و 
دخالت مستقیم آنها در مبارزه مشترک برای 
بهبود و تامین مطالبات در محلات، یک رکن 
اساسی در تامین اتحاد استثمار شدگان جامعه 
از مراکز کارگری تا محلات و محل زندگی 
در شهرهای مختلف است. باید قدرت متحد 
محرومین و توان بالای آنها به ابزاری برای 
فشار به جمهوری اسلامی و صاحبان سرمایه 
برای تامین مطالبات آنها و بهبودی در زندگی 
مردم همین امروز و همزمان به ابزاری برای 
نزدیک کردن استثمار شدگان و مردم 
آزادیخواه به هم و بالا برادن اعتماد و توان 

 متحد آنها، بکار گرفته شود.

ما در این دوره و در زمانی که به همت 
مبارزات تاکنونی محرومین جامعه ایجاد شده 
است، باید کاستی و کمبودهای صف خود و 
جنبش آزادیخواهان و برابری طلبانه را رفع 
کنیم. شورش ما محرومین با هر درجه از 
حقانیت آن، بدون سازمان و بدون اتحادی 
پایدار و بدن اتکای آن بر صفی از رهبران و 
سخنگویان محلی و سراسری خود و بدون 
اتکا به شبکه ای وسیع از کمونیستها و فعالین 
محبوب و روش بین در دل مبارزات امروز 
ما در کارخانه و محله و مراکز آموزشی و 
تحصلی، راه به جای دوری نخواهد برد و در 
پیچ بعدی شکستمان خواهند داد. باید به 
روشنی در نظر داشت که در جدال با ما 
خصوصا اگر نیرویی جدی باشیم که حاکمیت 
را چلنج و خطری برای آن باشیم، نه تنها 
جمهوری اسلامی بلکه و بعلاوه همه 
مرتجعین و نیروهای امپریالیستی که امروز 
لباس دفاع از حقوق مردم ایران را به تن 
کرده اند، به عنوان متحد جمهوری اسلامی 
 در مقابل ما و انقلاب ما سنگر خواهند گرفت.

کمونیستها و فعالین و رهبران کمونیست در 
طبقه کارگر، در جنبش رهایی زن، در صف 
معلم و پرستار و در میان جوانان و در 
دانشگاهها و درمحلات زحمتکش نشین 
شهرها، باید در صف مقدم و لولای اتحاد در 
دل مبارزات امروز برای رفاه و آسایش و 
امنیت باشند. جمهوری اسلامی رفتنی است و 
اما تضمین بهبود زندگی طبقه کارگر و 
محرومین جامعه و تضمین آینده ای بهتر و 
جامعه ای انسانی تر در فردای سرنگونی 
جمهوری اسلامی، تبدیل کمونیستها به ستون 
و پایه های قوی اتحاد کارگری، اتحاد 
استثمارشدگان در محلات، اتحاد معلم و 
پرستار و زنان و مردان آزادیخواه برای 

 آزادی و رفاه همین امروز است. 

کمونیستها باید مبشر بیشترین اتحاد مبارزاتی 
مردم ایران، رهبر و سخنگوی صف 
عدالتخواهی کارگری در کل این دوره و 
محور و پایه های محکم این اتحاد و به هم 
بافتگی و همزمان متضمن حاکم شدن یک افق 
آزادیخواهانه و برابر طلبانه بر مبارزه امروز 
طبقه کارگر و مردم آزادیخواه ایران باشند. 
عبور دادن سالم مبارزات امروز مردم برای 
بهبود و رفاه و آزادی از همه تند پیچها و 
خنثی کردن همه توطئه های جمهوری 
اسلامی و همه نقشه ها و سیاست و تاکتیکهای 
او برای شکست جنبش ما، افزایش خود 
آگاهی صفوف محرومین در این پروسه و در 
دل جدال زنده و هر روزه، تقویت بینه خود و 
افزایش بخش متحزب در صفوف کارگران و 
همه اقشار محروم جامعه، همگی بر دوش 

 کمونیستها است. 

بعلاوه در این مسیر ما باید توان دفاع از 
خود، از مبارزات خود، از فعالین و رهبران 
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مساله دوم این است،  بدانیم و آگاه باشیم که راه 
ها و اشکال سرنگونی و تغییر رژیم هم به اندازه 

. از افق ها و سیاستهای ناظر بر آن متنوع است
 جمله:

یک راه و روش پیشاروی جنبش سرنگونی،  -١
دخالت نظامی امریکا و اسراییل و متحدین منطقه 
ای شان چون عربستان و ... است. این یک روش 
برای تغییر رژیم و سرنگونی جمهوری اسلامی 
است. طبیعی است اگر رژیم به این شیوه سرنگون 
شود جانشین و آلترناتیو آن را همان نیروهای 
پیروز یعنی امریکا و اسراییل و نیروهای 
ارتجاعی وابسته به خودشان تعیین می کنند و سر 
کار می آورند. نمونه کرزای در افغانستان، مالکی 
و عبادی در عراق، ارتش آزاد و نیروهای 
اسلامی در سوریه و... بدون شک ته این ماجرا 
سناریوی سیاه است. این سناریو از هم اکنون در 
دستور نیروهای سیاه چون مجاهدین و قوم 
پرستان و فدرالیستها و فرقه ها و باندهای قومی و 

ولو مذهبی...، قرار گرفته و قرار داده شده است. 
جنگی در کار نباشد اما فضای جنگی و ترس و 
ارعاب  از دوران بوش تا حالا بر فراز سر ایران 
قرار گرفته و وحشت از تکرار سناریوهای 

 سوریه و عراق در دل مردم کاشته شده است. 

راه و روش دیگر سرنگونی و تغییر رژیم،   -٢
تحریم اقتصادی مورد نظر ترامپ برای فلج 
کردن جامعه و تحمیل گرسنگی و فقر مضاعف به 
مردم است. دشمنان مردم، بر عصیان و 
شورشهای خودبخودی محرومین و گرسنگان 
سرمایه گذاری کرده و می خواهند با موج 
سواری، زمینه های تغییر رژیم را این بار به 
شیوه ی "نرم" فراهم کرده و باز آلترناتیو خود را 
جایگزین کنند. این راه و روش هم کم تر از تهدید 
و حمله نظامی مخاطره آمیز نیست. دراینجا هم 
افسار خشم و عصیانهای کور مردم دست دشمنان 
رنگارنگی چون ترامپ و نتنیاهو و شیخ عربستان 
است که با سیاست جنایتکارانه ی تحریم اقتصادی 
و فشردن گلوی مردم و تحمیل فلاکت محض، 
نقش ناجی را بازی کنند و بر مردم محروم بپا 
خاسته منت بگذارند که رژیم را تغییر می دهند. 
پس مردم باید شکرگزار باشند و آلترناتیو و 
جانشین حاکمیت ساقط شده را که "ناجیان" 
برایشان تعیین می کنند بپذیرند. ولو سیاستهای 
تحریمی ترامپ هدفش سرنگونی رژیم نیست و 
خودشان هم همین را می گویند و کماکان تلاششان 

 سر براه کردن جمهوری اسلامی است.

و بالاخره سوم، راهکار و روش لیبرال ها،  -٣
دمکراسی خواهان پروغرب و جریانات پرورژیم 
از طریق طرح رفراندوم و کشاندن جمهوری 
اسلامی به تغییراتی در سیاستهای داخلی و 
خارجی و کنار آمدن با امریکا و دول منطقه 
است.  جمهوری اسلامی مقبول دول سرمایه 
داری بزرگ و کوچک، یک راه دیگر تغییر رژیم 
بدون سرنگونی و فروپاشی کامل نظام است. آیا 
این راه میانبر جمهوری اسلامی را از زیر تیغ 
جنبش واقعی سرنگونی از جانب ده ها میلیون 
کارگر و زحمتکش و مردم محروم و ستمدیده 
بیرون می آورد؟ جواب این سوال را جنبش 
مستقل طبقه کارگر و محرومان جامعه برای 

 سرنگونی باید بدهد. 

این ها صرفا احتمالات نیستند بلکه  سیاست و  
راه و روشهای آشکار و صریح و روباز اند و 
چیز پنهانی در آن وجود ندارد. تدارک تهدیدات 
نظامی از سالها قبل دیده شده است. نقشه تحریم 
اقتصادی فلج کننده کشیده شده و در حال اجرا 
است. و تلاش لیبرال ها و بورژوازی پروغرب و 
پرو رژیمی ها برای قانع کردن جمهوری اسلامی 
به کوتاه آمدن در مقابل امریکا و متحدینش، کوتاه 
آمدن از دخالتهای نظامی در منطقه و بهره 
برداری از امکانات دول سرمایه داری و شاید 
گشایشی در بحران مرگبار اقتصادی ...، همچنان 

 ادامه دارد.

 

در اینجا به موضوع و راه  چهارمی می  -٤
برای سرنگونی  مردمرسیم که جنبش مستقل 

 است

در مقابل همه راه های فوق، توده های محروم و 
بجان آمده هم جنبش علنی و آشکار و روبازی 
برای سرنگونی جمهوری اسلامی برپا کرده 
است.  طبقه کارگر و مردم باید به آن سه راه حل 
امپریالیستی و ارتجاعی برای تغییر رژیم و یا 
وادار کردن آن به تسلیم و سازش با امریکا و 
غرب برای حفظ نظام، به چشم دشمنان جدی 

و دورنمای کسب قدرت برجنبش سرنگونی ناظر 
است و در دل این جنبش راه خود را به طرف 

سرنوشت جنبش سرنگونی   قدرت هموار می کند.
و پیروزی آن را تعداد کمتر یا بیشتر شرکت 
کنندگان در این جنبش و یا اشکال عصیان 
وشورش و قیام های ناگهانی، تعیین نمی کند. 
سیاست، افق، سازمان و رهبری مبارزات و 
اعتراضات است که سرنوشت جنبش سرنگونی را 
به نفع این یا آن گرایش و بخش و طبقه در جامعه  

 تعیین می کند. 

چه سیاستی ناظر بر این جنبش است، این جنبش 
چه سازمانی دارد، رهبری جنبش کدام است؟ و 
شکل پیروزی مورد نظر چیست؟ قدرت چگونه 
دست به دست می شود و کدام نوع حاکمیت 
جایگزین حکومت ساقط شده در نتیجه ی قیام توده 
ای و سازمانیافته می شود؟ ... این ها سوالاتی 
هستند که رهبران مبارزات و اعتراضات بویژه 
طبقه کارگر بعنوان رهبر اصلی جنبش از همین 
حالا به آن جواب دهند.  با توجه به این اصل بی 
بروبرگرد باید سراغ چند و چون و کم وکیف 

 جنبش کنونی، جنبش سرنگونی برویم.

 

اول از مشخصات جنبش سرنگونی کنونی شروع  
 کنیم

جنبش سرنگونی که با خیزش دیماه استارت  
خورده است، جنبشی برای کسب قدرت سیاسی 
نیست. جنبشی سلبی است و سرنگونی رژیم را 
می خواهد و یک گام بعدتر را نمی داند چیست. 
این جنبشی خودآگاه و سازمانیافته و با رهبری و 
سیاست معین برای کسب قدرت نیست. این جنبش 
چطور خودآگاه و سازمانیافته و دارای رهبری و 
سیاست رادیکال و آزادیخواهانه و برابری طلبانه 
می شود؟ تا بتواند هم جمهوری اسلامی را بزیر 
بکشد و هم آلترناتیوهای بورژوایی و قومی و 

 تهدیدات خارجی را خنثی کند؟ 

در اینجا بحث بر سر این نیست که به جنبش 
سرنگونی فرمان توقف داد. امروز دیگر همه می 
دانند که بانی اصلی همه مصیبتهای جامعه از فقر 
و فلاکت و بیکاری و اعتیاد و فحشا و فساد و 
قحطی و بی آبی و تخریب محیط زیست و ستم و 
تبعیض جنسی و سرکوب واعدام و شکنجه و 
زندان... و جهنمی که برای مردم ساخته شده، 
جمهوری اسلامی است. و این مانع اگر یک روز 
هم زودتر برداشته شود به نفع جامعه و انسانیت و 

 مردم است. 

ما کمونیستها هیچ وقت مشروعیت جمهوری 
اسلامی را به رسمیت نشناختیم. و امروز با آغاز 
جنبش سرنگونی موظفیم و مسئولیم که به جامعه 
بگوییم راه پیروزی این جنبش از چه مسیرهایی 
می گذرد. مردم گرسنه و ستمدیده و محروم 
عصیان و شورش می کنند و میخواهند دشمن شان 
را از سر راه بردارند. اما این کار بدون سیاست 
روشن، بدون تاکتیکهای معین، بدون رهبری و 
سازمان و اتحاد در وهله اول در صفوف طبقه 
کارگر و سپس مردم و بدون چشمان باز و بدون 
شناختن دوست و دشمن...، جامعه را از چاله به 

 چاه بیندازد. 

 ٦٥و  ٦٩ما امروز در شرایطی شبیه سالهای 
هستیم. با همان تب و تاب جامعه برای سرنگونی 
و با همان ناآمادگی جامعه و مردم محروم برای 
مقابله با دشمنان و تدارک کسب قدرت سیاسی 
توسط طبقه کارگر و کمونیسم اش. امروز باید 
خطاب به جامعه از اینجا شروع کرد که، چگونه 
نگذاریم که تاریخ تکرار شود. چه مخاطراتی 
جنبش مردم را تهدید می کند. راه پیروزی جنبش 
سرنگونی و تدارک کسب قدرت در دل آن کدام 

 است؟

تدارک کسب قدرت در دل همین اعتراضات و 
مبارزات در محل های کار و محلات زندگی دیده 
می شود. طبقه کارگر و رهبرانش و مردم و 
رهبرانشان در دل این مبارزات و جنگ کنان خود 
را سازمان می دهند، متحد می شوند، رهبرانشان 
جلو می آیند و در صفوف متحد و سازمانیافته و 
آگاه خود سیاستها و روشهای مبارزاتی و افق های 
مطرح شده بر سر راه جنبش را سبک سنگین می 
کنند و راه و روش و سیاست و افق درست را 
انتخاب می نمایند. پس بحث بر سر توقف جنبش 
نیست. برعکس بحث بر سر آگاهانه و با چشمان 
باز جلو رفتن است و در اینجا به موضوع دوم می 

 رسیم.

 

بورژوازی به گل نشسته و بی جواب، در حد حکم 
مرگ جمهوری اسلامی است حتی بدون اینکه 

 مرگ بر رژیم هم گفته شده باشد.

جنبش مجامع عمومی کارگری، جنبش افزایش  
دستمزد، جنبش بیکاران برای بیمه بیکاری و 
تامین معیشت، جنبشهای اجتماعی زنان، معلمان، 
علیه اعدام و... همه اجزای یک جنبش طبقاتی و 
اجتماعی برای سرنگونی جمهوری اسلامی اند. 
چرا که این رژیم از پاسخ به این مطالبات و جنبش 
ها عاجز است و تنها راه بقای امروز تا فردای 
خود را سرکوب و نگه داشتن جامعه در انتظار 

 می داند. 

مبارزه طبقه کارگر زدن به ریشه نظام ستم و 
سرکوب سرمایه داری است. مبارزه اقتصادی 
طبقه کارگر که سرمایه داری بحران زده و فاسد 
ایران پاسخی به آن ندارد، زدن تیشه به ریشه این 
نظام است. در شرایط بحران زده سرمایه داری 
ایران این مبارزات به امری سیاسی و مربوط به 
سرنگونی و پیشروی طبقه کارگر به سمت قدرت 

اعتصابات کارگری، سیاسی تبدیل شده است. 
سراسری شدن این اعتصابات  که در دل آن اتحاد 
و سازمان و رهبری و تحزب کمونیستی طبقه 
کارگر شکل گرفته باشد، ستون فقرات و رهبری 
جنبش سرنگونی و بدیل قدرت سیاسی در ایران 

 است

اگر بپذیریم که طبقه کارگر ضرب اول به خیابان 
نمی آید، اما هرحرکت و اعتراض و اعتصاب 
سازمانیافته و قدرتمند و سراسری کارگری، 
جایگاه تعیین کننده این طبقه در مبارزه سیاسی و 
در جنبش سرنگونی نشان می دهد. این اولویت 

 اول کمونیست ها و بخش آگاه طبقه کارگراست.

کارگران در مجامع عمومی  کارخانه ها و مراکز 
کارگری و جنبش مجامع عمومی خود، شور و 
تبادل نظر و تصمیم گیری می کنند، علیه دخالت 
های خارجی موضع میگیرند، از اعتراض 
محرومین درخیابان ها حمایت می کنند،علیه 
سرکوب مبارزات توده ای میایستند، اعتصاب 
عمومی اعلام می کنند و الی آخر. جنبش بیکاران 
بعنوان بخش بیکار طبقه، با خواست بیمه بیکاری 
و تامین معیشت ابراز وجود می کند. جنبش زنان 
و محرومان جامعه  همه و همه اجزای جنبش 
سرنگونی جمهوری اسلامی است. اگر در تهرات 
یک میلیون بیکار بیایند و بیمه بیکاری و تامین 
معیشت بخواهند. اگر زنان بیایند و بر ته قابلمه 
خالی بزنند، اگر مردم سفره خالی در خیابان ها 
پهن کنند، حتی نیازی به مرگ بر این و آن نیست. 
نفس این مبارزات حکم به سرنگونی است  و هر 
کدام از این ها از مرگ بر خامنه ای و ...، موثر 
و کوبنده تر است.همه این ها اجزای جنبش 
سرنگونی جمهوری اسلامی است. چرا که رژیم 
قادر به پاسخ به هیچکدام از خواستهای جامعه 
نیست و هرمطالبه ی ولو کوچک حتی خواست 
حقوق های معوقه را با سرکوب جواب می دهد و 
سیاسی اش می کند. به این دلیل خودبخود مساله 

 سرنگونی مطرح میشود.

اگر ابعاد جنبش سرنگونی و جنبشهای اجتماعی 
این دوره ایران را گسترده ببینیم و فقط به خیابان 
محدود نکنیم در نتیجه به راه حل و طرح و روش 
ها و اشکال مبارزاتی متنوع و گسترده در این 
جنبش ها می رسیم. برای جنبش سرنگونی 
نمیتوان یک نسخه عمومی و همه با هم پیچید. 
علاوه بر جنبه طبقاتی مساله و موقعیت کمونیسم 
که اساسی ترین مساله کمونیسم و ما است، 
گرایشات سیاسی و اجتماعی قدرتمندی در جامعه 
حضور دارند و عمل می کنند. هر کدام از این 
گرایش و سنت ها نیروی خود را دارند و بعلاوه 
امکانات و قدرتهای گوناگون داخلی و خارجی 
پشتشان ایستاده است. مقابله با این پدیده بسیار 
پیچیده و سخت است. و این وضعیت ما را باید 

 بسیار محتاط کند.   

 

 سرنگونی و کسب قدرت سیاسی

سرنگونی جمهوری اسلامی موضوعی مربوط به 
کسب قدرت سیاسی هم هست. این ها از هم جدا 
نیستند وکاملا بهم مربوط و بهم پیوسته اند. یکی 
پس از دیگری نیست. توقع، انتظار و یا ادعای 
اینکه مردم اول رژیم را سرنگون می کنند و بعد 
ما قدرت را میگیریم، تنها توهم نیست بلکه ابلهانه 
است. جنبش و جریانی که در امر سرنگونی دست 
بالا دارد بطور طبیعی بیشتر از هر کس دیگر 
شانس قدرت گیری دارد. در نتیجه  سیاست، افق 

 جنبش سرنگونی و ...

در مقابل این مبارزات و اعتراضات تنها یک راه 
در مقابل توده های محروم باقی مانده است: 
سرنگونی. اکنون سرنگونی مقدم بر بهبود شرایط 
کار و زندگی و تامین معیشت و رفاه  و آزادی 
وخوشبختی شده است. این انتخاب دلبخواهی مردم 
نیست. این اجباری است که بر سر راه محرومان 
جامعه قرار گرفته است. و این آغاز جنبش توده 
های محروم برای سرنگونی است. اما بر سر راه 
این جنبش مخاطرات عظیمی کمین کرده است. 
زمانی که برای محرومان جامعه  تنها یک راه 
یعنی پایین کشیدن نظام ستم و سرکوب، باقی مانده 
است و بپا میخیزند باید هم پروسه سرنگونی و هم 
مساله کسب قدرت سیاسی را با چشمان باز نگاه 
کرد. یعنی باید دانست و آگاه بود که با چه نیرویی 
و چگونه و به چه شیوه ای امر سرنگونی را باید 
به انجام رساند و بدیل کسب  قدرت سیاسی بعد از 
سرنگونی کیست و کدام است؟  در اینجا است که 
بجای عصیان و شورشهای کور و خودبخودی، 
مساله ی افق سیاسی روشن و سازمان و رهبری 
جنبش تا پیروزی و کسب قدرت سیاسی به دستور 

 جامعه می آید. 

جواب این مساله را توده های محروم و عاصی و 
بجان آمده در خیابان، نمی توانند بدهند. جواب 
جای دیگر است. جایی که سرهای محرومین باید 
به طرف آن برگردد. و آن کمونیسم و طبقه کارگر 
است. در اینجا است که کمونیسم و طبقه کارگر 
آگاه در تعیین سرنوشت سیاسی جامعه به نفع 

 محرومان و ستمدیدگان نقش تعیین کننده دارد. 

حضور و دخالت طبقه کارگر متشکل و آگاه در 
مبارزات سیاسی امروز اضافه شدن نیرویی به 
خیزش و عصیان های خودبخودی نیست. بلکه 
بسیار فراتر از آن تامین رهبری اعتراضات و 
مبارزات توده ای و تدارک کسب قدرت سیاسی 
است. مردم عاصی و بجان آمده به خیابان می آیند 
و کسی نمیتواند جلوشان را بگیرد. اما  خیابان 
وتظاهرات و یا قیام زمانی مثمر ثمر است که از 
پشتوانه ی محکم طبقه کارگر که سکان جامعه 
دستش است و رهبری طبقه کارگر توسط حزب و 
کمونیسم اش برخوردار باشد. باید سر جامعه به 
این طرف بچرخد. این اتفاق نمی افتد مگر اینکه 
طبقه کارگر به مثابه طبقه و در ظرفیت رهبری 
جامعه در راس کشمکشهای سیاسی جامعه ظاهر 
شود. طبقه کارگر برای اینکه بتواند در سیاست و 
جنبش سیاسی برای سرنگونی دخالت و نقش ایفا 
کند باید به سرعت بر پراکندگی صفوف خود فایق 

 آید.

را دارد. این  ٦٥طبقه کارگر درسهای انقلاب  
طبقه زمانی که پا به عرصه سیاسی گذاشت و 
شیرهای نفت را بست، گلوی رژیم شاه را فشرد. 
با وجود این نقش تاریخی در جنبش سرنگونی 
رژیم شاه، اما بدون آمادگی و بدون اتحاد طبقاتی 
و بدون سازمان و بدون شورا و بدون حزب 
کمونیستی کارگری اش به حاشیه تحولات سیاسی 
رانده شد. تلاش برای ایجاد شوراهایش را شکست 
دادند و تسلیم و مرعوب جنبش ملی اسلامی به 
قدرت رسیده گردید. این تاریخ نباید تکرار شود. 
طبقه ای که با بستن شیرهای نفت گلوی رژیم را 
می فشارد و سرنگونی اش را قطعی می سازد 
باید بتواند مدعی کسب قدرت سیاسی بعد از رژیم 
ساقط شده هم باشد. باید از قبل و در دل مبارزات 
اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و جنبش توده ای 
برای سرنگونی این قابلیت و آمادگی را بدست 

 آورده باشد.

کمونیست ها باید این اصل را به داده جامعه تبدیل 
کنند که نیروی اصلی اعتراضات، شورش و قیام 
برای تعیین تکلیف سرنگونی و کسب قدرت 

اگر  سیاسی در مراکز کار و تولید متمرکز است.
طبقه کارگر ضرب اول به خیابان نمی آید از عدم 
توانایی و قدرت آن نیست، خصلت و شیوه و 
مکانیسم مبارزه و اعتراض طبقه کارگر با توده 

یک های پراکنده مردم متفاوت است.  از جمله 
اعتصاب عمومی کارگری مهر طبقه کارگر را 
بر خیابان می کوبد و در نهایت کمر بورژوازی 

یا اعتراض و اعتصاب کارگران  را خم می کند.
برای افزایش دستمزد بالاتر از خط فقر و به 
نسبت تورم همین امروز و نه انتظار تا آغاز سال 
بعد، خواست بیمه بیکاری و تامین معیشت میلیون 

زادی بیان و تشکل ها بیکار و محرومان جامعه، آ
و اعتصاب و تحزب برای طبقه کارگر و 
زحمتکشان جامعه، لغو اعدام، برابری زن و 
مرد، لغو حجاب و... همه و همه در مقابل 
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سیال. پیرداخیت بیییمیه  ١۱ افراد آماده بکیار بیالای
بیکاری مکفی و سایر هیزیینیه هیای ضیروری بیه 

عیلیل جسیمیی ییا روانیی تیوان  کلیه کسانی کیه بیه
 اشتغال به کار ندارند.

ارجاع مساله تعییین نیظیام حیکیومیتیی آیینیده  – ١۱
ایران و تهیه قانون اساسی بیه میجیمیع نیمیایینیدگیان 

 ماه. ۱ مستقیم مردم حداکثر ظرف

برگزاری رفیرانیدم در مینیاطیق کیرد نشییین  - ١٦
غرب ایران، زییر نیظیارت میراجیع رسیمیی بییین 
المللی، برای دادن حق انتخاب آزاد و آگاه به مردم 
این مناطق برای میانیدن در اییران بیعینیوان اتیبیاع 
متساوی الحقوق با دیگران و یا جدائی از اییران و 
تشکیل دولت مستقل. این رفرانیدم بیایید بیا خیروج 
نیروهای نظامی دولت میرکیزی و تضیمییین ییک 
دوره فعیالیییت آزادانیه کیلیییه احیزاب سیییاسیی در 
کردستان، به منیظیور آشینیا کیردن تیوده میردم بیا 
برنامه و سیاست و نظرشان در این هیمیه پیرسیی، 

 انجام شود.

حکمتیست همه میردم   –حزب کمونیست کارگری 
آزادیخواه، احزاب سیاسی، تشکل های توده ای و 
فعالین سیاسی را فرا میخیوانید کیه بیرای دفیاع از 
جامعه ایران در مقابل هر نوع سازش با جمهوری 

برای حیفیاظیت از جیامیعیه در میقیابیل   اسلامی و
استیلای دارودسته های ارتجاعی و بیانید سیییاهیی 
اسلامی، قیومیی و عشیییره ای و کیانیگیسیتیرهیای 

  سیاسی این منشور را مورد حمایت قرار دهند.

 ١٣۱٣ بهمن -٢۰۰۲ فوریه

 

 ٨١٠٢ژوئیه   -٧٩مرداد 

*** 

 کور و تونلی که تهش تاریک است، بپرهیزیم. 

 

ما اکنون در آغاز جنبش مان برای سرنگونی 
جمهوری اسلامی، در مرحله تدارک خودآگاهی 
مبارزات و اعتراضات توده ای کنونی و 
سازمانیابی و تامین رهبری و افق سیاسی روشن 
آن هستیم. جنبش سرنگونی جمهوری اسلامی 
باید به قیام و انقلاب کارگری و توده ای و 
برقراری جامعه سوسیالیستی و ازادی و برابر 
بینجامد. کمونیست ها و طبقه کارگر و زنان و 
مردان و جوانان آزادیخواه و برابری طلب نباید 

 به کم تر از این قناعت کنند و رضایت دهند!

 

*** 

 ضمیمه:

 منشور سرنگونی جمهوری اسلامی ایران

 

سرنگونی بی قید و شرط و کامل جمهوری 
اسلامی، باز داشتن عوامل آن از امکان مقاومت 

در مقابل مردم و پاشاندن بنیادهای زندگی 
و همچنین تضمین حق مردم در انتخاب  مدنی 

اساس  ،آزاد و آگاه نظام حکومتی آینده کشور
منشور سرنگونی جمهوری اسلامی است. 

تضمین   سرنگونی جمهوری اسلامی پیش شرط
 حق مردم در تعیین نظام آتی ایران است.

پیروزی جنبش سرنگونی، جایگزین شدن  معنی
جمهوری اسلامی با یک دولت موقت با وظیفه 

اعلام فوری مطالبات انقلابی زیر به عنوان 
 آنها است.  قانون و اجرای بی قید و شرط

 

 جمهوری اسلامی و انحلال اعلام سرنگونی - ١

انحلال و خلع سلاح سپاه پاسداران، ارتیش و  - ٢
کلیه دارودسته های نظامی و شبه نظامی وابسیتیه 
به جمهوری اسلامی، تحت کنترل گیرفیتین کیامیل 
کلیه امکانات تسلیییحیاتیی، تیدارکیاتیی و امیوال و 

 دارائی های این ارگانها و نهادها .

 انحلال کامل وزارت اطلاعات. - ٣

قابل دسترس کردن کلیه آرشیوها، بایگانی ها  - ۴
سیپیاه پیاسیداران و  دولت از جیمیلیه و پرونده های

 وزارت اطلاعات برای مردم.

مصادره کلیه میوقیوفیات و امیوال و دارائیی  - ۲
های نهادهای سیاسی، اقتصادی و اییدئیولیوژییک 
اسلامی، اموال سران جمهوری اسلامی، "حیوزه 
های علمیه" و نهادها و مدارس اسلامی و استفاده 
از آنییهییا بییرای رفییع نیییییازهییای مییادی، مییعیینییوی، 

  تفریحی، سیاسی و اجتماعی مردم.

 انحلال کلیه "حوزه های علمیه" - ۱

 دستگیری سران جمهوری اسلامی - ٥

مسلح کردن مردم در مییلیییس هیای تیوده ای  - ۱
برای دفاع از آزادی، بیرای سیرکیوب میقیاومیت 
بازمانیدگیان جیمیهیوری اسیلامیی و تیعیرض هیر 

 نیروئی به آزادی ها و حقوق مردم.

اعلام جدائی کامل مذهب از دولت و آموزش  - ٦
 و پرورش.

لغو کلییه قیوانییین و میقیرراتیی کیه مینیشیا   - ١۰
 مذهبی دارند. اعلام آزادی مذهب و بی مذهبی.

اعلام آزادی بی قید و شیرط عیقیییده، بیییان،  -١١
مییطییبییوعییات، اجییتییمییاعییات، تشییکییل، تییحییزب و 

 اعتصاب.

اعلام برابری کامل و بی قید و شیرط زن   – ١٢
و مرد در حقوق مدنی و فردی. لغو کلیه قوانین و 

 مقرراتی که ناقض این اصل است.

اعلام برابری کامل حقوق همه شیهیرونیدان،  -١٣
صرفنظر از جینیسیییت، میذهیب، میلیییت، نیژاد و 

 تابعیت.

 آزادی کلیه زندانیان سیاسی.  - ١۴

 لغو مجازات اعدام.  - ١۲

دسترسی همگانی بویژه تشکلهیای تیوده ای  - ١۱
مردم و احزاب سیاسیی بیه رسیانیه هیای جیمیعیی 

   دولتی.

تضمین بیمه بیییکیاری میکیفیی بیرای هیمیه   – ١٥

زحمتکش نشین و اتحاد صفوف زحمتکشان 
محله توسط کمونیست ها و پیشروان و معتمدین 
رادیکال محله امری ضروری و حیاتی و امروز 

هر تغییری در فضای سیاسی حتی  .شدنی است
یک محله و خودآگاهی مردم آن، الگویی برای 
دیگر محلات شهر و قابل تکثیر توسط فعالین و 
 .معتمدین آزادیخواه و محبوب مردم محلات است

اشکال سازمانی این اتحاد و همدلی را خود 
در  .رهبران و پیشروان محلات تعیین می کنند

بهترین حالت شوراهای مردمی ابزار مهمی 
برای تصمیم گیری مردم و پشتوانه محکمی 
برای فعالین سیاسی و پیشروان مردم در محلات 

 است.

گارد آزادی در محلات شهرهای بزرگ،  -٩
پشتوانه محکمی برای تامین امنیت فعالین و 

در کردستان، گارد   .تجمعات مردمی است
آزادی مسلح و آماده، نطفه های تسلیح عمومی و 
سازمان دادن مردم در گردان های مسلح علیه 

جریانات باند سیاهی درون رژیم  توحش
ناسیونالیستها و قوم پرستان به آزادی وتعرض 

ها و دخالت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی 
 .جامعه  است

خیابان آخرین و نهایت امر برای تعیین  -٥
تکلیف سرنگونی و قدرت سیاسی توسط جنبش 

خیابانی که زیر پای جنبش  .های خودآگاه است
مجامع عمومی و شوراهای ی: های اجتماع

کارگری با رهبری و پرچم و شعار طبقاتی خود، 
مردم محلات و شهرها با رهبران و پرچم و 

زنان با صف   متحد شعارهای واحد، جنبش و 
رهبران سوسیالیست و برابری طلب در پیشاپیش 
خود، جنبش معلمان با پرچم کانون های خود،  

صف بیکاران، جنبش دانشجویان  جنبش و 
، به لرزه در خواهد ... آزادیخواه و برابری طلب

 .آمد و به یک قیام پیروزمند توده ای می انجامد

منشور سرنگونی جمهوری اسلامی ایران  -۱
پلاتفرم حداقلی در جنبش سرنگونی است که همه 
ی جریانات سیاسی و مسوولیت پذیر را برای 

)متن کامل  .متعهد شدن به آن فرا می خواند
 منشور سرنگونی ضمیمه است(

این جواب کمونیست ها و حزب ما به جامعه و  
جنبش سرنگونی جمهوری اسلامی است.  تدارک 
این کار امر کمونیسم و حزب ما است. در  همه 
جا. در مجامع عمومی کارگری، شوراهای 
مردمی، در دانشگاه ها و در میان معلمان و 

 زحمتکشان و زنان...

این تدارک، امر چندین ماه و سال نیست. وظایفی 
فوری و همین امروز کمونیسم و طبقه کارگر 

 ایران است.

 کمونیست های جامعه و حکمتیست ها و حزب ما،
در مقابل جامعه و مردم مسوولیم. مسوول 
خودآگاهی مردم و نشان دادن راه درست هستیم. 
رساندن جامعه به این حقایق و خودآگاهی اولین و 
فوری ترین کار ما است. ما از وقایع و عصیان 
کور و تحرکات خودبخودی دنباله روی نمی کنیم 
و یا مرعوب هیاهوی دشمنان رنگارنگ مردم 
نمی شویم. ما برای از این خیزش تا خیزش بعدی 
برنامه ریزی نمی کنیم. ما  راه به  پیروزی 
رسیدن  جنبش سرنگونی را از اول تا انتها نشان 
می دهیم و خود در پیشاپیش ان قرار داریم. مردم 
باید با چشمان باز به جنبش خود برای آزادی و 
برابری و رهایی نگاه کنند. دوستان و دشمنان 
خود را بشناسند. و حول راه حل، برنامه، سازمان 
و افق سیاسی و پیروزمند جمع و متحد شوند. ما 
باید پیروزی جنبش سرنگونی را با هدف کسب 
قدرت توسط طبقه کارگر و مردم زحمتکش، با 
جمع شدن و متحد شدن و حلقه زدن جامعه ی 
خودآگاه، دور راه حل و برنامه و سازمان و افق 
سیاسی کمونیست ها و حکمتیست ها و حزب ما  

 تامین و تضمین کنیم. 

ما نباید بگذاریم دشمنان یا دوستان گیج سر و 
متوهم، اعتراضات و مبارزات کنونی جامعه علیه 
فقر و فلاکت و تبعیض و ستم را به عصیانهای 
کور خیابانی سوق دهند و یا به کشف راهکارهای 
 ذهنی و من درآوردی برای جامعه مشغول شوند.   

کسی که فکر می کند می تواند از نمد جنبش 
سرنگونی بدون رهبری و سازمان و افق سیاسی 
و آلترناتیو روشن،  کلاهی برای خود بدوزد، به 
شدت پرت و در حاشیه و زیر پای هیاهوی 
عصیان های کور و تحرکات و تحریکات دشمنان 
رنگارنگ داخلی و خارجی له می شود. ما باید از 
کشیده شدن جامعه به مهلکه ی عصیان و خشم 

 جنبش سرنگونی و ...

جنبش خود نگاه کنند. پیروزی جنبش مستقل 
طبقه کارگر و محرومان و ستمدیدگان جامعه 
برای سرنگونی جمهوری اسلامی در گرو پاسخ 

 طبقاتی و کمونیستی است.

 

پاسخ کمونیستی به جنبش سرنگونی و کسب 
 قدرت سیاسی

در شرایط کنونی محور پاسخ کمونیستی به جنبش 
سرنگونی جمهوری اسلامی با مشخصات و 
تعاریف فوق و برنامه و راهکار و روش های 
سازمانی و اشکال مبارزاتی در این جنبش  

 عبارتند از:

تحزب کمونیستی طبقه کارگر. جنبش کمیته  -١
های کمونیستی کارخانه و مراکز بزرگ و 
کوچک کار، آن جنبش حزبی است که کارگران 
کمونیست با اتحاد خود و ایجاد شبکه های روابط 
بین خود می توانند بوجود آورند. کارگران 
سوسیالیست و آژیتاتورها و شبکه های محافل 
کارگران بوفور وجود دارند اما تا کنون سراغ 
سازماندهی خود در کمیته های کمونیستی و 
تامین تحزب کمونیستی طبقه کارگر نرفته اند. 
جنبش کمیته های کمونیستی در شرایط کنونی و 
برای پاسخ به مهم ترین معضل طبقه کارگر در 
جنبش سرنگونی و کسب رهبری آن از نان شب 
برای کمونیسم و طبقه کارگر واجب ترشده 

 است. 

اگر تا دیروز تحزب کمونیستی طبقه کارگر 
گوش شنوا نداشت و اعتراضات کارگری در 
چنبره  رفرمیسم تنگ نظر و سندیکالیسم 
محدودنگر گرفتار آمده بود امروز بخش آگاه 
طبقه کرگر و کارگران کمونیست  باید متوجه 
باشند که حتی یک روز تاخیر در اتحاد صفوف 
کمونیست ها در جنبش کمیته های کمونیستی 
 کارخانه ها و مراکز کار، مهلک و کشنده است. 

جنبش کمیته های کمونیستی از طریق متحد شدن 
کارگران کمونیست و ایجاد شبکه های این 
جنبش در مراکز بزرگ صنعتی و کارخانه ها و 
کارگاه ها، پیش شرط تحقق اتحاد طبقاتی 

در مجامع عمومی و صفوف طبقه کارگر 
برای ایفای نقش سیاسی شوراهای کارگری 

 .سرنوشت ساز در جنبش سرنگونی است
حکمتیست ها نقش لولای اتحاد کارگران 

  .کمونیست را برعهده دارند

برپایی سریع و پیگیر جنبش مجامع عمومی  -٢
کارگری  در همه مراکز بزرگ و کوچک کار 
اولویت فوری کمونیست های طبقه کارگر است. 
درشرایط کنونی جنبش مجامع عمومی کارگری  
یک ضرورت  تاریخی و فوری ترین امر طبقه 

جنبشی که در امر سرنگونی  . کارگر است
جمهوری اسلامی نقش درجه اول و رهبری 
کننده بعهده خواهد داشت و در شرایط انقلابی 
شوراهای کارگری برای کسب قدرت و تشکیل 

بدون  .دولت کارگری از دل آن بیرون می آید
این، قیام و انقلاب هم بشود، سر طبقه کارگر و 
کمونیسم و اکثریت زحمتکش جامعه بی کلاه می 

تصرف قدرت نهاد  شوراهای کارگری .ماند
سیاسی و خلع ید قدرت و ثروت از بورژوازی 

این تدارکی برای پیشروی بسوی انقلاب  .است
 .مداوم تا حکومت کارگری است

دانشگاه ها، نهادهای سیاسی و صنفی خود  -٣
را تاریخا داشته و دارند. نهادهایی که از 
گرایشات گوناگون تشکیل شده و در شرایط 
امروز، در جنبش سرنگونی سیاستهای معین 

زنده  در دانشگاه ها  خود را دنبال خواهند کرد.
سنت و الگوی کردن و در دست گرفتن  

  "داب" دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب
پاسخ رادیکال جنبش دانشجویی به دخالت و 
ایفای نقش این بخش جامعه در جنبش سرنگونی 

دانشجویان کمونیست باید فضای سیاسی است. 
دانشگاه را با سیاستهای کمونیستی و 
سوسیالیستی و آزادیخواهانه هر جا قدرت دارند، 

 .تصرف کنند

و حتی کسبه،  ...معلمان، بازنشستگان -٤
و   کانون های معلمان .نهادهای خود را دارند

بازنشستگان باید تحت رهبری معلمان کمونیست 
و آزادیخواه در آیند. جنبش رادیکال معلمان هم 

 اهرم فشار دیگری بر جمهوری اسلامی است.

کنترل فضای سیاسی محلات کارگر و  -٦ 

اولییین اصلییى که کارگر 

باید در رد و قبول یک 

قانون کار در نظر بگیرد 

اینست که من بعنوان یک 

عنصر آزاد در این جامعه 

در سرنوشت خودم، در 

محیط کار خودم، در تعیین 

اینکه نیروى کارم را دارم 

در ازاء چه میفروشم و در 

چه شرایطى قرار است کار 

کنم و غیره، چقدر سهم و 

نقش دارم . اولییین 

شاخص اینست که کارگر 

بعنوان یک عنصر آزاد و 

یک شهروند صاحب اختیار 

 ظاهر بشود.

 منصور حکمت

کمونیست      5 
231  



 

به همین دلیل در صورت نیاز جمهوری اسلامی 
به آن، یک لحظه هم از حضور نظامی و شرکت 
در سرکوب اعتراضات مردمی کوتاهی نمی کند. 
یادمان باشد که این همان پ ک کایی است که در 
مقابل اعتراضات مردم در شهر سنندج در سوم 

علیه دستگیری و ربودن عبدالله ١٣٥٥اسفندماه 
اوجلان، همین سازمان محترم مردم معترض را 
به عنوان عوامل امپریالیسم و صهیونیسم توصیف 
کرد! در سرکوب خونین آن اعتراضات تعداد 
زیادی زخمی و کشته و صدها تن زن و مرد 

 ٢٤جوان پس از دستگیری به پادگان لشکر 
کردستان انتقال یافتند. وقتی پ ک ک در متن 
چنین سرکوب خونینی، آنهم به خاطر اعتراض به 
ربودن رهبر همین سازمان توسط ترکیه، 
ناراضیان و سرکوب شدگان را عوامل این و آن 
توصیف میکند، نباید ذره ای شک کرد که در 
روز مبادا، خود راسا حاضر به عملی کردن همین 
سرکوب خونین در کردستان ایران خواهد بود. ما 
شرکت حزب مسعود بارزانی در سرکوب خونین 
مردم در کردستان ایران را در دوره بعداز انقلاب 
و حمله به کردستان، تجربه کرده ایم. توجیه درون 
سازمانی آن روز حزب دمکرات کردستان عراق، 
دفاع از دولت و نظامی بود که از آنها در عراق و 
در مقابل صدام حسین دفاع میکرد. امروز پ ک 
ک مرز دفاع از نظام جمهوری اسلامی را تغییر 
و جایگاه دفاع از آنرا به یک ارزش سیاسی برای 
خود تعریف کرده است. اوجلان در مانیفست 
خویش از مذهب شیعه به عنواان مذهبی مبارز 
اسم می برد و در توصیف مثبت آن توضیح 
میدهد، چرا که میداند در خلا حمایت دیگران، 
هلال شیعه میتواند بزرگترین حامی جنبش او در 

 مقابل ترکیه باشد.

 

 آیا داستان سوریه تکرار میشود؟ 

پژاک در کردستان ایران قادر به ایفای نوع 
کارتونی نقش حزب اتحاد دمکراتیک کردستان 
سوریه نیست. دلیل برای این واقعیت زیاد است؛ 
کردستان سوریه برعکس ایران، صاحب 
اپوزیسیون باثبات و با تجربه و ریشه دوانده در 
جامعه نبود. نتیجتا وقتی پ ک ک کردستان آن 
کشور را از دولت حاکم تحویل گرفت، یک خلا 
سیاسی در جامعه موجود بود، که نیروی هوادار 
پ ک ک آنرا پر کرد. در کردستان ایران، به 
جای خلا، نیروهای اپوزیسیون ریشه دوانده در 
جامعه حضور تاریخی دارند. اگر نیروی مهاجم 
به جامعه سوریه وحوش سازمانده شده رنگارنگ 
غرب بودند، نیروی به حرکت در آمده علیه 
جمهوری اسلامی همین مردمان کارگر و 
زحمتکشی اند که در دفاع از زندگی و جامعه به 
جنگ نظام رفته اند. اگر در سوریه پ ک ک در 
جنگ با وحوش ناتو )داعش( حمایت جهانی 
گرفت، در جنگ با مردمان به جان آمده از 
جمهوری اسلامی، هیچ چیز جز روسیاهی تحویل 
نخواهد گرفت و در یک سیل اجتماعی یک روزه 

 برای همیشه از منطقه جارو میشود.

مهترین تفاوت اما شرایط زمین تا آسمان متفاوت 
ایران و سوریه است؛ در اولی جامعه ای سر جای 
خود نیست و در دومی جامعه ای و ساختاری 
پابرجاست که نه فقط انقلابات مهم پشت سر دارد 
بلکه همین امروز دست اندرکار سازماندهی یک 
انقلاب دیگر است که در صورت شکل گیری، 

 دنیا را همراه خود تکان خواهد داد.

خروج تعداد قابل توجهی از اعضای ایرانی 
حاضر در پژاک از این سازمان به دنبال اتخاذ 
سیاست خدمت به جمهوری اسلامی، گویای این 
واقعیت است که ناسیونالیست های کرد ایرانی در 
پژاک، تحت تاثیر فضای سیاسی ایران، قادر به 
تحمل سیاست علنی پ ک ک در خدمت جمهوری 
اسلامی نیستند. همین آدمها سالهاست که شاهد 
حضور پ ک ک در قطب شیعه منطقه اند، اما 
تقریبا بی حرف بوده اند. موج تحرکات توده ای 
در ایران هر مهره دست پرورده را هم وادار به 

 اتخاذ شیوه متفاوتی میکند. 

خارج از همه اینها، پ ک ک بدیلی برای اخیتیییار 
مردم نیست. طرح اینیهیا شیرییک قیدرت شیدن بیا 
امثال اردوغان در همان نظامی اردوغانی است و 
این واقعیت را هم اصلا انکار نیمیییکینینید. جیامیعیه 
دمکراتیک اینها گذاشتن مسلمان و مسیحی و ترک 
و عرب و عیجیم در کینیار هیم اسیت، تیا از ایین 
طریق، سران مذاهب و اقوام و قیبیاییل و میلیل بیر 
سرنوشت شان حاکم شوند. در طرح ایینیهیا جیاییی 

احزاب مهندسی شده توسط پ ک ک  در 
کشورهای با جمعیت کردزبان، اساسا نه برای 
پیشبرد یک سیاست مستقل در آن کشورها که 
جهت استفاده ابزاری توسط پ ک ک در جهت 
تنظیم مناسبات خویش با دولت های ایران و 
سوریه و عراق است. سیاست تنظیم مناسبات فعال 
با این کشورها از نظر عبدالله اوجلان پیرهن 
تئوری هم به تن کرده است. اوجلان در کتابی که 
عنوان مانیفست بر خود دارد، اسلام شیعه را دین 
مبارزه و اعتراض یافته است تا از این طریق هم 
پیوستن نیروهای خود به کمپ دول شیعه منطقه را 
توجیه کند. استراتژی پ ک ک ورود به سلطه 
حاکم در ترکیه است. بقیه شعارهای آن در 
کشورهای منطقه خدمت مستقیم به همان پروژه 

 است.

 

مضمون بیانیه پ ک ک؛ زندگی زیر سایه همین 
 نظام!

بیانیه صادر شده  توسط پ ک ک به امضای 
"پژاک و کودار"، خطاب به حاکمیت میگوید 
ایران در موقعیت خطیری قرار گرفته  که برای 
خروج از آن میتوانند با حاکمیت همفکری و 
همکاری کنند.  متن طولانی، مقولات متعدد با 
پسوند "دمکراتیک" به اضافه ترجمه عجیب یک 
متن عجیب تر، در مورد زمین و زمان میگوید تا 
یک پیام را به مردم به جوش آمده در این جامعه 

 حقنه کند:

"نباید به براندازي دولت و نظامي كه در ایران  
ها باشد  حاضر به پذیرش مطالبات مردمي و خلق

ارزش، فكر كنند و  در راستاي قدرت و منافع كم
در صورت عدم پذیرش هم باید عملا مبارزه 

 "  .نمایند

خواست اصلی پ ک ک که به تن بیانیه طولانی 
آنها دوخته شده است، تغییر دمکراتیک نظام 
است. منظور از این تغییر دمکراتیک، شریک 
کردن "ملت" ها در قدرت و غیر متمرکز کردن 
قدرت سیاسی است. در اخبار روزهای اخیر هم از 
پ ک ک در رابطه با سوریه، شنیدیم که دولت 
بشار اسد حاضر به تغییر دمکراتیک نظام است. 
برای توضیح چگونگی این تغییر هم نوشته اند 
که دولت بشار اسد پذیرفته است که قدرت 
متمرکز را غیر متمرکز سازمان دهند، به شیوه 
ای که همه ملت ها و قومیت ها و مذاهب شریک 
سیاسی شوند. این یعنی جامعه ای دمکراتیک! 
مگر حزب دمکرات کردستان ایران و عراق و کل 
ناسیونالیست های کرد در کشورهای مختلف 
چیزی جز این است که در همان نظام موجود 
شریک شده و سهم حاکمیت بر "ملت کرد" به 
"کرد" برسد! یعنی مثل نزدیک به سه دهه 
کردستان عراق، سران "ملت کرد" در کنار 
"ملت شیعه و سنی و مسیحی و..." نظام گل و 
بلبل حاکم را بچرخانند؟ مگر مطالبه پ ک ک در 
خود ترکیه هم همین شرکت این سازمان در قدرت 
همراه همین اردوغان فعلی نیست؟ اگر پیام پ ک 
ک خطاب به جامعه ایران همین است، تکرار آن 
به زبان امروز برای چیست؟ نویسندگان پ ک ک 
در متن بیانیه منتشره، ضمن تکرار خواست 
همیشگی ناسیونالیسم کرد مبنی بر سهیم شدن در 
قدرت نظام حاکم فعلی، یک پیام روشن برای 
شرایط امروز و خطاب به جامعه است که علت 
اصلی انتشار بیانیه است؛ هر کاری میکنید بکنید 
ولی سرنگونی نه! حتی زمانی که حاکمیت به 
نصایح خیرخواهانه پ ک ک هم گوش نداد، باز 
هم فقط مبارزه کنید، اما به براندازی آنهم در 
جهت منافع کم ارزش، که لابد نان و معاش و 
دکتر و درمان و تحصیل و بقیه مطالبات "کم 

 ارزش" اند، فکر نکنید!

 

چرا پ ک ک مخالف براندازی نظام حاکم در 
 ایران است؟

امروز پ ک ک هیچ قدرت منطقه ای و جهانی را 
پشت خود ندارد. به همین دلیل ساده حاضر است 
با چنگ و دندان از نظام حاکم بر ایران دفاع کند، 
همانطوریکه مجاهدین خلق از صدام حسن دفاع 
کردند و در کنار او به سرکوب خونین در 
کردستان عراق پیوستند، چون صدام تنها و تنها 
شانس حضور آنها در منطقه بود. پ ک ک میداند 
که دولت مورد منازعه آن در ترکیه عضو ناتو 
است. این را هم میداند که در تخاصمات امروز 
منطقه ای، بلوک جمهوری اسلامی تنها شانس آنها 
برای ماندن و حضور نظامی در این منطقه است. 

ترکیه بود. حزب اتحاد دمکراتیک سوریه و حزب 
پژاک، به عنوان شاخه های ایرانی و سوری پ 
ک ک محصول همین پروسه بودند. از آن طریق، 
هر دو دولت صاحب اپوزیسیون مهندسی شده و 
قابل کنترل خود، با اتکا به همکاری پ ک ک 

 شدند.

 

 کاربرد ابزاری پژاک برای پ ک ک

حقیقت این است که مهندسی پژاک و سازماندهی 
آن به عنوان یک نیروی اپوزیسیون کرد در 
کردستان ایران با استادی ماهرانه ای پیش رفت؛ 
همه به یاد دارند که برای دوره ای، نیروهای 
پژاک وارد یک جنگ سراسری با جمهوری 
اسلامی شدند. سند این نقشه را بطور طبیعی نه 
جمهوری اسلامی و نه پ ک ک منتشر نمیکنند. 
شاید هم هیچ سند مکتوب و تاریخ داری برای این 
نقشه در میان نبوده و تمام ماجرا متکی بر جلسات 
مشورتی طرفین صورت گرفته است. جمهوری 
اسلامی میدانست که احزاب سیاسی اصلی در 
کردستان ایران محصول یک دهه جنگ سراسری 
و یک کشمکش وسیع سیاسی بوده و ریشه های 
محکم و باثباتی در آن جامعه دوانده اند. زیر پای 
چنین اپوزیسیونی را نمیشود با استفاده از یک 
سازمان سرهم بندی شده و مقداری تبلیغات خالی 
کرد. این بود که ظاهرا یک جنگ واقعی توسط پ 
ک ک به عنوان پژاک در کردستان ایران 
سازماندهی شد تا در متن آن جنگ و کشمکش با 
نیروهای جمهوری اسلامی، سازمان پژاک به 
عنوان یک حزب سیاسی اپوزیسیون با بازوی 
نظامی قوی، مورد پذیرش ذهنیت جنبش 
ناسیونالیستی کرد در کردستان ایران واقع شود. 
همین پروسه پژاک را پژاک کرد. به دنبال دوره 
قابل توجهی از جنگ و کشمکش پژاک برای 
"حق کرد"، و جا افتادن نسبی پژاک به عنوان 
نیرویی حاضر و فعال در کردستان ایران، دوران 
استفاده از آن برای نرم کردن جنبش اعتراضی در 

 کردستان ایران شروع شد. 

خواننده این متن میتواند به کل این دوره فکر کند 
که پژاک هیچگاه صاحب رهبری نشد که حتی 
صفوف خودشان از توان سیاسی او اطمینان 
حاصل کنند. حزبی که ظاهرا در سرتاسر 
کردستان نیروهایش در نبرد سنگین با جمهوری 
اسلامی بودند، هیچگاه الیتی از رهبران شناخته 
شده کردستان ایران را در راس خود نداشت و 
هنوز ندارد. تنها آدم راس آن که سابقا از کادرهای 
حزب دمکرات کردستان بوده، هیچگاه به عنوان 
رهبر توسط خودشان هم به رسمیت شناخته نشد. 
در تمام این دوره، رهبران مورد قبول و مورد 
اعتماد آن جنبش در کردستان ایران، همیشه، از 
الیت رهبران رسمی پ ک ک بودند و هنوز 
هستند. عنصر الیت روشنفکری ناسیونالیست 
سنندجی به جای گره زدن هویت سیاسی خود به 
پژاک، خود را پ ک کایی میداند و برای دکور 
فرهنگی این هویت، ادبیات خویش را نه با زبان 
مسلط سورانی در کردستان ایران، که با استفاده 
از واژه هایی قرض گرفته از زبان کورمانجی پ 
 ک ک، البته ترجیحا با الفبای لاتین، تزیین میکند.

کسی که با دقت ادبیات پژاک را تعقیب کرده 
باشد، تقریبا تمام ادبیات فارسی و کوردی اینها 
ترجمه های سطح پائین اسنادی است که توسط 
الیت رهبری پ ک ک، در اصل به زبان ترکی یا 
کردی کورمانجی مکتوب شده و به نام پژاک 
منتشر میشوند. برای تبلیغ همین اسناد به زبان 
کردی سورانی، تا این تاریخ، مبلغ شناخته شدهای 
در میان اینها در مقابل دوربین های مدیای پ ک 
ک ظاهر نشده است. اگر هر آدم نیمه سیاسی در 
کردستان ایران با لیستی از کادرها و رهبران 
احزاب جا افتاده اپوزیسیون چپ و راست در 
کردستان ایران آشناست، چنین لیستی از رهبران 
و کادرهای پژاک حتی برای صفوف خودشان 
وجود خارجی ندارد. در صحنه سیاسی، در دنیای 
واقعی، حتی به عنوان استراتژیست های این 
جنبش در کردستان ایران، رهبران پ ک ک 
انسان های واقعی و قابل دسترس و مدعی، و در 
مقابل،  مقوله "رهبران پژاک" در اذهان عمومی 
بسیار غریب، و روی زمین سفت، موجوداتی 
ناموجود و غایب اند.  ادعای گروههای 
ناسیونالیست کرد ایرانی در مورد پژاک به عنوان 
یک وسیله ابزاری پ ک ک، صرفنظر از 
خصومت اینها با پ ک ک، در دنیای واقعی ناشی 
از همین احساس عدم تعلق این گروه به کمپ 

 اپوزیسیون واقعی جمهوری اسلامی است.

 اعلام آمادگی پ ک ک ...

همین امروز، هر دولت و قدرت جهانی و منیطیقیه 
ای، در صورت تمایل، در عرض یک شبانه روز 
قادر به کرایه کردن نیرو از بخشی از اینها بیرای 
پیشبرد نقشه های خویش است. تا ایین لیحیظیه، از 
قدرت های جهانی گرفته تا تک تیک دولیت هیای 
خاورمیانه؛ از عربستان، اسرائیل، ایران، ترکیییه، 
عراق و هر نیمچه دولتی به تینیاسیب قید و قیواره 
صاحب بخشی از نیروهای کرایه ای ناسیونالیست 

 های کرد است. 

جالب ترین نکته در این وسط، انیتیقیال خصیومیت 
دول رقیب به مناسبات سیاسی ایین احیزاب اسیت. 
بیه اییین مییعینییی کییه مییثیلا هیواداران عیربسییتیان و 
اسرائیل و ترامپ که مسعود بارزانی در کردستان 
عراق و حزب دمکرات کردستان و گیروه عیبیدالله 
مهتدی در کردستان ایران که یک بلوک را تشکیل 
میدهند، پشت سر هم سند رو میکنند که  سیازمیان 
پ ک ک و متحدینش ابزار جمهیوری اسیلامیی و 
خائن به "کورد" اند. در مقابل پ ک کایی هیا هیم 
طرف مقابل را خائن به آرمیان "کیورد" و ابیزار 
ترامپ و عربستان میدانند. حقیقت اما این است که 
هیچکدام از اینها به اهداف و آرمان ناسیییونیالیییسیم 
کرد در این کشورها خائن نیبیوده و پشیت نیکیرده 
اند. هدف نیاسیییونیالیییسیم کیرد شیرکیت در قیدرت 
سیاسی به هر قیمت است. بیارزتیریین نیمیونیه آن، 
مسیر به قدرت رسیدن مسعیود بیارزانیی و جیلال 
طالبانی در کردستان عراق در متن یک سنارییوی 
سیاه و ویرانی آن کشور و بر شانه هیای امیرییکیا 
بود. آنها "کورد" را صاحب دولت کرده و مشکیل 
زبان و فرهنگ و هر چه کیه نیاسیییونیالیییسیم کیرد 
برایش سینه میزند را حیل کیردنید. از آن تیارییخ 
مردم کرستان عراق دولت کردی دارند و جیامیعیه 
به جای زندگی زیر سایه یک مستبید عیرب، زییر 
سلطه تعداد پر شماری از مستبیدیین کیرد مشیغیول 
نفس کشیدن است. احزاب ناسیونالیست کرد دسیتیه 
جمعی همین نمونه را قیرار اسیت در کشیورهیای 
مختلف تکثیر کنند و در این مسیر حقیقتا بیه کسیی 

 خیانت نمی کنند. 

 

علل هم جبهه ای شددن پ ک ک بدا جدمدهدوری 
 اسلامی؛ 

ناسیونالیسم کرد جنبشی متکی بر منازعات منطقه 
ای است. زندگی سیاسی هرکدام از شاخه های این 
جنبش در طول عمرشان، همیشه برمتن 
تخاصمات و کشمش های دول منطقه یا بلوک 
های جهانی بوده است. نمونه برای این ادعا تاریخ 
زندگی اینها در تمام کشورهای منطقه است. پ 
ک ک در دوره شکل گیری اش متکی بود بر 
تخاصمات بین بلوک شرق و غرب و در این متن 
با اتکا به دولت سوریه دوران حافظ اسد در مقابل 
ترکیه بود که این دو دولت هرکدام بخشی از دو 
بلوک رقیب  جهانی بودند. بعدها که دعوای 
سوریه و ترکیه به نوعی کم شد، اتکای آن به 
یونان و ارمنستان بود، که کشمش های خود را با 
دولت ترکیه داشتند. وقتی این عرصه هم تنگ 
شد، جمهوری اسلامی اتکای آخرین اینها شد. 
صرفنظر از درجه کشمش ایران با ترکیه، یک 
هدف جمهوری اسلامی استفاده از پ ک ک برای 
خالی کردن زیر پای اپوزیسیون های تاریخی 
خود در کردستان ایران بود. در آن سالها، فعالیت 
علنی و مقرات نظامی پ ک ک میدانی برای 
جذب جوانان کردستان ایران جهت پیشبرد جنگ 
خود در ترکیه شد. پ ک ک در این سالها دریافت 
که در غیبت حمایت منطقه ای، ایستادن در کنار 
جمهوری اسلامی میتوانست دست آن را برای 
حضور در کردستان سوریه و عراق هم، به 
عنوان حلقه هایی از هلال شیعه، بازتر کند. 
جمهوری اسلامی کمک کرد تا در خلا حضور 
احزاب ناسیونالیست کرد ایرانی، جوانان 
ناسیونالیست کردستان ایران پشت پ ک ک بروند 
و به عنوان گریلا نیروی نظامی پ ک ک در 
ترکیه را تامین کنند. این همان دوره ای است که 
"کردستان بزرگ" هنوز شعار آرمانی پ ک ک 
بود. منتها مسیر آن کردستان بزرگ از کردستان 
ترکیه می گذشت، همانطوریکه تسخیر قدس در 
اسرائیل از کربلای عراق میگذشت! این همان 
سیاست بود که زمان خود حافظ اسد در سوریه با 
پ ک ک داشت؛ یعنی فعالیت علنی برای تامین 
نیروی جنگی در کردستان ترکیه با اتکا به 
جوانان کردستان سوریه. محصول هر دو 
سیاست، آرام کردن فضای اعتراض ناسیونالیستی 
در کردستان ایران و سوریه به نفع جنگ در 
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همین دلیل پروسه شروع اداره مناطق کردنشین 
توسط پ ک ک در یک سکوت تمام عیار بقیه 
ناسیونالیست ها و پروغربی ها برگزار شد. حمله 
داعش به کوبانی با حمایت ترکیه و مسعود 
بارزانی، مقاومت جانانه نیروهای پ ک ک و 
متحدنیش را به دنبال داشت. آن مقاومت 
قهرمانانه، به حق مورد حمایت جهانی بشریت 
قرار گرفت و انتشار تصاویر جنگ لحظه به 
لحظه زنان و مردان مسلح کردستان سوریه علیه 
داعش، کفه ترازو را تماما به نفع پ ک ک و 
نیروی نظامی متحد آن و به ضرر بقیه 
ناسیونالیست های کرد در تمام کشورهای منطقه 
را به دنبال داشت. بشریت بیدفاع در مقابل حمله 
وحوش داعش، در وجود جنگجوی کردستان 
سوریه نیرویی یافته بود که نه فقط از امنیت 
جامعه دفاع میکند بلکه تنها موجودی است که 

 علیه داعش جانانه و قهرمانانه می جنگد. 

یک نیروی میلیتانت، ضد داعش وحشی و با 
حضور صفوف پرشمار زنان مسلح، دل هر چپ 
ناسیونالیست مخالف اسلام را با خود می برد. 
ظهور نیرویی با این مشخصات در خاورمیانه 
ضد زن و اسلام زده، بطور طبیعی میتواند نماینده 
آرزوهای روشنفکر سکولاری باشد که از کهنگی 
و ارتجاع ضرقی به تنگ آمده است. روشنفکران 
بویژه جوان ناسیونال چپ کرد جزو اولین گروه 

 پیوستن به صفوف سیاسی آن نیرو بودند.

با پایان داعش در سوریه و شروع استحکام مجدد 
دولت بشار اسد، کردستان سوریه پ ک ک میرود 
تا به عنوان بخشی از کشور تحت سلطه دولت 
مرکزی و نظام حاکم بر آن کشور، موقعیت خود 
را تعریف کند. چپ جذب این نیرو شده تازه به 
خود می آید که راستی قرار است اوضاع چنین 
بشود؟ این جنس چپ فکر میکرد صرف 
میلیتانسی علیه داعش و حقانیت سیاسی در مقابل 
آن به یک حاکمیت انقلابی مدافع رهایی کارگر و 
زحمتکش از جهنم نظام حاکم منتهی میشود. 
درست مثل اینکه کسی فکر کند جنگ نیروهای 
ضد فاشیسم دوران هیتلر و حقانیت سیاسی آنها در 
آن جنگ، ماهیتی انقلابی به نیروهای ضد 
فاشیست شوروی و امریکا و انگلیس و بقیه 
متحدین امپریالیستی شان میدهد. یا مثل کسانی که 
همین نوع نتیجه گیری را از مبارزه ضد 
نژادپرستی بورژوازی سیاه افریقای جنوبی داشته 

 باشد...

با علنی شدن چندباره سیاست پ ک ک در مقابل 
جمهوری اسلامی، آنهم در دوره ای که نظام 
جهنمی حاکم بر ایران با امواج سرنگونی طلبی 
توده به جان آمده روبروست، چپ جذب جذابیت 
های پ ک ک شده، سرش به سنگ محکمی 
 خورده و به خود میگوید واقعا داستان همین است؟

این نیرو میتواند و فرصت دارد عمیق تر به 
مسیری که رفته فکر کند. میتواند سراغ پاسخ 
سوالاتش را بگیرد، که چه شد نیرویی که در 
مقابل داعش ایستاد و توسط این و آن با 
کمونارهای پاریس و بلشویک های  روسی مقایسه 
 می شد، یک شبه "تخم طلایی" از آب درآمد؟... 

 

کودار و پژاک جهت اقدام براي    * پروژه
  كردن ایران دموكراتیزه

 اعلام آمادگی پ ک ک ...

برای کارگر و زحمتکش نیست، جایی برای 
درمان حتی یک درد جامعه طبقاتی نیست. از 
هزار و یک درد بی درمانی که مردم کارگر و 
زحمتکش در ایران دارند، تنها مشکل پ ک ک 
تقسیم غیردمکراتیک قدرت و بی سهمی اقوام و 
مذاهب و ملل در جامعه ای است که به جای 
طبقات اجتماعی، گویا شبهه جزیره ای از اقوام و 
قبایل و ملل است که تنها کمبودش عدم تقسیم 
قدرت بین سران خودگمارده این مذاهب و قبایل و 
ملل اند. برای انها مثل همه ناسیونالیست های 
دیگر، طبقه کارگر و مطالبات و نیازهایش کشک 
است. نه فقط این بلکه هدف آرمانی ناسیونالیسم 
کرد بدست گرفتن سلطه حاکمیت برهمین طبقه و 
از این طریق جارو کردن پول و ثروت در دستان 

 اقلیت استثمارگر حاکم است... 

 

 چپی که هوادار پ ک ک شد؛

سیاست دفاع از بقای جمهوری اسلامی اخیرا 
موجبات فروریزی بخشی از تشکیلات پژاک را 
فراهم کرده است. گفته میشود تعداد قابل توجهی 
از کادر و اعضای ایرانی آنها در طول هفته های 
اخیر صفوف نظامی این تشکیلات را در 
اعتراض به سیاست دفاع از جمهوری اسلامی، 
ترک کرده اند.  یکی از عوارض دیگر این 
سیاست، تزلزل در چپی است که روزی از سر 
عشق به نقش پ ک ک در کوبانی جذب این 

 سازمان شد. 

جنگ در کوبانی توسط پ ک ک و حزب اتحاد 
دمکراتیک علیه داعش، به حق مورد حمایت 
مردمان آزادیخواه جهان بود. پ ک ک اداره 
منطقه کردستان سوریه را به شرط دفاع از آن در 
مقابل تعرض اپوزیسیون هوادار ناتو، از دولت 
بشار اسد تحویل گرفته بود. آن سیاست، در 
چهارچوب استراتژی پ ک ک مبنی بر سهیم 
شدن در قدرت محلی در کنار دولت های مرکزی 
در کشورهای منطقه و ادغام شدن در نظام های 
حاکم بود.  پ ک ک این سیاست را سالها قبل 
اعلام کرده بود. مانیفست عبدالله اوجلان هم 
علیرغم تمامی حواشی های آن، تقلایی بود جهت 
هموار کردن همین مسیر جذب شده پ ک ک در 
نظام های حاکم بر چهار جغرافیای کردستان در 
منطقه. اصرار پ ک ک برای پذیرش توسط 
دولت ترکیه به عنوان یک حزب قانونی داخل 
کشوری و کوشش برای ورود به ساختار سیاسی 
حاکم بر کشور زیر رهبری اردوغان، نتیجه 
عملی همین سیاست، سال ها قبل از شروع جنگ 
جهانی در سوریه سال های اخیر بود. طبق آن 
سیاست، پ ک ک حاضر بود سلاح هایش را 
زمین گذاشته و به شهرها برگردد. دولت ترکیه 
حاضر به پذیرش شان نشد. ترجیح ترکیه پذیرش 
افراد صفوف پائینی آن سازمان و تبعید مسئولین 
بالا به خارج کشور بود. شروع جنگ در سوریه، 
کمکی بود به پ ک ک برای خروج از بن بستی 
که در آن گیر کرده بود. با شروع بحران سوریه، 
نه فقط این سازمان بلکه بقیه احزاب ناسیونالیست 
کرد هم صاحب مشتریان جدیدی برای بازی داده 
شدن در دل سوریه شدند. در دل شرایط آن روز، 
پیشنهاد دولت سوریه به پ ک ک برای تحویل 
گرفتن اداره مناطق کردنشین سوریه به شرط 
دفاع از امنیت آن، تبدیل پ ک ک به عنوان یک 
نیروی سرگردان به یک نیروی صاحب منطقه و 
دولت محلی و اتوریته سیاسی را به دنبال داشت. 
پ ک ک از دوران حضور قانونی در سوریه 
حافظ اسد، برای مدت طولانی در مناطق 
کردنشین آن کشور کار سیاسی علنی و قانونی 
کرده و نیروی کافی برای هر کاری را از قبل در 
اختیار داشت، که حزب اتحاد دمکراتیک سوریه 

 بود.

با اتخاذ سیاست دفاع از امنیت آن مناطق در دل 
جهنم حاکم بر آن کشور، پ ک ک و نیروی متحد 
آن، ایفای نقش سفید در دل سناریوی سیاه سوریه 
را به عهده گرفته بود. شروع سازماندهی اداره 
مناطق کردنشین توسط پ ک ک و متحد سوری 
اش، شروع ریزش عرق شرم سنگینی بود بر 
پیشانی تمام ناسیونالیست های کرد در منطقه، 
بویژه در عراق و ایران، که هوادار پیشروی ناتو 
و امریکا در سوریه و به دنبال، شروع همان 
سناریو در ایران بود. از نظر ناسیونالیسم کرد 
پروغربی، پ ک ک با سازش با دولت بشار اسد 
خیانت غیرقابل بخششی را مرتکب شده بود. به 

طبقه کارگر، برخلاف کليه 

طبقات فرودست در تاریخ 

پيشين جامعه بشری، 

نميتواند آزاد شود بی 

آنکه کل بشریت را آزاد 

 کند. 

از: یک دنیای بهتر، برنامه حزب 

 حکمتیست -کمونیست کارگری 

ما فرهنگ مردم را عوض میکنیم. بجاى این که شما بیایید نیمى از جامعه را 

فرهنگ را قربانى بکنید. خیلى ساده است! ما مردم قربانى بکنید، میتوانید آن 

مترقى و پیشرو آن مملکت را بسیج میکنیم و سازمان میدهیم. ما کنار هر 

در آن مملکت وجود داشته مدرسه دخترانه یا هر مدرسه مختلطى که قرار است 

باشد، رادیکالهایى را میگذاریم که جلوى اوباش را بگیرند. ما قوانینى را 

هایى تضمین میکنیم که ضامن شرکت زنان  میگذرانیم و این قوانین را با بودجه

در فعالیت اجتماعى باشد، جلوى تحریک علیه آنها را بگیرد، جلوى نیروهاى 

قشرى و عقب مانده را بگیرد. ما کارى خواهیم کرد که کسى که مزاحم امر رهایى 

زن و امر برابرى زن و مرد بشود، جامعه او را به چشم خطاکار نگاه کند، درست 

مثل کسى که مزاحم بهداشت مردم شده، کسى که مزاحم خوشبختى آدمها بطور 

کلى شده، درست مثل کسى که از اموال دولتى و اموال کشور اختلاس کرده، 

درست مثل کسى که مانع رساندن بیمار به دکتر شده... به همان چشم به کسى 

نگاه کنند که مانع درس خواندن دخترى شده، مانع اشتغال زنى شده، یا مانع 

این شده که زنى هر لباسى میخواهد بپوشد و به سر کار برود. ما فرهنگ را عوض 

میکنیم. بجاى این که خودمان را عوض کنیم، یا حقیقتى که به آن معتقدیم زیر 

 پا بگذاریم، آن فرهنگ را عوض میکنیم. 

آن فرهنگ از کجا آمده؟ آن فرهنگ هم تاریخا محصول طبقات حاکمه در آن 

کشور است، فرهنگى است که بدرد سودآورى سرمایه میخورده، فرهنگى که بدرد 

حاکمیت همین لات و لوتایى که در ایران بر سر کارند میخورده... ما حکومت را 

همه جاى دنیا همینطور است. شما  .عوض میکنیم، فرهنگ را هم عوض میکنیم

نمیتوانید آزادى بیاورید بدون اینکه به سنتهاى عقب مانده هجوم ببرید. ما این 

سنتها را عقب میزنیم، نیم بیشتر مردم ایران، فکر میکنم اکثریت عظیمى از مردم 

ایران در حرکت علیه فرهنگ عقب مانده با ما خواهند بود. اگر هم بخشهایى 

اى ندارند، باید دندان روى جگر  قشرى و عقب مانده و متحجر پیدا بشود، چاره

بگذارند. بالاخره کسى باید دندان روى جگر بگذارد. یا زن باید دندان روى جگر 

بگذارد و تحت ستم بماند، یا آن حاج آقا باید دندان روى جگر بگذارد. ما در این 

 …قضیه میگوییم حالا حاج آقا لطفا دندان روى جگر بگذارد

 منصور حکمت

 

به سردبيری فواد عبداللهی دوشنبه ها منتشر ميشودحکمتيست هفتگی:   

fuaduk@gmail.com 

به سردبيری خالد حاج محمدی ماهانه منتشر ميشود کمونيست:  

Khaled.hajim@gmail.com 

نشریه دفتر کردستان حزب، به سردبيری محمد فتاحی منتشر ميشودنشریه نينا :   

m.fatahi@gmail.com 
 

 

 

www.hekmatist.com 

www.hekmat.public-archive.net 

www.koorosh-modaresi.com 

www.pishvand.com 

www.marxhekmatsociety.com 

 از سایت های زیر دیدن کنید

کمونیست      7 
231  



 

  .گرفته است
 

این آکسیونیسم به همان درجه آکسیونیسم 
سازمانهاى سراسرى و عریض و طویل 
پوپولیستى در دوره قبل زیانبار و مخرب 

ثمر است.  است. به همان درجه سترون و بى
آکسیونیسم هیاهوى بسیار براى هیچ است. 

اى است که  بینانه عملگرایى محدود و کوته
حزب را از عمل واقعى انقلابیش یعنى 
سازمان دادن و آماده کردن پرولتاریا براى 
انقلاب اجتماعى و از به حرکت درآوردن 
نیروى طبقه براى قیام پیروزمند پرولترى 
بازمیدارد. آکسیونیسم پوشش پر نقش و 

این را  .عملى طبقاتى است بى نگارى براى
  .رفقاى ما باید عمیقا درک کنند

 
ما حزب کمونیست ایران را در دل یک 
اختناق سیاه و خونین و در متن ورشکستگى 

ایدئولوژیک و عملى سوسیالیسم  -سیاسى
ایم. چه در مبارزه  خرده بورژوایى ایجاد کرده

براى تشکیل حزب و چه در امر مبارزه 
عملى از تجدید سازمان نیروهاى پراکنده و 

آورى به طبقه کارگر تا سازماندهى  روى
مبارزه سیاسى و نظامى در کردستان همواره 

ایم تا حرکت خود را بر یک نقشه  تلاش کرده
اى که  فکر شده و سنجیده متکى کنیم. نقشه
اى ما،  متکى بر اصول ایدئولوژیک و برنامه

هاى کمونیستى فعالیت  هاى ما و شیوه تاکتیک
تشکیلاتى است. در این راه باید قاطعانه با هر 
گرایش و کشش انحرافى که حزب را از سیر 

مند خود منحرف میکند و  تکامل نقشه
سرنوشت آنرا به حرکات خودبخودى، 

هاى محدودنگرانه و تغییر و تحول  ارزیابى
در شرایط خارجى گره میزند مقابله کنیم. ما 
باید حزب خود را مطابق یک نقشه 
مارکسیستى رشد و گسترش دهیم و بنابراین 

اى خود  هر جز  سازمان حزب باید نقش پایه
را بویژه در این دوره از حیات حزب بى 
تزلزل و با پیگیرى کامل به انجام برساند. 

هاى کم نفوذ یکى از  آکسیونیسم حوزه
مند را تهدید  خطراتى است که حرکت نقشه

  .میکند
 

 ها چند تذکر به فعالین حزب در حوزه
حوزه یک سلول از حزب است و به این  -١

اعتبار هنگامى در کار خود موفق است که 
همین  قبل از هر چیز وظائف تعریف شده

را مستمرا انجام دهد. "ارتقا " حوزه با  سلول
تبدیل حوزه به ارگان دیگرى تعریف نمیشود. 
تبدیل حوزه به هر ارگانى دیگر به معنى رها 

اى است. این حزب  شدن فعالیت حوزه
کمونیست به مثابه یک کلیت است که باید بر 

ها و نیروى  مبناى فعالیت دائمى حوزه
ها در درون حزب  روزافزونى که این حوزه

گرد میآورند و آماده میکنند سایر ارگانهاى 
حزب را سازمان دهد. بنابراین روشن است 
که سیر تکامل و ارتقا  و کار حوزه عینا 

یابى کل حزب  همان سیر تکامل و قدرت
نیست. یک بار دیگر جزوه سبک کار 

ها را بخوانید. موفقیت حوزه را دقیقا بر  حوزه
مبناى همان وظایف تعریف شده و همان 

  .پرسشنامه انتهاى جزوه باید سنجید
 

مند باشد. کل حزب  رشد ما باید رشدى نقشه
باید در مجموع فعالیت خود رشد کند و این 

اى است که باید  دوره بطور مشخص دوره
هاى حزب در درون طبقه کارگر بسط  ریشه

اى از فعالین ما  یابد و محکم شود. وقتى حوزه
براى مثال تصمیم میگیرند تا بر مبناى یک 

هاى تعریف شده  نظرانه نقشه ارزیابى کوته
فعالیت خود را کنار بگذارند و تمام موجودیت 
خود را به اعتبار آکسیونهاى فابریکى در یک 
کارخانه منفرد تعریف کنند، عملا بخشى از 
کل نقشه فعالیت حزب در این دوره مشخص 

  .را زمین میگذارند
 
درجه دخالت فعالین ما در آکسیونها تابعى  -٢

از درجه نفوذ عمومى ما در کارخانه و محله 

و یا اداره اعتراضات بالا میگیرد. درگیرى با 
کارفرما، دولت و مقامات بوروکراتیک شدت 
مییابد و کار به اعتصاب، تظاهرات، تحصن 
و نظایر آن میکشد. اکونومیسم آکسیونى به 

روى بى چون و چراى سازمان  معنى دنباله
سیاسى از این گونه آکسیونهاست. سازمانهاى 

خرده بورژوا آنجا که به  -سوسیالیست
ها معطوف میشدند عمدتا تا  مبارزات توده

روى سقوط میکردند. کمتر  اعماق این دنباله
اعتصاب و اعتراض کارگرى در ماههاى پس 

ترین فعالیت  از قیام یعنى در دوره گسترده
سازمانهاى پوپولیستى مهر شعارها، سیاستها 
و یا برنامه این سازمانها را بر خود داشت. 
خبرنگارى درباره آکسیونها و در بهترین 
حالت "باد زدن مبارزه خودبخودى" بیشترین 
دخالتى بود که در اکثر موارد میشد از 
سوسیالیستهاى خرده بورژوا انتظار داشت و 
بیهوده نبود که پوپولیستها فعالیت سیاسى خود 
را نه در محیط زیست و کار طبقه کارگر که 
نیروى انقلاب پرولترى است بلکه در میان پر 

ترین اقشار معترض جامعه  جُنب و جوش
)نظیر دانشجویان و دانش آموزان( متمرکز 

  .کرده بودند
  

ها بلکه  روى توده حزب پرولترى باید نه دنباله
رهبر آنها باشد. آکسیونهاى خودانگیخته 

شود. اهداف  هدایت کارگرى باید توسط حزب
و شعارهاى آن تعریف و یا تصحیح شود. هر 
اقدام معین نظیر اعتصاب و یا تظاهرات باید 
آگاهانه سازمان یابد. دامنه پیشروى و 

آوردهاى مورد انتظار هر آکسیون  دست
مشخص شود و یا حتى در مواردى که براى 
مثال این یا آن آکسیون از نیروى کافى براى 
پیشروى برخوردار نیست توسط حزب 
کارگران از آن برحذر داشته شوند. حزب 
کمونیست خود را از هیچ مبارزه خودبخودى 
کنار نمیکشد و نسبت به آن بى تفاوت نمیماند، 
اما حزب از هیچ آکسیون 

نمیکند، و همواره  روى دنباله خودبخودى
ها را حول مسائل  میکوشد تا هر اعتراض توده

اصلى مبارزه طبقاتى در هر دوره معین جهت 
  .و سازمان دهد

 
 هاى کم نفوذ آکسیونیسم حوزه

آنچه گفتیم براى اکثر رفقاى ما آشناست. 
هاى مختلف  فعالین ما بخوبى با جلوه
خرداد آشنا  ٣۰آکسیونیسم در دوره قبل از 

هستند. اما نقد ما تنها بر این نمودها متمرکز 
نیست. آکسیونیسم یعنى نشاندن عمل محدود و 
احتمالا پر زرق و برق اما زودگذر و سطحى 

جانبه حزبى و  بجاى پراتیک عمیق و همه
طبقاتى. این انحراف امروز در اشکال دیگرى 

  .در کار برخى از رفقاى ما به چشم میخورد
 

در مقاله مربوط به محافل ترویجى کارگرى 
هایى از این مساله  در شماره قبل به گوشه

اشاره کردیم. حزب کمونیست به تشکیل 
هاى حزبى در محیط زیست و  بیشترین حوزه

کار کارگران و زحمتکشان نیاز دارد. پیشبرد 
امر تبلیغ، ترویج و سازماندهى بطور دائمى و 

هاى هر چه وسیعترى از کارگران  با توده
ها و استمرار کار  مستلزم گسترش تعداد حوزه

هر حوزه در دل دشوارترین شرایط است. 
اى  حوزه حزبى وظایف روتین تعریف شده

دارد. حزب با اتکا  به انجام دائمى این 
ها موجودیت و قدرت  وظایف توسط حوزه

خود را حفظ میکند و گسترش میدهد. اما 
متاسفانه غلبه آکسیونیسم براى فعالین ما در 

ها در مواردى سد راه پیشبرد این  حوزه
اى میشود. شتابزدگى، علاقه به  وظایف پایه

انجام عملیات بزرگتر و پر سر و صداتر که 
گاه تحت پوشش عبارت "ارتقا  دادن فعالیت 
حوزه" بیان میشود، گرایش به گذار سریع به 
اشکال ترکیبى سازمانى در محیط کار )نظیر 
تشکیل کمیته کارخانه( با اتکاى به اولین 

هاى حوزه در جلب بخشى از پیشروان  موفقیت
هاى آکسیونیسمى است که  کارخانه، اینها جلوه

اینبار گریبان واحدهاى کوچک سازمانى را 

گرایى و پوچى فعالیت آکسیونى را  سطحى
برملا میکند. تظاهرات یعنى 

سازمانى که خود  تاکتیک مبارزه به شکل یک
را کمونیست مینامید بدل شده بود. همه فعالین 
جنبش ما بخوبى به یاد دارند که چگونه این 

نظرانه از مبارزه براى  شعار و این تلقى تنگ
اى طولانى راهنماى عملى سازمانهاى  دوره

مختلف پوپولیستى از پیکار تا رزمندگان، 
فدایى و راه کارگر قرار گرفت. تظاهراتهاى 
موضعى چند ساعته با شرکت افراد سازمانى 
در گوشه و کنار شهرها تمام 

اصلى سازمانها بود. در این  تاکتیک ماحصل
دیدگاه آکسیونیستى نه هدف تظاهرات، نه 
جایگاه هر تظاهرات در سیر پیشرفت و 
تکامل مبارزه انقلابى در دوره مورد نظر، نه 
رابطه این شکل مبارزه با اشکال دیگر، 
هیچیک بطور جدى مورد تعمق قرار 
نمیگرفت. هدف گویى تماما ابراز وجود 
سازمانى و احیانا تبلیغ )در واقع افشاگرى( از 

  .طریق تظاهرات بود
 

 آکسیون سازمانى و اکونومیسم آکسیونى
آکسیون نیز در سازمانهاى پوپولیستى بطور 
عمده در دو وجه اصلى خود را آشکار 
میکرد. اول محدود ماندن در یک سلسله 

روى از  آکسیونهایى سازمانى و دوم دنباله
آکسیونهاى خودبخودى )اکونومیسم آکسیونى(. 
آکسیون سازمانى یعنى دست زدن به عمل 
معین توسط نیروى منحصر به فعالین 
سازمانى بخودى خود نادرست و انحرافى 
نیست. در طول مبارزه یک حزب پرولترى 
نیز در موارد متعدد و بویژه تحت شرایط 

اى دست زدن به  حساس و تعیین کننده
آکسیونهاى سازمانى ضرورى میشود. چنین 
آکسیونهایى عموما نقش راهگشایى مبارزات 

اى و رفع موانع مشخص، گسترش و  توده
تعمیق مبارزه را بازى میکند و هرگز به امر 
هرروزه و کار روتین متعارف حزب 
پرولترى بدل نمیشود. اما در سازمانهاى 
پوپولیستى آکسیون سازمانى کمابیش فلسفه 

مبارزه و . وجودى سازمان را میسازد
به اعتبار این آکسیونها تعریف  پراتیک
  .میشود

 
در مقابل، سیاستها و اشکال مبارزاتى مورد 

براى  بعنوان یک اصل نظر حزب پرولترى
هاى آگاهتر طبقه  اتخاذ توسط پیشروان و توده

کارگر طرح میشود. حزب پرولترى نیروى 
خودِ طبقه را سازمان میدهد و خودِ طبقه را به 
میدان مبارزه میکشاند. جایگزینى مستمر و 
همیشگى نیروى حزب بجاى نیروى طبقه، 
ناقض فلسفه وجودى حزب سیاسى پرولتاریا 

اى براى شکست انقلاب پرولترى  و نسخه
است. محدود ماندن سازمانهاى پوپولیستى در 
چهارچوب تنگ آکسیونهاى صرفا سازمانى 
نیز خود گواه جدایى عمیق این سازمانها از 
طبقه کارگر و بیگانگى آنان با تئورى انقلابى 
مارکسیسم، یعنى تئورى آزاد کردن طبقه 

  .کارگر به نیروى خود این طبقه، بود
 

مورد دوم، یعنى اکونومیسم آکسیونى نیز 
اى از "تقدیس آکسیون براى آکسیون" و  جلوه

فقدان یک سیاست هدفمند طبقاتى و انقلابى 
است. آکسیونهاى خودبخودى )خودبخودى تا 
آنجا که این آکسیونها بر طبق نقشه معین 
سازمانى صورت نمیگیرد( در جنبش 
کارگرى و همینطور در طول اعتراضات 
سایر اقشار ستمکش جامعه به دفعات شکل 
میگیرد. در این یا آن کارخانه، محله، مدرسه 

"درباره  مقدمه سر دبیر کمونیست: نوشته 
خطر آکسیونیسم در حوزه های حزبی"، یکی 
از سلسله مباحثات منصور حکمت در مورد 

نقد پوپولیسم، فعالیت و  :فعالیت کمونیستی
پراتیک پوپولیستی در میان چپ ایران است. 
ضروری است فعالین کمونیست و خصوصا 
حکمتیستها یک بار دیگر به مباحثات 
ارزشمندی که در تاریخ معاصر ایران و 
توسط رهبران این جنبش طرح شده است 
توجه کنند. فعالیت حزبی و ساختن حزب در 
ایران و فعالیت کمونیستی ما تکیه و پشتبن آن 
به مباحثات جدی از این قبیل است. ما تلاش 
میکنیم در شماره های نشریه کمونیست به 
تناوب بخشی از این مباحث را یک بار دیگر 
در اختیار فعالین کمونیست قرار دهیم و توجه 
این رفقا را به این مباحث جلب کنیم. با این 
مقدمه کوتاه توجه این رفقا را به بحث 

  منصور حکمت جلب میکنیم.

 

درباره خطر آکسیونیسم در 
 هاى حزبى حوزه

 
هاى اصلى سبک کار  آکسیونیسم یکى از جلوه

پوپولیستى است. منظور ما از آکسیونیسم 
نظرانه در کار  عملگرایى محدود و تنگ

سیاسى و تشکیلاتى است. تظاهرات، تحصن، 
کارى و نظایر اینها اشکال  اعتصاب، کم

شناخته شده آکسیونهاى مبارزاتى هستند. 
آکسیونیسم آن انحرافى است که اینگونه 
اقدامات و اشکال مبارزاتى جدا از متن یک 

کار سازمانى و طبقاتى و جدا از  مبارزه ادامه
چهارچوب یک برنامه مبارزاتى مشخص را 

  .به هدفى درخود تبدیل میکند
 

ناظر  ١٣٩۰خرداد  ٣۰دوران پس از قیام تا 
یابى و نهایتا برملا شدن  بر شکوفایى و شدت

ثمرى انحراف آکسیونیستى سازمانهاى  بى
سوسیالیست در مقیاسى بسیار  -خرده بورژوا

وسیع بود. شرایط نیمه دمکراتیک ماههاى 
پس از قیام به این گرایش ذاتى انقلابیگرى 
خرده بورژوایى امکان بروز آشکار و وسیع 
داد. آکسیونیسم انعکاس درک محدود خرده 
بورژوازى از مبارزه است و این واقعیت 

در مشى  ٦٥حتى در دوران قبل از انقلاب 
چریکى به روشنى به ثبوت رسیده بود. مشى 

هاى بارز  چریکى خود یکى از نمونه
مشى خرده  آکسیونیسم است. در این خط

بورژوایى، آکسیون و آن هم تنها یک نوع 
مشخص آکسیون سازمانى یعنى عملیات 

هاى کوچک چریک  کوچک نظامى دسته
شهرى بر جاى هر نوع پراتیک سیاسى و 
 ٣تشکیلاتى مینشیند. اگر خط 

پراتیک را با آکسیونهاى معدود و  عمل در
محدودى تنزل میداد، مدافعان مشى چریکى تا 
آن درجه از مارکسیسم و مبارزه مارکسیستى 

پوشى به  به دور بودند که علنا بى هیچ پرده
تقدیس این آکسیونیسم برمیخاستند و رسما هر 
فعالیت خارج از این یگانه آکسیون چریکى را 

  .مردود مینامیدند
 

پس از انقلاب آکسیونیسم سازمانهاى خرده 
سوسیالیست بطور عمده در بعد  -بورژوا

سیاسى آن بروز یافت. شعار سازمان پیکار 
مبنى بر اینکه "تاکتیک اصلى در این دوره 
تظاهرات است" چکیده و فشرده تمام شعور 
آکسیونیستى خرده بورژوازى مدعى 
مارکسیسم در ایران بود. این شعار تمام 

درباره خطر آکسیونیسم در 
 هاى حزبى حوزه
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مليت برخلاف جنسيت مخلوق  بوبويو وت 

نيست، مخلق  جام ه ق تواريوا سنسوا  

سست. مليت سز سي  نظر به مذهب شبويوه 

سست. سما برخلاف ت لق مذهبو،، تو ولوق 

مل، حت، در سبح فرمال هو  سنوتوخوابو، 

نيست. ب نقس  فرد نومويوتوقس  بوه مولويوت 

خاص، گرقيد ق يا سز آ  بريد. )هرچونود 

برخ، محققي  ملت ق مل، گرسي، چنويو  

ت ابير سقبژکتيقى سز سي  مققله بدسوت 

دسده سنوود . سيوو  خصووقصويووت، موولوويووت ق 

توو وولووق موولوو، رس سز کووارآيوو، ق بوورنوودگوو، 

سوويوواسوو، بوواقرنوورووردنوو، سى بوورخووقردسر 

ميرند. بقق، سست بر گرد  تقده هواى 

قسوويوود موورد  کووه کسوو، موونووشووا  آ  رس 

نميدسند ق نميتوقسنود جسوتوجوق کونود ق بوا 

سينحال قجقد آ  آنقدر ببي ، ق بوديو و، 

سست که همه آ  رس بخش، سز پويورور ق 

قجقد خقيش ميوپونودسرنود. سموا نسول موا 

سي  شانس رس دسرد که در زموا  حويوات 

خقد ببقر رقزمره شاهد خلق ملوتو واى 

جديد ق ب، سعتبارى مققلات ملو، قوبولو، 

بوواشوود ق لووذس موويووتووقسنوود هووقيووت موولوو، رس 

ب نقس  يک محصوقل سقوتوصواد سويواسو، 

لمس کند ق چه بسا نقد کند. مليوت يوک 

قالب برسى دسته بونودى ق آرسيوش دسد  

بووه سنسووانوو ووا در رسبووبووه بووا تووقلوويوود ق 

سازموا  سويواسو، جوامو وه سسوت. مولوت 

جووموود سفوورسدى بووا يووک موولوويووت يوورووسووا  

نوويووسووت، بوورعوورووس، توو وولووق موولوو، فوورد 

محصقل نازل شد  هقيت مولو، جومو و، 

بر سقست. سي  ملل نيستند که جدس ق يوا 

ملحق ميشقند، بلره سيو  سلوحوا  هوا ق 

جوودسيوو، هوواى تووحووموويوولوو، بووه تووقده هوواى 

سنسان، سست که ملت ا رس شرل مويودهود. 

نوواسوويووقنووالوويووسوو  مووحووصووقل سوويوواسوو، ق 

سيدئقلقژيک ملت وا نويوسوت، بورعوروس، 

سيوو  موولووتوو ووا هسووتوونوود کووه مووحووصووقل 

  .ناسيقناليس  سند

منصور حکمت از نوشته ملت، ناسیونالیسم و 
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دارد. ما براى ثبت در تاریخ مبارزه نمیکنیم، 
مبارزه میکنیم. و بدیهى  پیروزى ما براى

است که هر گام ما، هر تاکتیک ما و هر 
آکسیون ما باید مجموعه شرایط پیشروى را 

کارى و گسترش فعالیت سازمانى  که ادامه
یکى از فاکتورهاى آن است مد نظر داشته 

  .باشد
 

 ٭ ٭ ٭
 

مساله آکسیونیسم بعنوان یکى از امراض 
خرده بورژوازى مستاصل نیازمند تحلیل 

ترى است. ما در اینجا به  جانبه بیشتر و همه
برخى از اشکال بروز این انحراف اشاره 
کردیم. در انتها باید یک نکته دیگر را متذکر 
شد و آن امکان بروز مجدد اشکال قدیمى 
آکسیونیسم در آینده یعنى در شرایط تغییر 
توازن قوا و فراهم آمدن اوضاع دمکراتیک 
است. حزبى که مداوما رشد میکند و از جامعه 
با همه گرایشات درونى آن نیرو میگیرد 
نمیتواند یکبار براى همیشه با یک تحلیل 
انتقادى خود را در مقابل انحرافات ناشى از 
تفکر و تمایلات طبقات مدافع مالکیت 
خصوصى در جامعه مصون کند. ما باید نقد 
آکسیونیسم را بمثابه بخشى از نقد عمومى خود 
به سبک کار پوپولیستى مداوما در صفوف 
کارگران آموزش دهیم. ما باید کارگران را به 

اى قدرتمند متکى به استراتژى،  عنوان طبقه
هاى انقلابى روشن و صاحب  تاکتیک و شیوه

یک حزب آگاه و انقلابى پرورش دهیم و 
متشکل کنیم. آوانتوریسم و آکسیونیسم 

نظرانه خرده بورژوایى هر روز به  تنگ
اعتبار استیصال اقتصادى تولیدکنندگان و 
توزیع کنندگان جز  در جامعه بازتولید 
میشود. حزب پرولتاریاى محصول تولید 
بزرگ حزب متکى به مارکسیسم و لنینیسم 

ثمر و ناتوان آلوده  نباید با انقلابیگرى بى
بشود. راه ما راه مبارزه متکى بر انضباط و 

  .نقشه است
 

کمونیست، ارگان مرکزى حزب کمونیست 

  ٠٠٦٨اسفند  ٠١ - ٦ایران، شماره 

باشند، کارگران مرتبط با خود را در اشکال 
کار و  متنوع سازمان داده باشند. اشکال ادامه

اى نظیر تبلیغ،  قابل اتکایى از فعالیت حوزه
ترویج، جمع آورى کمک مالى، پخش نشریات 
حزب و غیره بوجود آورده باشند و بویژه از 
توانایى و ظرفیت کافى براى تلفیق اصول کار 
مخفى با فعالیت علنى در سطح کارخانه 

هاى ما بویژه در این  برخوردار باشند. حوزه
هاى وسیعترى از  شرایط اختناق باید با توده

کارگران احاطه شده باشند. بنابراین هر گونه 
هاى بالاتر بطور  شتابزدگى در ایجاد کمیته

قطع ما را با اشکالات متعددى روبرو خواهد 
ساخت. رفقاى ما باید توجه کنند که ارگانهاى 
سازمانى تنها نام و یا عنوانى براى یک جمع 
از افراد حزبى نیست، بلکه موجودیتى براى 
انجام وظایف معین است. قبل از تشکیل هر 
ارگان باید ابتدا لااقل به این سؤالات پاسخ داد: 
آیا دامنه فعالیت ما در محیط مورد نظر ایجاد 
یک ارگان عالیتر را ایجاب میکند؟ آیا ما از 
مجموعه توان لازم براى ایجاد این ارگان 

اى  برخورداریم؟ آیا با توجه به درجه نفوذ توده
خود و تربیت تشکیلاتى موجود کادرها و 

کارى و  کارگران هوادار میتوانیم از ادامه
استمرار فعالیت ارگان جدید به اندازه کافى 

  مطمئن باشیم؟
  
آکسیون بطور قطع جاى جدى و غیرقابل  -٦

انکارى در فعالیتهاى حزب ایفا میکند اما 
نحوه دست زدن به آکسیونها امرى نیست که 
هر حوزه مستقل از سیاست عمومى حزب در 
قبال مسائل مختلف صرفا با توجه به امکان 
"راه اندازى" این یا آن آکسیون در این یا آن 
موقعیت درباره آن تصمیم بگیرد )طبعا در 
اینجا نحوه دخالت ما در آکسیونهاى 
"خودبخودى" کارگران مورد بحث نیست(. 
فعالین ما باید عملکرد خود را با سیاستهاى 

ها، قرارها و  اعلام شده حزب )در قطعنامه
رهنمودهاى نشریات و رادیوهاى حزب( 
تطبیق دهند. مساله اساسى این است که ما 
رابطه مستقیم میان درجه نفوذ حزب 
کمونیست از یکسو و درجه موفقیت 
آکسیونهاى کارگرى از سوى دیگر را درک 
کنیم. امروز تحکیم حزب خود یکى از 
ملزومات حیاتى رشد یک جنبش کارگرى 

کار و رو به پیشروى است. زیرا بارها  ادامه
ایم که جنبش کارگرى براى  تاکید کرده

گسترش خود باید حول محورهاى اصلى 
هاى  معینى متمرکز شود، از محدوده کارخانه

منفرد خارج شود و بعدى سراسرى بخود 
بگیرد. همه اینها در این شرایط مستلزم درجه 
معینى از رشد و گسترش حزب کمونیست در 

هاى ما  میان کارگران است. امرى که حوزه
  .باید به آن اولویت جدى بدهند

  
کارى  و بالاخره باید به مساله ادامه -٩

ها در رویارویى با پلیس سیاسى و  حوزه
نیروهاى سرکوبگر و عوامل منفور رژیم در 

ها اشاره کنیم. انجام وظایف خطیر  کارخانه
ها در این دوره مستلزم توجه جدى به  حوزه

کارى و حفظ امنیت فعالین،  امر ادامه
ارتباطات و امکانات هر حوزه است. 
آکسیونیسم آشکارا با این نیاز ما در تناقض 
قرار میگیرد. ماحصل آکسیونیسم براى 

هاى کم نفوذ نه تنها از میان رفتن و  حوزه
متلاشى شدن خود حوزه بلکه همانطور که در 

ایم به هدر رفتن بخش  مواردى شاهد بوده
هاى قبلى حوزه در رابطه با  اعظم فعالیت

دیگر کارگران پیشرو و افت عمومى سطح 
مبارزه در کارخانه است. هر آکسیون براى ما 

مبارزه است و باید با  پیشبرد اى در مرحله
همین هدف طراحى و اجرا شود. آکسیون 
کمونیستى با عصیان خرده بورژوایى تفاوت 

 درباره خطر ...
 

آزمایى آکسیونى و "قاپ زدن"  است. بخت
اعتراضات را به پوپولیستها بسپاریم. این 
شیوه ما نیست. ما کمونیستها با طبقه خود کار 
جدى داریم. بنابراین شرط لازم براى دستیابى 

براى هدایت آکسیونهاى  قابلیت واقعى به
کار، این است که ما  کارگرى به شیوه ادامه

 -تلاش خود را براى بسط نفوذ ایدئولوژیک
سیاسى و تشکیلاتى حزب در میان پیشروان 

وقفه ادامه دهیم و  هاى طبقه کارگر بى توده
اى که یکبار میهمان یک  شدت بخشیم. حوزه

آکسیون کارگرى میشود و سپس تا ماهها فلج 
میشود، حوزه کم نفوذى که یک اعلامیه را به 

اى کاملا آکروباتیک پخش میکند اما تا  شیوه
ماهها بعد قابلیت خود در حفظ و گسترش 

اش را از دست میدهد، باید  روابط کارگرى
قبل از آن که به فکر آکسیون باشد در 
گسترش نفوذ حزب و جذب پیشروان بیشتر به 
حزب، حوزه حزبى و محافل متنوع و مرتبط 
با حزب بکوشد. ما باید در تمام آکسیونهاى 
کارگرى فعال باشیم. ما باید به اعتراضات 
دامن بزنیم و به آن جهت بدهیم. اما همه اینها 

اى کار  مستلزم آن است که حوزه حزب ثانیه
  .خود را زمین نگذارد

 
مبارزه طبقاتى جاى خودنمایى پوک و  -٣

توخالى نیست. حزب کمونیست را باید با 
هاى آن و قدرت عملى  برنامه، سیاست و شیوه

و واقعى کمونیستها در پیش راندن مبارزه 
طبقه کارگر معرفى کرد. معرفى حزب 
کمونیست با تبلیغات بورژوازى درباره 
کالاهایشان زمین تا آسمان تفاوت دارد. شیوه 
تبلیغى مجاهد و جریان فدایى )نظیر سرور و 
رهبر و فرمانده تراشیدن براى توده مردم و 
پخش پوستر چهاررنگ رئیس جمهورى و 
نخست وزیر "بعد از این" و ادعاهاى سراپا 
کذب درباره شرکت موثر در "مقاومت" در 
کردستان از جانب مجاهدین و یا تلاش براى 
کسب اعتبار از طریق هیاهو درباره کمیسیون 

له از  بررسى اختلافات حزب دمکرات و کومه
هاى منطبق با زندگى  جانب فدایى( شیوه

اى است که باید هر روز جنس  اقتصادى طبقه
خود را در رقابت با رقبایش به هر ترتیب 

اى آماده براى جذب  بفروشد. طبقه ما طبقه
هاى حزب انقلابى و طبقاتى خویش است.  ایده

بنابراین رفقاى ما باید از هرگونه اقدام مبتنى 
بر خودنمایى سطحى و تبلیغ توخالى 

  .بپرهیزند
 

این نقطه حرکت آکسیونیسم خرده بورژوازى 
است. فعالین ما باید مستقیما به سراغ 

هاى طبقه کارگر بروند. برنامه،  پیشروان توده
سیاست و تفاوت حزب کمونیست با 

سوسیالیستى را به  -اپوزیسیون خرده بورژوا
هاى هر چه وسیعترى بیاموزند. حزب  توده

کمونیست را به آنان بشناسانند و بهترین 
کارگران را براى عضویت در حزب آماده 

مستقل از  و هر روز ،دائما کنند. این کار باید
ادامه یابد. ما امروز بیش از هر  هر شرایطى

هایى نیازمندیم که اهمیت کار  چیز به حوزه
روتین و پایه خود را در مجموعه فعالیت 
حزب دریافته باشد و این نقش حساس و 
حیاتى خود را با جدیت و پیگیرى و حوصله 

  .کافى به انجام رساند
 
تشکیل ارگانهاى عالیتر حزبى در محیط  -٤

فعالیت هر حوزه ملزومات مشخصى دارد. 
در این  براى تشکیل کمیته کارخانه

صرف وجود دو یا چند حوزه حزبى  شرایط
ها باید داراى نفوذ کافى  کافى نیست. این حوزه

 نه قومی، نه مذهبی، زنده باد هویت انسانی

کمونیست را بخوانید 

کمونیست را بدست 

کارگران و فعالین 

 کارگری برسانید

اساس 

سوسیالیسم 

انسان 

 است



 

میگیریم، نیروهایی که به مردم میگویند کار شما 
فقط به خیایان آمدن و اعتراض به جمهوری 
اسلامی است و ما بقیه کار سرنگونی را پیش 
میبریم یا شارلاتان اند یا به شدت متوهم، غیر 
اجتماعی و پرت اند. این نیروها ممکن است 
شانس توافق از بالا، به اتکا به دول ارتجاعی 
منطقه یا بین المللی را دارند اما شانسی در 

 سازمان دادن و رهبری مبارزات مردم ندارند. 

برای پیشبرد مبارزه مردم علاوه بر افق روشن 
باید راه سازمان دادن مردم از پائین، متحد و 
قدرتمند کردن مردم را نشان داد و شوراهای 

 مردمی چنین ابزاری هستند. 

 

در فراخوان قید شده و شما هم  هیمن خاکی:
اشاره کردید که سلول اصلی یا پایه این شوراها 
مجامع عمومی هستند. بحث مجامع عمومی یکی 
از سیاستها و سنتهای قدیمی در جنبش ما است و 
در طول تاریخ جنبش ما به کرات در این مورد 
بحث شده است. چرا این شوراها بر مجامع 
عمومی سوارند؟ چرا مثلا هیئت نمایندگی 
کارگران نیست؟ مجامع عمومی چه امکانات و 
ویژگی هایی را به این شوراها میدهند؟ مشخصا 
در وضعیت کنونی که جامعه در آن قرار دارد؟ 
این مجامع عمومی چه ویژگی دارند که میتوانند 

 کارکرد شوراها را بهتر کنند؟

مهمترین نقش مجامع عمومی این  آذر مدرسی:
است که امکان دخالت مستیقم و دائمی مردم را در 
کارخانه، محله، دانشگاه، بیمارستان و سایر محل 
های کار فراهم کند. اکتفا کردن به هیئت نمایندگان 
مثلا کارخانه یا محله بدون اینکه روشن کنیم که 
این نمایندگان در چه مکانیزمی و از چه طریقی 
انتخاب شده اند، یا این نمایندگان برای چه مدتی 
انتخاب شده اند، یا انتخاب کنندگان چطور میتوانند 
این نمایندگان را عزل کنند، ما را با دو خطر 

 روبرو میکند.

اول اینکه ممکن است نمایندگانی در یک اجلاسی 
که معلوم نیست چند درصد از مردم محله، کارگر 
کارخانه یا دانشجو و معلم و پرستار و ... در آن 
شرکت کرده اند، انتخاب شوند و ظاهرا این عده 
مختارند به نام هیئت نمایندگی هر تصمیمی 
بگیرند و شما هیچ مکانیزم دائم و ثابت و پایداری 
برای نظارت دائم انتخاب کنندگان تعریف نکرده 
اید. مکانیزمی که تضمین کند مردم در سوخت و 
ساز تصمیم گیری مستقیما دخالت دارند و تعیین 
میکنند نمایندگانشان چه جهتی را باید داشته باشند. 
از این زاویه است که ما جایگاه ویژه ای برای 
مجمع عمومی قائل هستیم. مجمع عمومی است که 
امکان دخالت مردم را در ابعاد وسیعتری در 
مبارزه امروزشان، در جدال بر سر آینده، در 
متحد شدن، در هم افق شدن، در تصمیمگیری 
ممکن میکند. در غیر اینصورت هیئت نمایندگی 
ها مانند پارلمان است که معلوم نیست انتخاب 
کنندگان چگونه و با اتکا به چه ابزاری بر کار 
آنها نظارت میکنند و هیئت نمایندگی شان را از 
کاری برحذر بدارند یا وادار به کاری بکنند و 
بالاخره فرد یا هیئت جدیدی که خواسته هایشان را 
نمایندگی میکند انتخاب میکنند. به همین دلیل 
مجمع عمومی امکان دخالت ثابت و دائمی مردم 
را بر پیشبرد مبارزه امروز بر سر مطالبات خود 
و در مبارزه فردا برای سرنگونی جمهوری 

 اسلامی را تضمین میکند.  

طبیعتا نیروهای سیاسی در همین مجامع عمومی 
است که میتوانند توجه و سمپاتی مردم را به 
سیاست، به آلترناتیو خود، به نوع مبارزه ای که 
در دستور میگذارند، به مطالبات خود و .... جلب 
کنند و از طریق قانع کردن مردم در این مجامع 
است که نیروهای سیاسی میتوانند مهر خود را بر 
 مبارزه مردم بزنند و آنرا هدایت و رهبری کنند. 

اجازه بدهید در همین رابطه به مسئله ای اشاره 
کنم. ما کمونیستها همیشه خواهان چنین امکان و 
روشی برای  انتخاب سیاسی مردم هستیم. 
برخلاف نیروهای راست که اساسا از طریق 
تبلیغات و هیاهوی میدیایی و از طریق حمایت 
دول ارتجاعی و امپریالیستی تلاش میکنند 
تصویری بدهند که نمایندگان منتخب مردم هستند 
و هر آنچه آنها میگویند خواست مردم است، ما 

تمام تبلیغاتی که نیروهای راست میکنند این است 
که خواهان دمکراتیک ترین و آزادانه ترین راه 
دخالت مردم در تعیین سرنوشت خود اند.  تنها 
راهی که در مقابل مردم برای دخالت میگذارند 
انتخابات نمایندگان مجلس یا رئیس جمهور یا شاه 
آتی است، و این اتفاقا قطع کردن دخالت مستقیم 
مردم، ممانعت از سازمان پیدا کردن مردم از 
پاپین برای انتخاب واقعی، برای پیشبرد مبارزه 
امروز و برای سرنگونی جمهوری اسلامی و 
تعیین نظام آتی است. در دنیای واقعی سیاست 

 نیروهای راست خلع سلاح مردم است. 

در مقابل دمکراتیک ترین، سر راست ترین و 
مستقیم ترین نحوه دخالت مردم چه در مبارزه 
امروزشان علیه جمهوری اسلامی و چه در فردای 
به زیر کشیدن جمهوری اسلامی شوراهایی است 
که متکی به مجامع عمومی است. شوراهایی که 
مردم در آن مستقیما تصمیم میگیرند مبارزه 

 امروز و فرادی خود را چگونه پیش ببرند. 

 

اجازه بدهید یک قدم بیائیم عقب تر هیمن خاکی: 
و کمی در مورد خیزش دیماه صحبتی بکنیم. به 
گفته خود شما بعد از دیماه همه منتظر اند. شرایط 
اینرا نشان میدهد که اعتراضات وسیعتری اتفاق 
خواهد افتاد و ما باید برای شرایط جدید آماده تر 

 از پیش باشیم.

قبل از دیماه ما اعتراضات وسیع کارگری داشتیم. 
زمانیکه اعتراضات دیماه شروع شد هرچند 
اعتراضات کارگری هم اتفاق افتاد اما به وضوح 
میشد گسستی بین اعتراضات توده ای با 
اعتراضات و اعتصابات در مراکز تولیدی و 

 کارخانه ها را دید.

سوال من این است که ایا شوراهایی که حزب 
فراخوان آنرا داده میتواند نقشی در بهم پیوستن این 
مبارزات بوجود بیاورد و تسمه نقاله ای باشد که 
لایه های مختلف جامعه را در مبارزه به هم وصل 

 کند؟

قطعا این شوراها میتوانند این کار را  آذر مدرسی:
بکنند و چنین نقشی را ایفا کنند. فراخوان ما 
تشکیل شوراهای مردمی در هر جایی که مردم 
کار و زندگی یا تحصیل میکنند، است. در نتیجه 
خود این شوراها میتوانند سازمانیابی وسیع، غیر 
جغرافیایی و غیر صنفی را میان لایه های مختلف 
اجتماعی و مردم محرومی که در دیماه به خیابانها 

 آمدند ممکن کنند. 

اتفاقا از طریق این شوراها و فعالینی که برای 
رادیکالتر و قوی تر کردن این مبارزه و شوراها 
کار میکنند، امکان اینکه از طریق این شوراها 
مردم از پائین با هم متحدتر و متشکل تر شوند و 
مبارزه شان سازمان یافته تر، هماهنگ تر، هم 
هدف تر و با یک افق مشترک پیش برود خیلی 
خیلی بیشتر است تا اینکه مردم بدون سازمان، 
مردمی که تصویرشان این است نیرویی در جایی 
رهبری شان میکند و کار آنها فقط به خیابان آمدن 
و ابراز نارضایتی است. از نظر ما این شوراهای 
مردمی میتوانند نه فقط نقش تسمه نقاله را ایفا کنند 
بلکه به سازمانی وسیع و توده ای تبدیل شوند که 
قادرند مبارزات مردم را در بخشهای مختلف 
جامعه از کوچکترین شهرها تا تهران را متحد و 
به هم وصل کنند، آنها را با هم هم افق کنند. 
شوراها میتوانند نقش بسیار موثری در متحد کردن 
مبارزه و ممانعت از ایزوله و منزوی شدن هر 

 مبارزه ای بازی کنند. 

تصور کنید شوراهای مختلف مردمی را در 
محلات مختلف تهران، خوزستان، کردستان، 
آذربایجان، خراسان و ..... دارید، آنوقت ببینید 
مبارزه مردم در خوزستان علیه بی آبی چگونه به 
یک مبارزه سراسری در تهران، کردستان، 
آذربایجان و خراسان و ..... تبدیل میشود. بدون 
وجود این شوراها در محلات و مراکز کار و 
تحصیل صحبت از یک مبارزه سراسری، متحد، 
قوی و رادیکال چه برای مطالبات امروز و چه 
برای به زیر کشیدن جمهوری اسلامی، ممکن 

 نیست. 

نیروهایی که سیاستشان این است که شما )مردم( 
به خیابان بیائید و ما رهبری تان را به عهده 

حزب ما هم در تقابل با این افق که گویا بدون 
حمایت و دخالت غرب یا یکی از دول ارتجاعی 
منطقه نمیشود به پیروزی رسید، در "منشور 
سرنگونی" گفته ایم باید علیه دخالت نیروهای 
ارتجاعی بین المللی و منطقه ای ایستاد، در مقابل 
این تصویر که گویا باید به امید لبیک بخشی از 
ارتش و سپاه به نیروهای راست مانند سلطنت 
طلبان و رضا پهلوی، نشست، گفتیم سرنگونی 
جمهوری اسلامی یعنی انحلال ارتش، سپاه 
پاسداران و همه دستگاه سرکوب جمهوری 
اسلامی. در مقابل تصویری که جریانات قومی در 
مقابل جامعه میگذارند مبنی براینکه مبارزه مردم 
در ایران رنگ قومی و مذهبی دارد، اعلام کردیم 
که این مبارزه و جنبشی است برای آزادی، 
سعادت، رفاه و عدالت اجتماعی همه مردم محروم 
در ایران، مستقل از انگهای قومی و مذهبی که به 
آن میزنند. این ها بخشی از مفاد "منشور 
سرنگونی" است که حزب ما پس از خیزش دیماه 
منتشر کرد و فکر میکنم ما قبلا در اینمورد مفصل 
صحبت کرده ایم. منشور سرنگونی پرچم و 
آلترناتیو ما کمونیستها و طبقه کارگر در مقابل 
همه آلترناتیوهای ارتجاعی و راست چه در 

 پوزیسیون و چه در اپوزیسیون است.          

در مورد بی سازمانی هم نیروهای مختلف هم 
تلاش میکنند به مردم بگویند چه برای مبارزه 
امروز و چه برای جدالهای آتی چگونه باید آماده 
شوند. اگر دقت کنید نیروهای راست که خود را 
نماینده بلا منازع مردم اعلام میکنند،"شورای 
ایرانیان"، تشکیل "دولت در تبعید"، تشکیل 
"دولت در سایه"، و انواع و اقسام ازگانها و 
نهادهایی که گویا نمایندگان مردم اند، را تشکیل 
داده اند. یکی عنوان "رئیس جمهور" و دیگری 
"شاه" به خود میدهد و گویا قرار است اینها 
رهبری مبارزات مردم برای سرنگونی و ریاست 
حکومت آتی را، که ظاهرا هنوز تعیین نشده ولی 
شاه و رئیس جمهورش معلوم است، را به عهده 
بگیرند. این تصویر از طریق میدیای دست راستی 
در جامعه دامن زده میشود که اینها رهبران و 
نیروهایی هستند که قرار است مردم اراده، آینده و 
سرنوشت خود را بدست این رئیس جمهور ها و 
شاهزاده ها بسپارند و قرار است این نیروها و 
شخصیتها با توافقات از بالا یا هر طریقی جز 
دخالت مستقیم مردم، قدرت را دست بدست کنند و 

 به قدرت برسند.

فراخوان ما به تشکیل شوراهای مردمی در محل 
کار و زندگی و تحصیل آلترناتیو ما در مقابل این 
نوع از "دخالت" و "سازماندهی" مردم از طرف 
نیروهای راست است. مردم در شوراهای خود 
نمایندگان خود را انتخاب میکنند. نمایندگانی که در 
مجامع عمومی و بر مبنای اینکه چه میگویند و 
چه میخواهند از طرف مردم مستقیما انتخاب 
میشوند. نمایندگانی که در طی مبارزه روزمره در 
محل کار و زندگی و تحصیل نشان داده اند چه در 
مبارزه امروز مردم بر سر آب، بر سر گرانی، 
تورم، فقر و بیکاری و هر معضل اجتماعی دیگر 
و چه در مورد آینده جامعه، در مورد سرنگونی و 
چگونه سرنگون کردن جمهوری اسلامی و .... 

 چه میگویند، و بر این مبنا انتخاب میشوند. 

مردم در محلات، کارگران در مراکز تولیدی، 
معلم، پرستار و .... در محل کار و دانشجویان در 
دانشگاهها از طریق این شوراها و با اتکا به 
مجامع عمومی خود و توافق بر سر مطالبات 
امروز و آینده جامعه، متحدانه در سرنوشت خود 
دخالت میکنند. از طریق این شوراها مردم متحد و 
متشکل میشوند و مبارزه خود را سازمان میدهند، 
در این شوراها نمایندگان واقعی مردم انتخاب 
میشوند، نمایندگانی که مبارزه مردم را هدایت و 

 رهبری میکنند. 

در چند روز گذشته حزب فراخوانی هیمن خاکی: 
تحت عنوان " شوراهای مردمی در محل کار و 
زندگی را تشکیل دهید " داد. در خود فراخوان 
نکاتی حول اینکه این شوراها چه هستند طرح 
شده اما من مایلم جنبه هایی از این فراخوان را با 

 هم باز کنیم.

شانس در متن فراخوان اشاره میشود که  
نیروهای راست تنها اتکا به دول ارتجاعی و عدم 
دخالت آگاهانه و متشکل مردم در سرنگونی 
جمهوری اسلامی است و از طرف دیگر اشاره 
میشود که شانس ما کارگران و زنان و مردان 
آزادیخواه برعکس در قدرتمند و متشکل شدن، 

  .به زیر کشیدن جمهوری اسلامی است  برای

سوالی که پیش می آید این است که این شوراها 
چگونه میتوانند در پیشبرد این متشکل شدن و 
سازماندهی توده ای و قدرتمند کردن ما برای به 
زیر کشیدن جمهوری اسلامی و رسیدن به یک 

 دنیای بهتر نقش ایفا کنند؟

قبل از اینکه به این فراخوان و آذر مدرسی: 
جایگاه شوراهای مردمی بپردازیم خوب است 

 نگاهی بیندازیم به اوضاع سیاسی در ایران.

فکر میکنم امروز همه، نه فقط کمونیستها و مردم 
معترض و نیروهای چپ، بلکه نیروهای 
جمهوری اسلامی هم از اینکه اوضاع در ایران 
بعد از دیماه تغییر کرده و مولفه های متفاوتی به 
میدان آمده است و مهمترین آن امکان خیزشهای 
گسترده تر، عمیقتر، رادیکالتر از دیماه، حرف 
میزنند. امکانی که سایه اش روی سر جمهوری 
اسلامی سنگینی میکند. امروز همه به این امکان 

 اذعان دارند. 

ما قبلا هم گفتیم که بعد از خیزش دیماه همه 
نیروهای سیاسی خود را برای دوره آتی آماده 
میکنند. از جمهوری اسلامی برای سرکوب آن یا 
کنترل و ترمز کردن آن از طریق احیا افق بهبود 
در چارچوب جمهوری اسلامی بوسیله اصلاح 
طلبانی که خیزش دیماه تیر خلاصی را به آنها 
زد، گرفته تا نیروهای راست در اپوزیسیون، از 
ناسیونالیستهای ایرانی تا ناسیونالیستهای قومی 
دیگر و جریانات مذهبی مثل مجاهد، همه و همه 
خود را برای جدالهای آتی آماده میکنند. ما 
کمونیستها و مردم آزادیخواهی که در دیماه به 
خیابانها آمدند، ما هم باید خود را برای آن آماده 
کنیم. فراخوان و تلاش برای تشکیل شوراهای 
مردمی، بعد از "منشور سرنگونی" قدم بعدی ما 
است برای افق دادن، سازمان دادن، متحد و 
متشکل کردن مردم و جنبشی که برای به زیر 
کشیدن جمهوری اسلامی در دیماه به میدان آمده. 
تلاشی است برای متحد و متشکل کردن امروز 
مردم برای به زیر کشیدن جمهوری اسلامی و 
همینطور برای دفاع از امنیت و آزادی و رفاه 
جامعه در مقابل تعرض هر نیروی قومی و 

 مذهبی و دست راستی در فردای سرنگونی.

در دیماه همه گفتند که مهمترین نقطه ضعف این 
خیزش بی سازمانی آن و نداشتن یک افق روشن، 
بود. اگر از یک طرف گستردگی، رادیکالیسم و 
ضدیت آن با کلیت جمهوری اسلامی و بی توهمی 
به جناح های رژیم یکی از خصوصیات ویژه و 
برجسته خیزش دیماه بود، بی سازمانی و نداشتن 
افق روشن دو نقطه ضعف جدی این خیزش بود. 
همانطور که گفتم امروز همه نیروهای سیاسی 
برای پر کردن این دو خلا خود را آماده میکنند. 
تلاش میکنند افق خود از پیروزی را به افق این 
جنبش تبدیل کنند، پرچم و سازمان خود را نماینده 
این جنبش اعلام کنند و تصویر خود از سازمان 
دادن مردم و مهمتر نقش مردم در پروسه 

 سرنگونی را به تصویر جامعه تبدیل کنند.

 کارگران جهان متحد شوید

تشکیل شوراهای مردمی در محل 

 کار و زندگی
 مصاحبه رادیو نینا با آذر مدرسی

کمونیست      10 
231  



 

کمی به عقب برگشت و  بحث های کمی قدیمی تر 
از حمید تقوایی را دوباره روی میز گذاشت و 
امتداد این خط را تا امروز پیگیری کرد. در این 

 نوشته سعی میکنم به اهم این مباحث بپردازم.

اما همزمان تئوری بافی خجولانه حمید تقوایی و 
حزب اش را میتوان در یک عامل دو فاکتو 
جستحو کرد، اول اینکه وضعیت امروز عراق 
بعد از حمله آمریکا و شکستش در پروژه 
بازگشت به دوران ابر قدرتی جهان، تبدیل کردن 

 ١٦عراق به کشتارگاه انسانی که هنوز بعد از 
سال از آن تاریخ، عراق نتوانسته رنگ امنیت و 
ثبات و آسایش را به خود ببیند. این ادعای سران 
ریز و درشت خود آمریکا و همچنین جامعه بین 
اللملی درباره حمله به عراق و نتایج آن میباشد. 
در مورد لیبی و سوریه نیز، دول غربی و در 
راس آن آمریکا با همان وضعیت گرفتار شده اند 
و شکست مفتضحانه ای که در سیاست خارجی 
خود در خاورمیانه با آن روبرو شده اند، عروج 
دار و دسته های اسلامی و قومی که نتیجه 
سیاستهای صدور دمکراسی دول غربی میباشد و 
همه مصائب و بدبختی های آن جوامع هیچ راهی 
را برای حمید تقوایی باز نمیگذارد که همزمان 

 یکی به نعل میکوبد یکی هم به میخ بزند. 

فاکتور دوم موج عظیمی از اعتراضات جهانی 
علیه سیاستهای جنگ طلبانه و فاجعه 
بارابرقدرتهای غربی است که جهان در طول چند 
دهه گذشته به خود دیده است، این مسئله به علاوه 
هوشیاری مردم ایران علیه  هرگونه مداخله 
کشورهای خارجی در تعیین سرنوشت سیاسی 
خود از عربستان و روسیه و... گرفته تا آمریکا و 
دیگر کشورهای غربی، رهبری حزب کمونیست 
کارگری را به ورطه یک سیاست خجولانه و کج 
دار و مریض در مورد جنگ در ایران انداخته 
است.  استدلالات غیر مسئولانه و  ماجراجویانه 
رهبری این حزب در لابلای مصاحبه ها، نوشته 
ها و بیانیه های رسمی گواهی بر نمایندگی کردن 
یک گرایش طرفدار جنگ دیگر در جنبش چپ  
میباشد. یک مسئله دیگر که  لازم میدانم به آن 
اشاره ای کوتاهی داشته باشم این است که رهبری 
حزب کمونیست کارگری با بحثهای طرف است 
که متعلق به جنبش کمونیسم کارگری میباشد، 
متدی که منصور حکمت در شرایط متفاوتی به 
بحث جنگ و سیاستهای آمریکا در منطقه و در 
جهان بطور واضح و روشن به آن  پرداخته است 
و گلوی حزب کمونیست کارگری امروز را که 
اسماٌ نام آن را به دنبال خود یدک میکشد میفشارد. 
این مسئله هر چند برای حمید تقوایی زیاد محلی 
از اعراب ندارد و هر جا به نفع پیش بردن 
سیاستهای راست حاکم بر حزب اش باشد یدی 
طولانی در تحریف و به انحراف کشاندن تاریخ 
پر بار مباحث جنبش کمونیسم کارگری دارد، ولی 
اعتبار این جنبش و وزن سنگینی که این جنبش در 
چپ ایران و در جامعه ایران دارد مانعی گردیده 

 است که در لفافه این سیاست را پیش ببرد.

به کمی جلوتر بیایم صرف ضد رژیمی گری این 
بعد   جریان پرو ناتویی بیشتر پوست میندازد، اگر

از یک دوره دفاع از دخالت ناتو در خاورمیانه و 
نتیاج خونبار این دخالتگری حمید تقوایی و حزبش 
مجبور شدند مقداری رنگ عوض کنند و کج دار 
و مریض از سیاستهای دخالتگرانه آمریکا در 
کشورهای منطقه انتقاد کند اما پشت بند آن با 
صراحت اعلام میکند که سرنگونی جمهوری 
اسلامی را حتی با "جنگ خارجی"  نیز شده تداوم 
انقلاب است. همه به یاد داریم که حمید تقوایی در 
مور حمله به لیبی و دخالت ناتو در لیبی با 

درهر حال با هر نیتی صراحت کمال میگفت: " 
که دخالت کرد از این نقطه نظر اجازه داد که 
انقلاب لیبی ادامه پیدا کند. ... در این مدت هم 
بمباران هوایی، با کمکهای دیگری، ناتو علیه 
قذافی فعال بود. منتهی یک نکته مهم اینجاست 
اینکه این نوع دخالتگری ها به هیچ وجه از نوع 

 ". لشگر کشی به عراق یا افغانستان یا غیره نبود

دوره اخیر و عروج ترامپ و قرار گرفتن او در 
راس دولت آمریکا همراه با تیمی از دست راست 
ترین سیاست مداران آمریکایی، به همراه خود 
تخاصمات میان امریکا با ایران را افزایش داده 
است و بار دیگر تنش آمریکا و ایران را به اوج 
خود رسانده است. خروج آمریکا از برجام و 
تلاش برای اعمال تحریمهای جدی علیه ایران 
همراه با تهدیدها و تبلیغات جنگی، بار دیگر مسئله 
ایران و آینده این کشور را به راس اخبار رسانه 
ها رانده است. عواقب این مسئله تا همینجا علاوه 
بر گرانی و افزایش فقر بر اثر فشار های آمریکا 
و اعمال تحریم بر ایران که برای مردم ایران به 
ارمغان آورده است، همزمان ترس و نگرانی از 
عواقب تهدید ها و عواقب آن را نیز به همراه 
داشته است. مستقل از اینکه این تهدیدات چقدر 
جدی باشند یا نباشند، تا همینجا و در دوره ای 
پرتحول در جامعه ایران، دست جمهوری اسلامی 
را برای مقابله با اعتراضات وسیع و آزادیخواهانه 
به اسم دخالت آمریکا و متحدین او و خطر جنگ 

 و سوریه ای شدن ایران، باز کرده است.

تخاصمات امریکا و متحدین او مانند اسرائیل و 
عربستان با ایران در عین حال امیدی در میان 
گروهای قومی و بخشی از نیروهای غیر مسئول 
از تیپ فرقه مجاهد و حزب دمکرات و جریانی 
مانند سازمان زحمتکشان عبدالله مهتدی و... 
بازکرده است. در این میان حمید تقوایی یک بار 
دیگر به تلاشی دست زده است که نه تنها قلدری 
ترامپ و تهدیدهای او را توجیه کند و نفرت از 
سیاستهای امریکا و دولت ترامپ را کاهش دهد 
بلکه یک بار دیگر و این بار انقلاب خود را حتی 
از دل حمله نظامی امریکا به ایران پیش ببرد و 
یک خط و سیاست تماما پرو ناتویی در امتداد 
جهت تا کنونی در کل بحران خاورمیانه را دنبال 
کند. بحث من در این نوشته اساسا به سیاست 
حزب "کمونیست کارگری" از زبان دبیر اول او 

 حمید تقوایی در این زمینه است.

حمید تقوایی در مصاحبه ای با عنوان ترامپ، 
جمهوری اسلامی و اپوزوسیون راست به نکاتی 
اشاره کرده است که بهانه ای شد تا  به  بحثهای 
قدیمی تر و سیاست های راست و غیر مسئولانه 
حمید تقوایی و حزب کمونیست کارگری پرداخته 
شود، همچنین روشن شدن بیشتر تاکتیک های 
انحرافی به نام کارگر و کمونیست که  حمید 
تقوایی و حزب کمونیست کارگری در مورد 
انقلاب ، خیزش جنبشهای مختلف در دوره های 
مختلف و جنگ برآمده از سیاست صرفا ضد 
رژیمی حمید تقوایی رهبر حزب کمونیست 
کارگری آن را نمایندگی میکند و نه بر مبنای 
منافع طبقه کارگر و حتی نه بر مبنای منافع عام  
توده ای مردم . بطور روشن میتوان گفت که 
مخالفت حمید تقوایی با جمهوری اسلامی با 
اسلامیت آن میباشد و نه کل سیستم سرمایه داری 
حاکم بر این جامعه که امروز جمهوری اسلامی 
سکاندار آن است. در چنین حالتی اگر حاکمیت 
امروز ایران از نیمچه سیستم غربی و نه اسلامی 
برخوردار بود ، مدتها بود که دفتر سیاسی این 
حزب و در راس آن رهبریت آن در راهروهای 
مذاکرات و جلسات با حاکمیت جولان میداد.  بدون 
شک برای ما که همیشه سعی کرده ایم بنا به 
تحولات و شرایط مشخص، تحلیلی مشخص و 
کمونیستی داده باشیم مهم است که آن جریانات و 
گرایشهای را هم که به نام کارگر و کمونیست 
سالهاست انحرافی را در صحنه سیاست در مورد 
ایران نمایندگی میکنند نقد کنیم همچنان که در 
دوره ها مختلف به آن پرداخته ایم و جواب داده 
ایم. رد پای استدلال های امروز حمید تقوایی و 
سیاست رسمی حزب کمونیست کارگری را نیز 
میتوان در قبال جنگ، قیام و انقلاب حداقل در 
لیبی و سوریه مشاهد کرد. این نوشته قصد دارد 
بر نکاتی انگشت بگذارد تا نشان دهد چطور یک 
انحراف مشخص در تحولات خاورمیانه  از آن 
لباس حداقل در ظاهر کمونیستی بیرون میجهد و 
لباس پروناتویی بر تن میکند. در اینجا لازم است 

جنبشهای متفاوت حول شکافهایی که در جامعه 
بوجود آمده متبلور میشوند و سعی میکنند برای 
آنها آلترناتیوی بدهند. قاعدتا در میان طبقه کارگر 
هم و در جامعه هم گرایشات مختلفی وجود دارند. 
ما بعنوان حزب حکمتیست )خط رسمی( 
شوراهای مردمی را بعنوان یکی از آلترناتیوهای 
متشکل شده مردم ارائه کرده ایم و تلاش میکنم با 
اتکا به این شوراها سنگرهای بیشتری را فتح 
کنیم. اما قطعا این فقط کمونیستها نیستند که در این 
شوراها و مجامع عمومی شرکت میکنند. با این 
توضیح نقش کمونیستها و مشخصا نقش 
حکمتیستها در این شوراها چیست و چه وظایفی 

 را به عهده دارند؟

همانطور که شما هم گفتید در جامعه  آذر مدرسی:
نیروهای سیاسی و جنبشهای سیاسی مختلفی وجود 
دارند و طبیعتا هر نیرویی سعی میکند مهر خود 
را بر مبارزات مردم بزند. ما هم بعنوان حزب 
حکمتیست تلاش میکنیم مهر خود را بر این 
مبارزات بزنیم. تلاش میکنیم مانع هایجک شدن 
این مبارزه از طرف نیروهای راست و قومی و 
مذهبی شویم. تلاش میکنیم مانع زدن مهر قومی، 
مذهبی و امید بستن به توافقات از بالا به این 
مبارزات توسط نیروهای راست و ناسیونالیست و 

 مذهبی شویم. -قومی

جدال میان نیروهای راست و چپ، جدالی در 
جریان است. جدالی که امروز در قالب جدال 
احزاب و سازمانهای سیاسی صورت میگیرد. 
جدال نیروهای راستی که به نام دفاع از "تمامیت 
راضی ایران" ناسیونالیستهای کرد و ... مدافع 
طرح هایی مثل فدارلیسم قومی و .... را تهدید به 
سرکوب میکنند، یا مجاهدین که رئیس جمهور 
منتخبشان هنوز لچک بر سر دارد اما شعار 
جدایی دین از دولت را میدهد و ما کمونیستهایی 
که میگوئیم تنها هویت واقعی هویت طبقاتی مردم 
است و ما خواهان متحد کردن طبقه کارگر و 
مردم محروم و زنان و مردن آزادیخواه برای 
رفاه، سعادت و عدالت اجتماعی هستیم، در دل 
شوراهای مردمی زبانی بسیار زمینی تر، واقعی 
تر، روزتر، مبارزاتی تری بخود میگیرد و 

 انتخاب را برای مردم ساده تر میکند. 

علیرغم این اما تضمینی نیست که ما کمونیستها 
بتوانیم هدایت و رهبری این شوراها را در دست 
بگیریم. مطمئن باشید زمانیکه این شوراها تشکیل 
شوند همه نیروها از راست تا چپ کفش و کلاه 
میکنند تا رهبری آنها را به دست بگیرند و قدرت 
خود را در این شوراها تثبیت کنند. نمونه شوراها 
در انقلاب اکتبر نمونه روشنی از این جدال است. 
دوره ای نیروهای خرده بورژوایی و راست 
توانستند رهبری بخشی از شوراهای کارگری را 
به عهده بگیرند و بعد از یک جدال جدی بلشویکها 
توانستند هژمونی خود را در این بخش هم کسب 

 کنند. 

در مورد شوراهای مردمی هم این مسئله صادق 
است. اینطور نیست که چون ما کمونیستها 
مبشرین این سیاست هستیم، چون ما 
سازماندهنگان آن هستیم، حق آب و گل داریم و 
رهبری و هدایت آن اتوماتیک و تا روز آخر 

 بدست ما خواهد افتاد. 

از این زاویه وظیفه تمام حکمتیسها در ایران این 
است که نه فقط امروز مبشر این تشکیل این 
شوراها و دست به کار تشکیل آنها در هر جایی 
که امکانش را دارند، باشند. بلکه باید همیشه آماده 
جدال با جریانات راستی شوند که تلاش میکنند یا 
این شوراها را به شوراهای قومی و مذهبی تبدیل 
کنند یا آنرا به نهادی بی خاصیت تبدیل کنند که 
فقط نگاه به بالا دارند و به امید "نهادهای 
رهبری" و رئیس جمهور و شاهزاده هستند تا 

 نجاتشان دهند. 

وظیفه حکمتیسها دخالت فعال و جدی در مبارزات 
امروز مردم و تشکیل مجامع عمومی و شوراها 
در دل این مبارزات و بحث ها و جدلهایی که در 
میان مردم بر سر آلترناتیوها صورت میگیرد، 

 است. 

در دل چنین مبارزه و جدالی ما کمونیستها شانس 
بسیار بالایی داریم که مردم انتخابمان کنند چرا که 
ما نماینده واقعی مردم برای آزادی، سعادت، رفاه، 
عدالت اجتماعی و آینده ای بهتر هستیم. از این 
زاویه باید به استقبال این جدال رفت و هرچه متحد 
تر و متشکلتر در این جدال شرکت کرد و بعنوان 
یک حزب سیاسی جدی در افق دادن، در سازمان 

 دادن مردم در این شوراها نقش ایفا کرد.  

 تشکیل شوراهای مردمی ...

همیشه بر مبارزه سیاسی روشن و شفاف روی 
زمین و در پیشبرد مبارزه ای در جریان و در 
حضورمردم تاکید کرده ایم. ما همیشه گفته ایم باید 
به مردم این امکان را داد که با چشم باز، آگاه و 
مطلع از سیاست، از آلترناتیو و از راههای 
مبارزه هر نیروی سیاسی، انتخاب کنند. مجامع 
عمومی جایی است که نیروهای سیاسی میتوانند 
توجه و حمایت مردم را به آلترناتیو، افق و 
سیاست خود جلب کنند و مهر خود را به مبارزه 

 مردم بزنند. 

خطر دومی که متوجه اتکا صرف به هیئت 
نمایندگی و نه مجامع عمومی است، مسئله 
سرکوب است. ما تجربه اینکه انتخاب هیئت 
نمایندگی بدون اتکا به مجامع عمومی، بدون 
پشتیبانی متحد و متشکل مردم در مجامع عمومی، 
آنها را به هدفی آسیب پذیر و ضعیف در مقابل 
جمهوری اسلامی تبدیل میکند که به راحتی 
میتوان آنها را دستگیر و زندانی کرد، را داریم. 
امری که مبارزه مردم را ضربه پذیر و تضعیف 
میکند. از این زاویه اتکا شوراهای مردمی به 
مجامع عمومی که از نمایندگان خود مثل مردمک 
چشم مراقبت میکنند، امکان سرکوب و ضربه 
زدن به مبارزه را تضعیف و محدود میکند. در 
خیزش دیماه شاهد بودم که جمهوری اسلامی به 
جای دستگیری وسیع دست به بگیر و ببند فعالینی 
که در سازمان دادن این اعتراضات نقش داشتند 
کرد و امکان دخالت و سازمان دادن و رهبری 
کردن را از آنها گرفت و این ضربه ای بود به 

 اعتراضات مردم. 

از این زاویه هم مجامع عمومی اهمیت ویژه ای 
 پیدا میکند.

 

شما در بحث هایتان به نکته ای  هیمن خاکی:
اشاره کردید و من مایلم آنرا کمی باز کنیم. ما در 
دیماه از خطر نیروهای راست  و بدست گرفتن 
رهبری آن و تلاش برای اینکه این اعتراضات در 
راستای منافع آنها پیش برود صحبت کردیم. در 
فراخوان حزب هم اشاره شده است که تشکیل این 
شوراها میتواند در به پیروزی رساندن مردم نقش 
ایفا کنند. سوال من این است که این شوراها چه 
نقشی را بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی 

 میتوانند ایفا کنند؟

شوراهای مردمی پایه حکومت  آذر مدرسی:
سوسیالیستی مورد نظر ما است. حکومت 
سوسیالیستی که مردم در آن حق و امکان دخالت 
در سیاست، در آینده خود، در تعیین سیستم 
حکومتی و همه مسائل سیاسی و اجتماعی جامعه، 
دارند. در نتیجه امروز شوراهای مردمی برای 
پیشبرد مبارزه مردم علیه جمهوری اسلامی، 
برای متحد و سازمان دادن مبارزات شان است. 
در عین حال این شوراها امکان دخالت مستقیم 
مردم در چگونگی سرنگون کردن جمهوری 
اسلامی را ممکن میکنند. این شوراها قاعدتا در 
دوره به زیر کشیدن جمهوری اسلامی قدرت دفاع 
از خود مردم را نه فقط در مقابل جمهوری 
اسلامی، بلکه در مقابل نیرهای قومی و مذهبی که 
سربلند میکنند و با اسم کرد، ترک، فارس، شیعه، 
سنی، شاخه پنجم شیعیان یا شاخه هفتم سنی ها، به 
مبارزه مردم برای آزادی و رفاه خون می پاشند، 
تضمین میکند. این شوراها با تسلیح عمومی 
قدرت دفاع از خود مردم را در مقابل این 
نیروهای مسلح تضمین میکند. تنها مردمی که در 
شوراهای خود متشکل شده اند و قدرت دفاع از 
خود را دارند میتوانند مانع خون پاشیدن به مبارزه 
و انقلاب خود شوند. این یکی از مهمترین نقش 
های این شوراها در پروسه سرنگونی جمهوری 

 اسلامی است.

اما شوراهای مردمی پایه حکومت سوسیالیستی 
است که ما برای آن مبارزه میکنیم. نهادی که 
امکان دخالت مستقیم مردم را در سیاست و آینده 
جامعه را تضمین میکند. به همین دلیل تشکیل 
شوراها به مردم نه فقط امکانی برای پیشبرد 
مبارزه امروزشان میدهد، نه فقط ابزاری برای 
پیروزی در مبارزه برای سرنگونی جمهوری 
اسلامی است، بلکه در فردای انقلاب کارگری در 

 ایران پایه های حکومت سوسیالیستی آنها است.

 

کم کم وقت برنامه مان دارد به پایان  هیمن خاکی:
میرسد. در آخر مایلم کوتاه در مورد یک نکته 
دیگر صحبت کنیم. دیماه دوباره به ما نشان داد که 

رویاهای ممنوع تهدیدات ترامپ و 

 حمید تقوایی
 

 وریا نقشبندی

کمونیست      11 
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را ایجاد کرده است. حتی برای قطع جنگ باید 
 . "حکومت را سرنگون کرد

توجه کنید این گفته ترامپ و میدیای دست راستی 
غرب نیست که قلدری و چماقداری آمریکا را به 
بهانه ارتجاع اسلامی توجیه میکند. این بی بی سی 
و سی ان نیست که چماقداری دولت آمریکا را 
برای جنایت و توحش و جنگ در هر کجا که 
منفعت هیئت حاکمه آمریکا ایجاب کند را به نام 
"دخالت بشر دوستانه" توجیه میکند. این گفته 
کسی است که در راس یک حزب و به عنوان 
لیدر آن به نام چپ و کمونیسم و با سو استفاده از 
تاریخ یک حزب کمونیستی، ناتو و سیاست 
میلیتاریستی ترامپ را توجیه میکند. اینکه 
جمهوری اسلامی جنایتکار است و باید برانداخته 
شود معلوم نیست چرا توجیه هر جنایتی است که 
ارتش آمریکا مرتکب شود؟ واقعا حمید تقوایی و 
حزبش در این میدان دست میدیای دست راستی و 

 جنگ طلب خود غرب را از پشت بسته است. 

 

استنتاجی  که حمید تقوایی از جنگ دارد این است 
که برای مردم و کارگر معترض در آن جامعه 
مسئله جنگ محلی از اعراب ندارد، و اینکه 
دخالت نیروهای خارجی و تحمیل جنگ نه به 
جمهوری اسلامی بلکه به کارگر و توده زحکمتش 
آن جامعه  به هیچ وجه گریبان دول غربی را 
نخواهد گرفت، حتی باید مردم مچکر ناتو باشند 
که با بمباران مراکز تولیدی و صنعتی ، خانه 
خرابی و آوارگی میلیونها شهروند ایران، این  
لکه پر تنش را محو کرده است. حمید تقوایی به 
دنبال راهی برای دور زدن بحث سناریو سیاه در 
ایران است، هر انسان انقلابی که خواهان به زیر 
کشیدن حاکمیت ننگین جمهوری اسلامی به دست 
توده های زحمتکش ایران است  و همزمان 
وضعیت امروز عراق، لیبی و سوریه را ببیند، 
نمیتواند خواهان جنگ دیگری در به ابتذال 
کشاندن خیزشهای مردمی در یک جغرافیای دیگر 
باشد مگر آنکه خود بخشی از سناریو سیاه باشد. 
حزب کمونیست کارگری و رهبری آن با تبیین 
 چنین سیاستی استعداد این نقش را در آینده دارند. 

 

 ٨١٠٢ژوئیه  ٨٦

صف بندی هر کدام از طرفهای درگیر در جنگ، 
جمهوری اسلامی است . هر دولتی هم در این 
جنگ طرف جمهوری اسلامی باشد "محور شر 
در دنیا" اسم میگیرد. مگر نه این است که جنبشی 
به قدمت عمر جمهوری اسلامی در جریان است 
که آتش خشم انقلابی آن راست و چپ حکومتی را 

 ٦٥با هم میسوزاند؟ مگر نه این است که انقلاب 
برای کمونیستها آغاز دوباره ای شد  برای به زیر 
کشیدن بورژوازی  به قدرت رسیده جمهوری 
اسلامی؟ اگر تنها جمهوری اسلامی محور شر 
است، پس آن ضد انقلابی که خمینی را به وسیله 
میدیاهای نوکر زیر نورافکن انداخت و طوق 
بندگی حاکمیت جمهوری اسلامی را به گردن 
مبارزات آزادیخواهانه توده زحکمتش ایران 
انداخت چه اسم میگیرد؟! همان ضد انقلابی که در 
هر جای از آفریقا و خاورمیانه صدای انقلاب به 
گوشش رسید، ناوگانهایی هوایی و دریایی خود را 
به حرکت درآورده و پروژه شکست انقلاب را در 
دست گرفت. هر انقلابی در هر نقطه از دنیا اتفاق 
بیافتد با دو جین از ضد انقلاب داخلی و خارجی 
روبرو میگردد. نه روسیه، نه چین و نه آمریکا و 
دول غربی و نه هیچ یک از کشورهای همسایه 
ایران از بروز یک انقلاب توده ای نه تنها استقبال 
نخواهند کرد بلکه از هر تلاشی برای شکست آن 

 فروگذاری نخواهند کرد. 

منفعت سیاست پروغرب حزب کمونیست کارگری 
که حمید تقوایی سکان تئوریک آن را بر دوش 
میکشد ایجاب میکند که در این نزاع بیشترین فشار 
را بر  یک طرف محور شر بگذارد، ایجاب میکند 
که علیه جنبش ضد جنگ شمشیر بکشد و آنها را 
پا در هوا خطاب کند. ایجاب میکند خطر سناریو 
سیاه را به عنوان عاملی در جهت تمکین و به 
سکوت کشاندن مردم جلوه دهد. همچنین فراموش 
میکند که هم در لیبی و هم در سوریه ، از یک 
طرف نیروهای حکومتی و از طرف دیگر 
نیروهای خارجی بصورت مستقیم و غیر مستقیم، 
نیروهای بودند  که انقلاب مردمی  علیه دولت 
قذافی و اسد را به خاک و خون کشیدند و در همان 
ماههای اول به حاشیه راندند و مجال اینکه مردم 

 در این قیام پیروزمندانه بیرون بیایند را بریدند.

باز حمید تقوایی در بحث " ترامپ، جمهوری 
" ما در هر اسلامی و اپوزوسیون راست میگوید: 

شرایطی از جمله در شرایط حمله نظامی و 
وضعیت جنگی  تلاش خواهیم کرد جمهوری 
اسلامی را بقدرت مبارزات مردم سرنگون کنیم. 
چه حمله نظامی بشود و چه نشود در هر حال 
جمهوری اسلامی اساس مساله مردم است. حتی 
اگر هجوم نظامی صورت بگیرد  این جمهوری 
اسلامی است که شرایط  پر تنش و فضای جنگی 

عاملی در جهت به تمکین و سکون کشاندن مردم 
  عمل خواهد کرد".

این بخش چکیده ای از جوهر صرفا ضد رژیمی  
گری سیاستی است که حمید تقوایی گوش همه را 
با آن کر کرده است، کاملا غیر مسئولانه و طبعا 
از استیصال حاکم بر حزبش است که خطر 
پیامدهای جنگ احتمالی مانند وقوع سناریو سیاه 
را کاملا مردود میکند و آن را در هیچکدام از 
معادلات جنگی خودش جای نمیدهد. تنها امثال 
حمید تقوایی و مجاهد و گروهای غیر اجتماعی و 
غیر مسئول میتوانند این اندازه پادرهوا در مورد 
جنگ و تاثیرات آن)اگر جنگی صورت بگیرد( 
ارزیابی مثبت داشته باشند و آنرا برکتی بدانند که 
تازه نه تنها امریکا خطایی نکرده است و آقای 
ترامپ درست مانند همتای قبلی خود جناب بوش 
باعث از بین بردن دیکتاتور حاکم بر ایران هم 
میشود و انقلاب حمید تقوایی هم بار میگیرد. 
میگوید که ضد آمریکایی گری ارتجاعی در 
عراق باعث وقوع سناریو سیاه گردید و در ایران 
این قضیه برعکس است. حمید تقوایی و حزبش 
در حمله و بمباران لیبی هم همین قولها را میداد و 
در سوریه نیز همان را تکرار کرد و در جنگ 
موصل و نابودی آن هم قول میداد که اوضاع 
موصل و مردم آن بهتر خواهد شد. امروز همه 
شاهدیم که چه توحش و بربریت بزرگی را به 
بشریت در کل این منطقه تحمیل کرده اند. آماری 
که امروز حاکمین بر عراق میگویند حاکی از 

هزار جنازه زیر ساختمانهای ویران  ٤۰ماندن 
شده موصل است. آقای تقوایی و همنظران او بر 
نمیگردند جواب بدهند امروز لیبی و سوریه و 
موصل که در همه این جنگها قرار بود وضع 
مردم بهتر شود و بعلاوه انقلاب به ایران هم از 
سوریه سرازیر شود به کجا رسید؟! این گفته حمید 
تقوایی من را یاد مصاحبه با شهروندان کرد عراق 
میاندازد که در زمان حمله آمریکا به عراق به 
بوش لقب دایی میدادند و او را" دایی بوش" 
خطاب میکردند. گویا به گفته حمید تقوایی مردم 
باید برای بمب افکن های ناتو دست تکان بدهند و 
به رقص و پایکوبی بپردازند. میگوید ترساندن 
مردم از امکان سناریو سیاه میتواند به نفع 
حکومت اسلامی عمل کند. این استدالال بر کدام 
مبانی نظری و سیاسی  بیرون آمده است که مردم 
به خشم آمده از بختک جمهوری اسلامی اگر از 
عراقیزه شدن ایران، سوریه ای شدن ایران و 
بروز سناریو سیاه مذهبی و قومی بترسند دست از 
اعتراضهای روزانه خود علیه حاکمیت دست 
میشکند و این جمهوری اسلامی است که نفع 

 میبرد؟!

جنگ و تقوایی در همان مصاحبه میگوید: "
شرایط  جنگی وضعیت سیاسی ویژه ای در ایران 
بوجود آورده است و سیاست ما در قبال این 
شرایط ادامه خط همیشگی دفاع از و نمایندگی 
کردن  مبارزات مردم در برابر جمهوری اسلامی 
و سرنگونی حکومت بقدرت انقلاب مردم است. 
جنگ همانطور که تاریخ بارها نشان داده میتواند 
به سرنگونی انقلابی دولتهای درگیر در جنگ 
منجر شود. و ما با تمام قوا میکوشیم این تجربه 

 ". در ایران جمهوری اسلامی نیز تکرار شود

چه شم سیاسی بالایی!!! پس زنده باد مسعود و 
خانم مریم رجویی که بسیار قبل از تقوایی این 
فرمایشات پر گهر را گفته بودند و رویای انقلاب 
بر دوش هر ارتجاعی از آمریکا تا عرسبتان را 
نجوا کرده بودند و برای انقلاب ناتویی خود حتی 
دولت و روسای آنرا هم تعیین کرده اند. واقعیت 
این است گفته ها و پیش بینی های "استادانه" 
تقوایی به جریان مجاهد و فرقه های قومی بسیار 
نزدیک است. این رویاهای آقای تقوایی در دل 

همانگونه که حمله آمریکا و شرکا به ایران است. 
در بالا اشاره کردم وضعیت ناکام نیروهای ناتو 
در سرنگونی دولتهای منطقه و بنیاد نهادن 
دمکراسی مطلوب غرب برای حمید تقوایی آن 
چیزی نبود که در دوره آغاز تحولات خاورمیانه 
سنگش را به سینه میزد به همین دلیل است که 
قافیه و ردیف میبافد که شرایط جنگی در  ایران با 
عراق و با یمن و سوریه و اینجا و آنجا فرق دارد 
و به قول خودش با تمام قوا میکوشند این تجربه 

 در ایران جمهوری اسلامی نیز تکرار شود. 

همچنبن گفتمان جنگ و سرنگونی جمهوری 
اسلامی یک گفتمان پایه ای در سیاست های حمید 
تقوایی تاکنون است. مخرج مشترک استدلالها و 
تئوری های پرو غربی حمید تقوایی در مورد 
جنگ بر این اساس است که "محور شر "در 

 تهدیدات ترامپ و ...

حمید تقوایی در مصاحبه ای با عنوان" 
جنگ، اپوزوسیون و سرنگونی  جمهوری 

از نظر میگوید: " ٢۰۰۱فوریه اسلامی " 
سیاسی جنگ موقعیت جمهوری اسلامی را در 
منطقه تقویت خواهد کرد. کافی است رژیم از 
بمبارانها جان سالم بدر ببرد، کافی است فقط باقی 
بماند تا بعنوان طرف پیروز جنگ ظاهر شود. 
این جنگ به جمهوری اسلامی و کلا به جنبش 
فوق ارتجاعی اسلام سیاسی در منطقه و در 
سراسر جهان زمینه رشد و گسترش خواهد داد و 
یک بار دیگر فرقه ها و شخصیتهای مالیخولیائی 

را بدنبال جمهوری اسلامی و  «ضد امپریالیست «
 .  اسلام سیاسی به خط خواهد کرد"

نگرانی حمید تقوایی از بروز جنگ و حمله 
نظامی بیشتر از این است که آمریکا و دولتهای 
غربی ناکام از این پروژه بیرون بیایند، نگران 
این است که بمب افکن ها و ناوهای جنگی ناتو 
نتوانند کار جمهوری اسلامی را یکسره کنند  و 
جمهوری اسلامی جان سالم بدر ببرد. این تمام 
آسمان ریسمان بافتن های حمید تقوایی و حزبش 

  در مورد سیاست های جنگی دول غربی میباشد.

این حمید تقوایی  و باز در همان جا میگوید:  " 
جنگ ممکن است مراکز تولیدی و صنعتی را در 
هم بکوبد، جامعه را از نظر اقتصادی فلج کند و 
تلفات انسانی زیادی ببار آورد ولی این هنوز 
لزوما به معنی متلاشی شدن مدنیت و ایجاد 
شرایط سیاهی نظیر عراق نیست.  شرایطی شبیه 
عراق، که ما در ادبیات حزبی آنرا سناریوی سیاه 

اقتصادی نیست، بلکه  -مینامیم، یک پدیده نظامی
سیاسی است.  استیصال   –پدیده ای اجتماعی 

مردم، وجود زمینه  رشد و کسب نفوذ نیروهای 
مذهبی و قومی و زمینه  داشتن ضد آمریکائی 
گری ارتجاعی چنین نیروهائی در جامعه از 
ملزومات شکل گیری سناریوی سیاه در یک 
جامعه است و در ایران نه تنها هیچ یک از این 
  شرایط وجود ندارد بلکه عکس آن صادق است".

ابتدا لازم میدانم که بحث من بر سر احتمال وقع  
نیست. اما مستقل ایران جنگ و حمله نظامی به 

از میزان احتمال حمله یا عدم آن بحث حمید 
تقوایی در این زمینه سراسر پرو ناتویی و ضد 

حمید تقوایی براحتی میگوید که اجتماعی است. 
این جنگ ممکن است که تلفات انسانی زیادی ببار 
بیاورد و جامعه از نظر اقتصادی فلج شود ولی 
این به معنی هنوز متلاشی شدن مدنیت و ایجاد 
شرایط سیاهی شبیه عراق نیست. بمباران مراکز 
تولیدی و صنعتی که میلیونها کارگر در آن توسط 
بمبهای ناتو قیمه  میشوند برای حمید تقوایی 
شرایط سیاه نیست، ویرانی و آواره گی و ترک 
محل و شهر و کشور زندگی برای جان به در 
بردن از حملات هوایی برای حمید تقوایی و 
حزبش شرایط "انقلابی" است و مردم بیش از 
پیش از جمهوری اسلامی متنفر میشوند. در این 
گفتار یک سر سوزن حتی از اومانیسم ساده برای 
دهها هزار کارگری که در اولین حمله در مراکز 
صنعتی نابود خواهند شد، برای میلیونها انسانی 
که جان و زندگی و هستی آنها تباه خواهد شد 
نیست. بر اساس نقشه قبلی که در دوره بوش 
کشیده بودند و افشا شد در حمله به ایران و 
طرحی که داشتند مراکز اصلی صنعتی ایران در 
اولین لحظات بمباران میشد و آماری که بود 
کشتار چند میلیون نیروی متخصص در مهمترین 
مراکز صنعتی ایران را در اولین دقایق باعث 

خود را به ناتو دلبستگی میشد. در نهایت اینگونه 
 و دول غربی با هزار من من کردن بیان میکند.

 در همین جا باز میگوید که :

یک نکته را هم باید تاکید کنم که در شرایط " 
حاضر تبلیغ اینکه در صورت حمله آمریکا جامعه 
ایران به وضعیتی مشابه عراق دچار خواهد شد و 
ترساندن مردم از امکان سناریوهای سیاه میتواند 
به نفع حکومت اسلامی عمل کند. این به مرگ 
گرفتن برای به تب رضایت دادن مردم است. 
سطح مبارزات مردم ایران و توازن قوا میان 
حکومت و مردم همین امروز در آن حدی هست 
که بتوان نه تنها ازوقوع سناریوی سیاه جلوگیری 
کرد بلکه تعرض وسیعی را برای سرنگونی 
حکومت اسلامی در دل شرایط جنگی سازمان 
داد. در چنین وضعیتی دم زدن از سناریوی سیاه 
و رضایت دادن به حفظ مدنیت و شیرازه های 
جامعه در صورت وقوع جنگ، عملا بعنوان 
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 کردستان عراق

در کردستان عراق هم زمانی مردم در 
رفراندومی رای به جدایی از حاکمیت فاشیست و 
قومی و مذهبی عراق دادند، این حق از جانب پ 
ک ک در رقابت با بارزانی، نفی شد و عملا پ 
ک ک در کنار حکومت مرکزی عراق علیه مردم 
ستمدیده کردستان قرار گرفت. در اینجا هم سنت 
پایه ای ناسیونالیسم کرد و طرح "کنفدرالیسم 
دمکراتیک"، بر حق مردم به جدایی و رفع ستم و 
سرکوب حکومت قومی و مذهبی عراق، خط 

 باطل کشید.

در اینجا هم  پذیرفته شدن پ ک ک در شراکت و 
همکاری با حکومت بغداد مبنا و اصل قرار 
گرفت نه منفعت زحمتکشان کردستان عراق که 
زیر زنجیر تانکهای ارتش و حشد شعبی وابسته 
به جمهوری اسلامی له می شد و کرد زبان های 
کرکوک و خانقین از خانه هایشان فراری داده شده 

 و منازلشان سوزانده می شدند. 

 

 کردستان ایران

در کردستان ایران هم همین سناریو در جریان 
بوده است. پ ک ک، جریان دست ساز و وابسته 
به خودش را ابتدا به نام حزب حیات آزاد 
کردستان "پژاک" و متعاقبا "کودار" با تایید و 
همکاری جمهوری اسلامی تشکیل داد تا در اینجا 
هم در چهارچوب جمهوری اسلامی جاپایی و 

 شراکتی داشته باشد.

با این فاکتها وحقایق هر انسان شرافتمند و 
ازادیخواهی می تواند اذعان کند که نه حزب 
کارگران کردستان " پ ک ک" نماینده منافع 
کارگران و زحمتکشان و نه تئوری و طرح 
کنفدرالیسم اوجلان ربطی به منفعت مردم 

 کردستان در منطقه دارد.

با این مقدمه و توضیح کوتاه به آخرین بیانیه 
 پژاک وکودار می پردازم.

کودار وپژاک جهت اقدام برای   "پروژه
 کردن ایران" دموکراتیزه

در نگاه اول هدف بیانیه، "اقدام برای دمکراتیزه 
کردن جامعه ایران"، ما را یاد آن ضرب المثل 
می اندازد که "یکی را به ده راه نمی دادند سراغ 
خانه کدخدا را می گرفت". پژاک  و کودار که 
هنوز در کردستان جاپای اجتماعی درست حسابی 
ندارند، مدعی دمکراتیزه کردن جامعه ایران شده 

 اند! 

در پروژه کودار و پژاک تلاش بسیار عجیب و 
عقبمانده ای به عمل آمده است تا کل مبارزات 
تاریخی مردم ایران را تحت نام  کنفدرالیسم قبایل 
ایرانی و کوردستانی علیه ظلم و ستم آشوریان در 

... جمع کند. به این  ٦٥تاریخ کهن و انقلاب سال 
معنا تاریخ ایران و مبارزاتش از نظر اینها تاریخ 
قبایل و عشایر و ملت ها و مذاهب از زمان 

و تا کنون است!! در  ٦٥آشوریان تا انقلال 
کنفدرالیسم دست ساز، دولت ها محصول شرایط 
سیاسی و اجتماعی معین از قبیل حاکمیت ملاکین 
و بورژواها در بیش از یک قرن اخیر نیستند، 
طبقات و مبارزه طبقاتی و حتی مساله ستم ملی در 
کردستان خط کشیده شده و به جای همه این ها با 
یک شعبده بازی و تردستی عوامفریبانه ای 
کنفدرالیسم زیبا در می آید. تز من در آوردی 
کنفدرالیسم دمکراتیک آنقدر زیبا و  نرم و ملایم، 
تلطیف و توصیف می شود که نه تنها فقرا و 
زحمتکشان بلکه بورژوازی هم  شیفته آن می 
شود. در این نظام ملایم و لطیف و دمکراتیک 
ظالمان و مظلومان، محرومان و داراها و حاکمان 
و محکومین باید دست در دست هم بهشت 

 کنفدرالیسم دمکراتیک را بسازند. 

در این طرح، کودار و پژاک با پرچم "کنفدرالیسم 
دمکراتیک" اوجلان، آشکارا اعلام کرده است که  
به کمک جمهوری اسلامی برای نجات از 
بحرانهایش شتافته است. راهکارهای کودار و 
پژاک که در پاراگراف زیر خلاصه شده،  قرار 

 است در خدمت این هدف قرار گیرد:

"پژاک بعنوان پیشاهنگ تحقق عملی سیاست 
دموکراتیک در سیستم کودار، در راستای آزادی 

های ایران و شرق کوردستان آمادگی کامل  ملت
یابی دموکراتیک را دارد.  جهت هرگونه چاره

کودار و پژاک خواستار گشایش سیاسی از سوی 
آمیز مسئله  دولت ایران و آماده برای حل مسالمت

های ایران در چارچوب پروژه ملت  کورد و ملت
دموکراتیک و خودمدیریتی دموکراتیک خود 

 هستند."

تئوری و سیاست اوجلان، عملا بمثابه پاندولی بین 
دول امپریالیستی امریکا و متحدینش از طرفی و 
روسیه و دولت بشار اسد در نوسان است. به 
تبعیت از این سیاست ارتجاعی، حق مردم 
کردستان سوریه برای تعیین سرنوشت و رای به 
جدایی یا ماندن در چهارچوب کشوری سوریه 

 سلب شده و هیچ  حرفی از آن به میان نمی آید.

همه می دانند که سرنوشت سوریه و از جمله 
کردستان سوریه را دول دخیل در این کشور و با 
منا فع متفاوت تعیین می کنند. کردستان سوریه در 
این معادلات کجا ایستاده است؟ در بعد داخلی و 
مدیریت جامعه، تصمیم گیرنده در این موضوع 
کیست؟ کانتون های مختلف؟ ی پ گ؟  ی پ ژ؟ 
کدام؟ به جرات می توان گفت هیچکدام. یا در 
چنین شرایطی مسوولیت اداره امور سیاسی، 
اقتصادی، جنگ و صلح و رابطه با دولت مرکزی 

 و دول متخاصم منطقه برعهده کیست؟    

اگر کسی هدفش گول زدن مردم نباشد به روشنی 
می بینیم که  تصمیم گیرنده حزب دمکراتیک خلق 
و سیاست حاکم بر این حزب است. شرکت  توده 
های وسیع مردم چه در جنگ علیه دشمنان و چه 
در اداره امور روزمره و گذران زندگی، به مساله 
مرگ و زندگی مردم تبدیل شده است.  اما این را 
هر اسمی می شود رویش گذاشت بجز  حاکمیت 
مردم یا "خودمدیریتی دمکراتیک". حزب 
دمکراتیک خلق سوریه عملا در کردستان سوریه 
حاکمیت را در دست دارد. و این حزب مشروعیت 
خود را از بکارگیری سلاح توسط توده های مردم 
گرفته است و علیرغم اسامی متفاوت برای 
نیروهای مسلح، مثل ی پ گ و ی پ ژ و... اما 
در واقع این ها نیروهای مسلح تحت رهبری و 

 فرماندهی حزب دمکراتیک هستند. 

در تجریه کردستان سوریه، از لحاظ دخالت مردم  
در اداره محلات شهر و روستا و بویژه دخالت 
زنان در امور جامعه و بدرجه ای عقب نشینی 
مردسالاری...،  یک گام به پیش است. اما این 
شکل اداره جامعه هیچ شباهتی به حاکمیت مردم 
ندارد. جوامع بشری امروز بشکل بدوی اداره نمی 
شود. جامعه ای  که انسان ها صبح تا شب جان 
بکنند و نان بپزند و سوخت جابجا کنند و فقر 
توزیع کنند. جامعه امروز نیاز به سیاستهای کلان 
مدیریت جامعه، سیاستهای اقتصادی، استفاده از 
ابزارهای مدرن، تولید و توزیع سازماندهی شده، 
و سیاست ناظر بر جنگ و صلح و رابطه با  
دولتها و دوستان و  دشمنان در ابعاد بین المللی... 
دارد. و در کردستان سوریه هیچکدام از این 

 سیاستها معنی ندارند. 

برای مثال کدام نهاد مدنی و  دمکراتیک و 
خودمدیریتی تصمیم می گیرد که با کدام دولت 
امپریالیستی )امریکا یا روسیه( همپیمانی و 
همکاری کند یا نکند. در کدام جبهه ی جنگ 
شرکت کند یا نکند؟ مثلا بعد از ازادی کوبانی به 
رقه حمله کند یا نه. یا چگونه جلو تهاجم دولت 

 ترکیه و مزدوران "ارتش آزاد" بایستد...

این سیاستها و این تصمیمات  در مجامع عمومی 
روستاها و کانتون ها گرفته نمی شوند. امروز 
نیروی رهبری کننده و در عمل، دولت در 
کردستان سوریه، حزب دمکراتیک است. اکنون 
مسوولیت جنگ و صلح و اداره جامعه و سیاست 
و سازماندهی اقتصاد و آموزش و بهداشت و 
امنیت  مردم برعهده این حزب است که در شرایط 
کنونی از حمایت بیدریغ شرکت مردم در جنگ و 
اداره جامعه برخوردار است. به این معنا حزب 
دمکراتیک حزب حاکم در کردستان سوریه است. 
حزبی که با وجود رقبای دیگر که بعضا لباس 
مزدوری دول منطقه را بر تن دارند، اکثریت 
مردم زحمتکش کردستان را با خود دارد. در 
نتیجه می خواهم بگویم که هر اندازه شرکت مردم 
کردستان سوریه در اداره امور شهر و روستا و 
محله شان به نام "خودمدیریتی"، حاکمیت واقعی  
حزب دمکراتیک را منتفی نکرده و آلترناتیو آن 
نیست. این که این حزب در آینده تحولات سوریه 
و کردستان سر از کجا در می آورد باید دید. اما تا 
همین حالا سیاستهای این حزب  در مساله ی 
جنگ و ائتلاف ها علیرغم  ذهنیت پادرهوای 
"خودمدیریتی مردم"،عملا هر گونه اختیار و 
تصمیم به تعیین سرنوشت  را از ساکنین این 
منطقه گرفته است. اکنون کردستان سوریه 
درمنگنه ی دو جناح متخاصم شرق و غرب و 
مشخصا امریکا و روسیه و همپیمانان منطقه ای 
شان گیر افتاده است. و این چشم انداز تاریکی را 

 در مقابل ما قرار می دهد. 

 

کند. بعلاوه این نظریه و مقوله ذهنی  و من در 
اوردی، علیه انقلاب کارگری و سوسیالیسم  و 
حتی علیه انقلاب توده ای از پایین برای کسب 
قدرت سیاسی و برقراری شوراهای مردمی برای 
دخالت در سرنوشت جامعه است. این نظریه ای 
ارتجاعی و بورژوایی، طرح جاودانه کردن نظام 
تبعیض و کار مزدی و  راه حلی برای آشتی 
طبقاتی و تقسیم ارتجاعی جامعه به اقوام و قبایل و 
ملت ها و  مذاهب است. این الگوی زندگی قبیله 
ای و بدوی است. نظام سرمایه دارانه بدون دولت 
و حتی نظام سوسیالیستی بدون دولت تا زمانی که  
برابری کامل و تقسیم کار اجتماعی  هر کس به 
اندازه توانش کار می کند و به اندازه نیازش از 
جامعه می گیرد، برقرار نشده باشد، جز هرج و 

 مرج و بی نظمی و معنی ندارد. 

با نگاهی به نتیجه ی عملی و سیاستی که از این 
تئوری و تفکر در آمده است، نوسانات، 
سرگردانی و بی افقی سیاسی و مخرب بودن آن 
را در سالهای اخیر در مناطق مختلف کردستان 

 شاهدیم.

 

 کردستان ترکیه

در کردستان ترکیه سیاست جدید اوجلان مبارزه 
مردم کردستان علیه ستم ملی و حاکمیت 
ناسیونالیسم فاشیست ملت بالا دست را به حاشیه 
رانده و قربانی کرده است. حق مردم کردستان 
برای جدایی از فاشیسم حکومت مرکزی که اخیرا 
حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان 
نمایندگی می کند، خط کشیده شده است. سیاست 
"آشتی ملی" و ملت واحد ترکیه در "کنفدرالیسم 
دمکراتیک" اوجلان، مردم کردستان را به دامن 
حزب اردوغان انداخته و در انتخابات های اخیر 
دیدیم که این حزب  در کردستان بیشترین رای را 
برای مجلس ترکیه و ریاست جمهوری اردوغان 
کسب کرده است. و این در شرایطی است که 
حزب حاکم در ترکیه بر سیاست پاکسازی قومی و 
سرکوب کارگران و زحمتکشان کردستان 
پافشاری می کند و اساسا هیچ حقی برای این مردم 

 را به رسمیت نمی شناسد. 

بعلاوه این سیاست علیرغم شعار برابری ملت ها 
"ملت دمکراتیک"، زمانی که حزب حاکم ترکیه 
به رهبری اردوغان به سرکوب مبارزات 
اقتصادی و سیاسی کارگران و زحمتکشان در 
استانبول و دیگر شهرهای بزرگ ترکیه می 
پرداخت؛ حزب کارگران کردستان "پ ک ک" 
سکوت کامل اختیار کرد و در کردستان هیچ 
حرکت اعتراضی و همبستگی با مبارزات 
زحمتکشان ترکیه بعمل نیامد. در آخرین انتخابات 
ترکیه هم بیشترین تعداد نمایندگان پارلمان ترکیه 
که در کردستان رای آوردند متعلق به حزب حاکم 

 اردوغان بود.

در نتیجه و در واقع سیاست اوجلان و حزبش 
ناشی از تز "کنفدرالیسم دمکراتیک"، ابزاری در 
خدمت آشتی پ ک ک و حکومت ترکیه  و 
شریک شدن این حزب در قدرت است و بس. 
اوجلان چند دهه فداکاری زحمتکشان ترکیه علیه 
فاشیسم حکومت های ترکیه را فدای  پذیرفته شدن 
حزبش توسط حکومت مرکزی کرده است. هدفی 
که تا کنون حتی به آن نزدیک هم نشده است.  پ 
ک ک مثل همه احزاب ناسیونالیست کرد منطقه، 
تابع سیاست ادامه ی حیات در شکاف دولت ها و 
جنگ و سیاستش در خدمت پذیرفته شدن و 
شریک و سهیم شدن در قدرت و ثروت با 
بورژوازی حاکم است. طرح "کنفدرالیسم 
دمکراتیک" هم در خدمت این هدف قرار گرفته 
است. ولو این طرح تا کنون کمکی به این جریان 

 نکرده است. 

 کردستان سوریه

در کردستان سوریه هم تحت تاثیر سنت جاافتاده 
ناسیونالیسم کرد )زندگی در شکاف دولتها( و  
سیاست منتج از تفکر عاریه ای "کنفدرالیسم 
دمکراتیک" هیچ دورنمایی برای زحمتکشان 
کردستان سوریه علیرغم فداکاریهایشان در جنگ 
علیه داعش و دشمنان دیگر وجود ندارد. حزب 
دمکراتیک کردستان سوریه هم در پیروی از تز و 

ی کودار   اخیرا اعلامیه ای تحت عنوان "پروژه
کردن  وپژاک جهت اقدام برای دموکراتیزه

 ایران"، منتشر شده است. 

بدوا باید بگویم که اسامی جامعه دمکراتیک و 
آزاد شرق کردستان"کودار" و حزب حیات ازاد 
کردستان"پژاک"، اولی نامی ناآشنا برای مردم  و 
دومی آشنا اما نامربوط به جامعه ایران و 
کردستان ایران است. این دو نام، دست ساز حزب 
کارگران کردستان ترکیه "پ ک ک" برای 

 کردستان ایران است.

پ ک ک در کردستان عراق هم احزاب و 
جریاناتی به اسامی گوناگون ساخته و طرفداران 

 خود را در ان ها سازمان داده است. 

اما نه کودار و پژاک در کردستان ایران و نه 
سازمانهای وابسته دیگر پ ک ک در کردستان 
عراق که آخرینشان "ته فگه ر" نام دارد، هیچ 
وقت نتوانسته اند رقیب قابل توجهی برای احزاب 
و جریانات اصلی ناسیونالیسم کرد در این مناطق 
شوند و در حاشیه ی این احزاب و جامعه باقی 

 مانده اند.

به این اعتبار اعلامیه کودار و پژاک به نام  "اقدام 
برای دمکراتیزه کردن ایران"، بیشتر ادعایی بی 

 پایه و اساس است!

اما قبل از اینکه به خود پروژه ی کودار و پژاک 
بپردازم لازم است به بنیان این تفکر و طرح، 

 اشاره کوتاهی داشته باشم.

 

 اوجلان و طرح "کنفدرالیسم دمکراتیک"

"کنفدرالیسم" و "خودمدیریتی دمکراتیک" بعنوان 
طرح و تئوری ای که عبدالله اوجلان از متفکرین 
امریکای لاتین به عاریه گرفته است، در سالهای 
اخیر در میان بخشی از روشنفکران خرده 
بورژوای کرد دست به دست می گردد و بجای 
راه حل روشن و قابل درک، اساسا  شیفتگان این 

 تز را دچار گیج سری سیاسی کرده است.

تئوری اوجلان ابتدا جامعه را به ملت ها و اقوام و 
حتی قبایل تقسیم و بعد در یک سناریوی کمدی 
همه را به آشتی و همکاری در چارچوب "ملت 
دمکراتیک" دعوت می کند. غافل از اینکه وقتی 
جامعه را به اقوام و ملت های کرد و عرب و 
مسلمان و فارس و بلوچ و ترک و... تقسیم می 
کنی، وقتی جامعه طبقاتی را به خلق ها و اقوام 
تقسیم می کنی، هیچ چسپ دمکراتیکی نمی تواند 
آنها را بهم بچسپاند.  تاریخا هم ممکن نشده  است. 
حتی اگر در مقطع تاریخی معینی یک منفعت 
مشترک مثل ستم ملی و یا سرنگونی یک 
دیکتاتوری، این مردم و خلق هایی که شامل 
بخشهایی ناراضی از بورژوازی و  متوسط  و 
طبقه کارگر و زحمتکشان هم می شود را به هم 
نزدیک و همسو می کند اما در نهایت امر منافع 
متضاد و متفاوت طبقاتی این همسویی را کنار 
گذاشته و باز جنگ و دعوای طبقات متخاصم 
جامعه یعنی بورژوازی و طبقه کارگر و 
محرومان جامعه از سر گرفته می شود. درنتیجه 
هیچ کنفدرالیسمی نمی تواند بهشت موعود "همه 
با هم خوشبخت می شویم" را به مردم هدیه و یا 

 وعده دهد.

در تئوری و تز اوجلان،  دولت یا به تعبیر خود 
ملت" باید جای خود را به "ملت  -او، "دولت

دمکراتیک" و "خودمدیریتی دمکراتیک" بدهد. و 
این گذار از دولت به ملت دمکراتیک و بدون 
دولت، گذاری مسالمت آمیز و دمکراتیک است. 
حکومت ها را باید با مسالمت و مذاکره به قبول 

 ملت دمکراتیک و خودمدیریتی وادار کرد. 

در این نظریه، قیام و انقلاب و براندازی خشونت 
است و نیازی به این کار نیست. اگر حاکمیت به 
واگذاری دولت به نفع خودمدیریتی دمکراتیک تن 
نداد باز "ملت" از پایین کار خود را می کند و 
فارغ از دولت و حاکمیت، مدیریت محلی را به 
دست می گیرد و خودمدیریتی دمکراتیک را بنیان 
می گذارد...! در ادامه همین یادداشت خواهیم دید 
که حتی نامگذاری و لباس پوپولیسم بر تن این  
نظریه بسیار گشاد است و اساسا توهمات خرده 
بورژوازی عقبمانده ی جامعه را نمایندگی می 

 “کنفدرالیسم دمکراتیک”اتوپی خرده بورژوایی 

 در حاشیه پروژه کودار و پژآک
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بعد از خیییزش دی میاه صیحیبیت میی کینیییم. 
دورانی که عقب نشیینیی هیاییی بیه جیمیهیوری 
اسلامی تحمیل شده است و در ایین دوران و 
برای عقب راندن فضای اعیتیراضیی نیییاز بیه 
بوجود آوردن چنین فضایی را برای حاکیمیییت 

 بیشتر کرده  است. 

همانطورکه در ابتدا هم راجع بیه آن صیحیبیت 
کردیم این وضعیت بییشیتیر فضیاسیازی اسیت. 
چون امریکا امکان حمله نظامی بیه اییران را 
ندارد. بعد از دوران جنگ خلیج دنیییا عیوض 
شده است. دوران جنگ خلیج اول و بوش پیدر 
که با فروپاشیی  دییوار بیرلییین و قیدرقیدرتیی 
امریکا ، نظم نوین جهانی را مطرح می کیرد، 
مدت هاست سپری شده و گذشته است. امیروز 
امریکا دیگر آن موقعیت سیابیق را در سیطیح 
جهانی ندارد و اگر بخواهد به ایران حمله کینید 
نمی تواند با یک هواپیما و یک موشک جینیگ 
را به پیش ببرد. به جنگی به مراتب وسییع تیر 
و گسترده تر از جنگ اول خلیج نیاز دارد. و 
یک چنین شرایط جهانیی لااقیل امیروز بیرای 
امریکا وجود ندارد و چنین شیراییطیی بیراییش 

 مهیا نیست. 

کرکری خواندن ایران هم به هیمیان انیدازه در 
مورد اینکه ما جلو امریکا می ایستیم و .. همه 
می دانند که چنیین امیکیانیی از نیظیر نیظیامیی 
بییرای ایییران وجییود نییدارد. اییین جیینییگ در 
صورت وقوع، به یک جنگ فرسیایشیی دراز 
مدت و بدتر از جینیگ افیغیانسیتیان و سیورییه 
و .... خواهد بود. در نیتیییجیه از نیقیطیه نیظیر 
ایران هم امکان  و هم خواست ورود به چنییین 

 جنگی موجود نیست. 

به همین دلیل دو طرف با علم به اینکه جنیگیی 
در میان نییسیت امیا بیه فضیای جینیگیی دامین 
میزنند چرا کیه فضیای جینیگیی فیوایید زییادی 
برایشان دارد و فکر می کنم این همان چیییزی 
است که در این دوره مورد استقبال دو طیرف 
قرار گرفته است تیا مسیئیلیه جینیگ و امیکیان 
وقوع جنگ. همانطور که گفتم و شما هم با آن 
اشاره کردید، وقوع جنگ  منوط به ایین اسیت 
که شرایط منطقه چطور است و اینکه چیطیور 
می توانند تغییرش دهند و مهمتر از آن رابطیه 
ای که قطب هیای جیهیانیی سیرمیاییه داران و 
سرمایه امپرییالیییسیتیی بیا هیم دارنید و ایینیکیه 
چطور می توانند با هم این مسائل را حل و بیه 
نتیجه  برسانند. اما تأکید را باید اینجیا گیذاشیت 
که جنگی در میان نیست. صیحیبیت از جینیگ 

تیر اسیت از خیود به میراتیب میتیفیاوت کردن 
جنگ! انیتیظیار ایینیکیه جینیگیی بییین اییران و 
امریکا به وقوع بپیونیدد دییگیر حیتیی بیعینیوان 
داستانی تخیلی هم خیلی غیر واقیعیی و خیییلیی 
غیر منطقیی اسیت. لااقیل در شیراییط امیروز 
هیچکس چنین تصیوییری نیدارد و مسیلیمیا نیه 
امریکا و نه جمهوری اسلامی هیم  نیه چینییین 
تصویری دارند و نه می خواهند چنین اتیفیاقیی 
بیفتد. داستان امتیییاز گیییری اسیت و ایین جیو 
جنگی کمک می کند به آن امتیاز گییری هیا و 

 ساختن شرایط بهتری برای امتیازگیری ها.

 

امروز خبری منیتیشیر شید حیول هیمن خاکی: 
اییینییکییه تییرامییپ قییرار اسییت یییک ائییتییلاف 
خاورمیانه ای را با شرکت مصر، عربستان و 
اردن بدهد و اسم آنرا گذاشته اند ناتوی عربی. 
شرایز نشان میدهد عیرصیه بیاری اییاران در 
منطقه تنگ میشود. این فضای جینیگیی و ایین 
شییرایییط و کشییمییکییش امییریییکییا و ایییران چییه 
تاثیراتی در منطقه خواهد گذاشت. با این پیییش 

تشدید جنگ لفظی میان ایران و هیمن خاکی:  
امییریییکییا، تییرامییپ و تیییییم او از یییکییطییرف و 
روحانی و هیئت حاکمه ایران، تیهیدیید سیردار 
سلیمانی از طرف دیگر جینیگ روانیی را بیه 
راه اندخته است. روحانیی میییگیویید جینیگ بیا 
ایران مادر جنگهای دییگیر خیواهید بیود و از 
طرف دیگر سلیمانی پیام داده که شما با رئییس 
جمهوری طرف نیستید و با ما طرف هستیید و 
تهدیداتی میکند. وقتی به فضای عمیومیی نیگیاه 
میکنید شاهد یک فضای جنگی و جنگ روانی 
هستید. جنگ روانی که جینیبیه هیای میتیفیاوتیی 
دارد و ترس و وحشتیی را بیه جیامیعیه غیالیب 
میکند. یکی سلیمانی را سردار قهرمان ایرانیی 
میخواند، از طرف دیگر یکی سیوار بیر اسیب 

 امریکا قصد رژیم چینج دارد.

ورای این تبلیغات این رجیز خیوانیی هیای دو 
طرف علیه همدیگر را چگونیه بیایید ارزییابیی 

  کرد.

به نظر من  از چند جنبیه میی تیوان  امان کفا:
با این قضیه نگیاه کیرد. اول ایینیکیه چیرا ایین 

 فضای جنگی وجود دارد.

قبل از هر چیز بیایید گیفیت کیه ایین وضیعیییت 
بطور واقعی فقط فضاسازی و جوسازی است. 
تا آنجایی که بیه خیطیر وقیوع جینیگ بیر میی 
گردد، به نظر من چنین خطری حداقل در حال 
حاضر وجود ندارد. چیرا کیه از ییک طیرف 
شما نیاز دولت امریکا به این نوع برخیورد را 
میبینید، نیاز و مشکلاتی کیه نیاشیی از میولیفیه 
های متعددی است و بطور واقیعیی جیمیهیوری 
اسلامی در آن تعییین کینینیده نیییسیت و نیقیشیی 
نییدارد. یییکییی از اییین مشییکییلات، مسییائییل و 
معضلات داخلی در خود امریکا است. مستیقیل 
از مشکلاتی که ترامپ با  پیاده کیردن قیول و 
قییرارهییا و وعییده هییایییی کییه دوره انییتییخییابییات 
ریاست جمهوری امریکا داده بود و معضلاتیی 
که در این رابطه با آنها مواجه شد، در هیمییین 
چند روز اخیر، بعد از مذاکره پوتین و ترامیپ 
و مشییکییلاتییی کییه بییر سییر رابییطییه امییریییکییا و 
روسیه، تصویر غیر معترضانه ای که ترامیپ 
از پوتین و روسیه داد و فشاری کیه از درون 
خود هیئت حاکمه امریکا به ترامپ وارد شیده 
بود، همه اینها نیاز به این فضا سازی را برای 
ترامپ و دولت امریکا بیشتر و بیییشیتیر کیرده 

 است.

از طرف دیگر مسئلیه حیل نشیده فیلیسیطییین و 
اسرائیل است که آن هیم ییک جینیبیه دییگیر از 
ماجرا است. اختلافات و مسیائیل و مشیکیلاتیی 
که بین اروپا، امریکا و حتی به درجه ای بییین 
چین و روسیه با امریکا و مشکلات فیعیلیی کیه 
در دنیای چند قطبی امروز هست، هیمیه ایینیهیا 
را اگر روی هم بگذارید، نیاز ترامپ به اینکیه 
تصویری از خود بدهد که خواهیان میقیابیلیه بیا 
ایران و آن چیزی که خودشان به آن می گویند 
مرکز تروریسم و غیره، است بدهد. ایین نیییاز 
حداقل در یک دوره ای در امریکا خیلی کمتیر 
بود و امروز با توجه به مجموعه مولفه هیاییی 
که اشاره کردم و موقعیت امروز امریکا، نییاز 

 با آن  روز به روز بیشتر میشود.  

از نقطه نظر ایران هم شما اگر نگاه کنید نیییاز 
به ساخیتین ایین فضیا، بیوجیود آوردن فضیای 
جنگی و تصویر اینیکیه اییران میورد تیعیرض 
قرار گرفته است و باید از جمیهیوری اسیلامیی 
دفاع کرد تبلیغات حول این مسائیل بیرای ییک 

 دوره دیگر، نیاز جمهوری اسلامی است. 

علاوه بر آن همانطور که شما هم در صیحیبیت 
هایتان اشاره کردید ما داریم راجع بیه اوضیاع 

اند." جهان ذهنیتی مشترک، همین  مشترک سهیم
جهان ذهنیتی مغشوش و پریشان پژاک است که 
انسان طبقاتی و اجتماعی و زمینی در آن جایی 
ندارند. در این جهان  و ذهنیت مالیخولیایی، طبقه 
کارگر وجود ندارد. اقتصاد، سرمایه و کار مزدی 
معنی ندارد. مبارزه طبقاتی و اعتصابات کارگری 
غایب است. سازمانهای توده ای و طبقاتی 
کارگران  و مردم لازم نیستند. ظاهرا در حال 
حاضر رهبری "مبارزات و قیامی" که در این 
ذهنیت هست و جمهوری اسلامی را از آن می 
ترساند، دست پژاک است تا رژیم را پای میز 
مذاکره بکشاند و جامعه را دمکراتیزه کند. 
جمهوری اسلامی بعنوان دولت و حاکمیت مسلط 
باید با تصمیم خودش کنار بایستد تا کودار و پژاک 
مشغول سازماندهی "خودمدیریتی دمکراتیک" 

 اقوام و قبایل و ملت ها شوند!!

 

 مواضع مبارزاتی کودار وپژاک!

فراموش نکنیم که کودار مواضع مبارزاتی و 
 تهدیدات خود را هم دارد. از جمله می گوید: 

ای که کودار با دولت ـ ملت حاکم )بخوان  "مسئله
شدن و  قانونی»جمهوری اسلامی!( دارد، مسئله 

باشد. اگر مطالبات  می «شدن شناخته به رسمیت
مردمی ذکرشده در این پروژه و مطالبات مربوط 

شدن، از سوی  شناخته شدن و به رسمیت به قانونی
دولت ایران پاسخ مثبت داده نشود و عکس آن به 

توسل  «انکار، نابودی و راهکارهای غیرانسانی»
جسته شود، آشکار است که کودار نیز برای 

طرفه اتوریته و مدیریت خویش از  اجرای یک
 ای امتناع نخواهد ورزید." هرگونه مبارزه

و ما آخرین نمونه این مبارزه بصورت انجام یک 
عملیات نظامی در مریوان دیدیم. این عملیات در 
واقع روی دیگر سکه سیاست و طرح پژاک است 
تا به جمهوری اسلامی بگوید اگر خواست آشتی 
 اش را نپذیرد می تواند برایش مزاحمت ایجاد کند. 

اما هیچ انسان آگاه و شرافتمندی در کردستان این 
تهدید پژاک را جدی نمیگیرد. چرا که پژاک شاخه 
قانونی خود را مدت ها است به نام کودار در 
خدمت رژیم قرار داده و نمایندگانش در شوراهای 
اسلامی شهرها پذیرفته شده اند. نه سیاست و 
پروژه آشتی کودار با جمهوری اسلامی و نه 
جنگ پژاک هیچ کدام ربطی به مبارزات مردم 
کردستان ندارد و در خدمت آن نیست. برعکس 
در خدمت آلوده و مسموم کردن فضای سیاسی 
جامعه و نهایتا برای پذیرفته شدن و برسمیت 
شناختن و قانونی کردن حضور و فعالیت پژاک 
در خدمت جمهوری اسلامی است. رفتار کجدار و 
مریض جمهوری اسلامی با پژاک در واقع از سر 
نیازی است که ممکن است در آینده به این جریان 
علیه مردم کردستان و جنبش سرنگونی طلبانه 

 شان، داشته باشد! 

پژاک بعنوان شاخه ای از پ ک ک، جریانی 
مرتجع و اولترا ناسیونالیست و متعلق به جنبشی 
است که تاریخا جز معامله و بند و بست و ضدیت 
با منافع کارگران و زحمتکشان کردستان، در 
پرونده خود ندارد. پژاک جریانی به شدت 
غیرمسوول و سیاست و جنگش برای مبارزات 
رادیکال مردم کردستان علیه جمهوری اسلامی، 
به شدت مضر و سم است. در نتیجه سیاست و 
جنگ شان در خدمت جمهوری اسلامی است و 
ربطی به حق و آزادی و رفاه مردم کردستان 
ندارد. پژاک و پدرخوانده اش پ ک ک در بلوک 
بندی منطقه در کنار جمهوری اسلامی قرار 

 دارند.

این جریان بهمراه دیگر شعبات ناسیونالیسم کرد و 
جنگهای نیابتی شان برای آشتی با جمهوری 
اسلامی باید افشا، طرد و منزوی شوند. کارگران 
و زحمتکشان و محرومان جامعه ایران و 
کردستان تصمیم خود به سرنگونی جمهوری 
اسلامی را در خیزش دیماه به اجرا گذاشته اند. 
پژاک و دیگر جریانات پرو رژیم نه تنها کمکی 
برای نجات جمهوری اسلامی از بحران هایش 
نیستند، بلکه پرونده ی این جریانات و باندهای 
مرتجع قومی و ضد انقلابی، با سرنگونی 

 جمهوری اسلامی بسته می شود.

 

 ٨١٠٢ژوئیه  -٧٩مرداد 

 

 

 

 اتوپی خرده بورژوایی ... 
کودار با نگرانی هشدار میدهد که  که  بحران 
های سیاسی و اقتصادی و دورنمای جنگ  
جمهوری اسلامی را تهدید می کند و رژیم را 
نصیحت می کند که، " راه بازگشتی نیست مگر با 
عملکرد عقلانی ـ انسانی از سوی جمهوری 

 اسلامی با پذیرش مطالبات مردمی."

پژاک مردم را هم ازبراندازی جمهوری اسلامی 
برحذر می دارد. و با ترساندن مردم از سوریه و 
عراقیزه شدن ایران ترجیح می دهد جمهوری 
اسلامی بماند و از طریق طرح پژاک دمکراتیزه 

 شود!

 

 قیام دمکراتیک مردمی!

پژاک از مبارزه و قیام مردم هم اسم می برد. اما 
این را هم جزو بحران های جمهوری اسلامی و 
تهدیدی برای رژیم بحساب می آورد. نام بردن از 
مبارزه و قیام از نظر پژاک  به این خاطر نیست 
که قیام و انقلاب توده های محروم  ضروری و 
الزامی شده است و یا اینکه سرنگونی جمهوری 
اسلامی روی میز جامعه آمده است. کودار و  
پژاک وقتی از قیام و انقلاب مردمی و تغییر و 
غیره حرف می زند، نه بخاطر اعتقاد به قیام و 
انقلاب، بلکه بعنوان تهدیدی علیه جمهوری 
اسلامی از آن نام می برد تا  ابعاد فاجعه بار 
وضعیت نظام جمهوری اسلامی را یادآور شود. 
انها به جمهوری اسلامی هشدار می دهند که 
دشمنان داخلی و خارجی در کمین براندازی اند و 
ما اگر بپذیری به کمک تو آمده ایم.  قرار است 
جمهوری اسلامی و پژاک جلو تحرکات 
براندازانه را بگیرند تا هر دو با هم نظام 
کنفدرالیسم دمکراتیک خلق ها و ملت ها و 

 قبایل...،  را  بنیاد نهند! 

تناقضات طرح مغشوش و پریشان گوی کودار و 
پژاک حد و مرزی ندارد. این ها زنان، جوانان و 

زیست( را سه محور اصلی   اکولوژی)محیط
های عاری از این سه را  "انقلاب" دانسته و پروژه

گرا و غیررادیکال محسوب  کلاسیک، واپس
کند. در اینجا اولا در بازی این جریان عقبمانده  می

با کلمات و مفاهیم "مبارزه و قیام و انقلاب"، 
مردم خود باید تشخیص دهند و بفهمند که 
منظورشان از قیام و انقلاب، همان خودمدیرتی 
دمکراتیک در شراکت با جمهوری اسلامی است.  
و دوما در فرهنگ سیاسی پژاک جامعه سرمایه 
داری نه از طبقات بلکه از قبایل و اقوام و ملت ها 
تشکیل شده و زنان و جوانان و محیط زیست 
محور طرح و پروژه دمکراتیزه کردن ایران 

 است.

پیام پژاک و طرحشان برای زنان که قرار است 
محور تغییر ایران برای دمکراسی ایشان باشد 

 جالب است. پیام این است: 

"اسلام بعنوان مساله  فرهنگی در تقابل با اسلام 
ـ ملت" )بخوان جمهوری اسلامی( در   "دولت

های خاص خود  جامعه ایران همیشه دارای ارزش
ها با  بوده و در بستر جامعه، این ارزش

محور کودار که دموکراسی   های جامعه ارزش
  دهد، یکی محلی و آزادیخواهی را مبنا قرار می

 گردد."  می

و از همین نگاه به شدت ارتجاعی می توان بقیه 
داستان را در مورد حق زن و برابری زن و مرد 

 خواند.  

کودار و پژاک برای تکمیل طرح "دمکراتیزه 
کردن ایران" می گوید، "برای این که  مسائل 

آمیز حل و فصل  داخلی کشور از طریق مسالمت
های   شوند، جامعه باید نظام داخلی و طرف

المللی را مجبور به پذیرش کمیسیون  بین
یاب مردمی کند." کمیسیون حقیقت یاب!  حقیقت

پژاک برای تکمیل رویای تولد طفل شیرین ایران 
دمکراتیزه شده شان فقط کمیسیون حقیقت یاب را 
کم داشتند تا شاید جمهوری اسلامی را بخاطر 
ساختن بمب اتم یا جنایت هایش علیه مردم، 

 داوطلبانه محاکمه کرده و تنبیه کنند!!

در یک کلام طرح پژاک بجز سرگردانی  
سیاسی، آشفتگی و نامربوطی به اوضاع سیاسی 
ایران و جایگاه طبقات و اقشار اجتماعی و رابطه 
دولت و مردم و از جمله خیزش دیماه و جنبشهای 
اجتماعی علیه جمهوری اسلامی نیست. در سیستم 
اتوپی خرده بورژوایی دمکراتیک کودار و 
پژاک، طبقات اجتماعی خط زده شده است.  در 
این ذهنیت پریشان، "ملت دموکراتیک عبارت از 

هایی است که در یک جهان ذهنیتی  اجتماع انسان

 تحریم ها و فضای جنگی

 مصاحبه رادیو نینا با امان کفا
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و بییا اییین تصییویییر تییلاش کیینیید نیییییروهییای 
ناسیونالیست و عظمت طلب اییرانیی و غیییره 
را دور خود جمع کینید. حیتیی اگیر جیمیهیوری 
اسلامیی در ایینیکیار هیم میوفیق شیود، هینیوز 

اقیتیصیادی اش سیر جیای  -معضلات سییاسیی
خودش باقی است چرا که این نیروها هم نیمیی 
توانند جواب آینده اقتصادی و سیاسی ایران را 

 بدهند. 

پس از خروج امریکا از برجام، اییران سیعیی 
کرد از طریق مذاکره با اروپا به نتیجیه بیرسید 
و بالاخره نهایتأ معلوم شد که اروپا و امیرییکیا 
و حتی روسیه با هم هم نظر هستنید کیه اییران 
باید از مینیطیقیه خیارج شیود، اییران بیایید از 
سوریه خارج شود و حضور ایران در منطیقیه 
باید محدودتر شود. این تثبیت شده و جا افیتیاده 
است. و جمیهیوری اسیلامیی هیم آن را قیبیول 
کرده بود. خروج از سوریه، عدم حیمیاییت از 
حزب الله در لبنان و قیطیع شیدن پیروسیه خیط 
مستقیمش، برای جمهوری اسلامی یک فیرض 
است. منتهی انجام و اجرای این، بیا در نیظیر 
گرفتن موقعیت و جینیاح بینیدییهیای جیمیهیوری 
اسلامی به این راحتی نیسیت.  هیمییین امیروز 
می بینیم که وقتیی روحیانیی بیا امیرییکیا  تینید 
حرف می زند و تهدید میکند از طرف بخیشیی 
از جییمییهییوری اسییلامییی مییورد حییمییایییت و از 
طرف بخش دیگری مورد انتقاد قرار میگیرد. 
جمهوری اسلامی نیروی واحیدی نیدارد و بیه 
اییین اعییتییبییار وحییدت نییظییر نییدارد. حییتییی در 
مذاکرات برجام هم همگی آن را قبیول کیردنید 
تییا اییینییکییه خییواهییان آن بییاشیینیید. اییین مشییکییل 
جمهوری اسلامی است. این فضا و ادامیه ایین 
فضا و دعوا با امریکا، اینکه امریکا نیییروییی 
است که در مقابل ایران و به قول خودشان در 
مقابل عقل سلیم می ایسیتید، ییک امیکیانیی بیه 
جمهوری اسلامی می داد که به سمت اروپیا و 
چیین بیرود و بیه طیرق میتیفیاوت سیعیی کینید 
اوضاعی را بیوجیود بیییاورد کیه بیتیوانید افیق 

 بهبودی را به جامعه نشان دهد. 

در مورد فضای جینیگیی، ایین فضیا میطیلیوب 
جمهوری اسلامی است و به این اعیتیبیار آنیرا 
تشدید می کند. جدا از فشاری کیه میی خیواهید 
به مردم بیاورد، فضای جنیگیی بیه جیمیهیوری 
اسلامی ایین امیکیان را میی دهید کیه از ایین 
شکاف ها و از این اختلافات برای خود زمیان 
بخرد. منتهی مشکل اصلی که در پیشبیرد ایین 
هدف دارد این است که ادامه ایین اوضیاع بیه 
معنای وخیم تر شدن وضع اقتصادی در داخیل 
خود ایران و در عین حال و بخصوص بعد از 
دی ماه دست جمهوری اسیلامیی را در ادامیه 

 این وضعیت میبندد.

فرض کنید اگر هشیت سیال ییا ده سیال پیییش 
جمهوری اسلامی در چنین شرایطیی بیود میی 
توانست این موقعیت شکننده را به همین شکیل 
ادامه دهد و بالاخره در یک پروسیه ای، اگیر 
می توانست، یک جوابی را به جامعه می داد. 
امروز اما دادن چنیین جیوابیی بیه جیامیعیه بیه 
مراتب مشکل تر شده. جیمیهیوری اسیلامیی بیا 
ادامه یافتن این دوره بحرانی و با بیشتیر شیدن 
فضای میلیتاریستی و نظامی و فضای جینیگیی 
به درجه ای سرکوبش را بیشتر می کینید ولیی 
به همان اندازه خطری که در میقیابیلیش وجیود 
دارد، یعنی بی جوابی به جامعه ، ییعینیی عیدم 
توانایی اش در دادن افق بهبود به جیامیعیه، بیه 
همان اندازه ادامه حاکمیت را برایش سخت تر 
اسییت. تشییدییید اییین فضییا بییرای امییتیییییازگیییییری 
همزمان به معنی پرمخاطره تر شدن ادامه بیقیا 

 خود در مقابل مردم معترض است. 

برای همین جمهوری اسلامی ایین فیرصیت و 
این امکان را ندارد که این فضای جنگی را تیا 
چند سال دیگر، چه تحریم ها انیجیام شیود چیه 
نشود، ادامه دهد و فکیر کینید کیه بیالاخیره بیه 
جایی می رسد. چنین شرایطی در حال حاضر 
غیر ممکن است. و دی ماه نشان داد کیه اگیر 
آن افق بیهیبیود وجیود نیداشیتیه بیاشید نیه فیقیط 
شورش ها و عصیان های توده ای بیلیکیه هیر 

 جرقه ای می تواند همه چیز را از بین ببرد.

قرار دارد. در این شیراییطیی کیه اعیتیراضیات 
کارگری بطیور وسیییعیی در جیرییان اسیت و 
جمهوری اسلامی واقعا تحت فشار اسیت، ایین 
فضای جنگی و تهدیدات و ... چه تیاثیییری بیر 
توازن قوای طبقاتی در ایران مییگیذارد و چیه 
تاثیری روی اپیوزیسیییون راسیت  میییگیذارد. 
بخصوص که در دوره هیای قیبیل شیاهید جیان 
گرفتن نیروهیای طیرفیدار رژییم چییینیج و ... 

 بودیم.

من فکر می کنم شیایید بیهیتیر بیاشید  امان کفا:
 این موضوعات را کمی از هم جدا کنیم. 

تا آنجایی که به تحریم ها بر میی گیردد هینیوز 
هیچ تحریمی قطیعیی و صید در صید نیییسیت. 
صحبت از تهدید به گسترش تحریم هیاسیت. تیا 
جائیکه به تحرییم و ییا میحیدودییتیهیای بیانیکیی 
برمیگردد قبلا هم فشار بر جمهیوری اسیلامیی 
ایران بود و بخشیی از بیانیک هیای اصیلیی و 
تعیین کینینیده هینیوز اییران را در میحیدودییت 
گذاشته بودند و در نیتیییجیه اییران دسیتیش بیه 
عرصه ارزی و بانکی بیاز نیبیود و بیا میوانیع 
جدی روبرو بود. این شرایط کیمیاکیان میوجیود 
است و تغییری نکرده. اتیفیاقیی کیه افیتیاده ایین 
است که با تهدید به تحریم های بییشیتیر امیکیان 
از بین بردن این موانع کمتر شده و این تیهیدیید 
افق دسترسی بانکی، که ییکیی از میعیییارهیای 
اصلی فروش و مبادله تجارتی اسیت، را دور 
میکند. این یک جنبه قضیه اسیت و ایینیکیه تیا 
لحظه آخر این تحریم ها واقعا انجام می شیونید 
یا نه و تا چیه انیدازه انیجیام میی شیونید هینیوز 
مورد بحث و دعوا و امتیازگیری است. تیهیدیید 
به تحریمهای بیشتر عملا افق و دستیابی ایران 
و وصل شدنش به بازارها  و نتیحتا  گسیتیرش 

 تجارت را محدود کرده است.

در نتیجه اگر کیه ایین تیحیرییم هیا هیم نیبیودنید 
جمهوری اسلامی بیه هیر حیال در میوقیعیییت 
ضعیفی بود. بخاطر اینکه هنوز دستیش کیامیلا 
باز نشده بود و در نتیجه امکان سرمایه گذاری 
به آن اعتباری که جمهوری اسلامیی تیبیلیییغیش 
را می کرد وجود نداشت و برجیام قیرار نیبیود 

 همه چیز را حل کند. 

خییود ایییران در اییین پییروسییه سییعییی مییی کیینیید 
روابطش را با روسیه و چییین تیقیوییت کینید و 
سرش را بطرف آنها بچرخاند. راهی کیه قیبیلا  
هم رفت و نتیجه ای نداد. امروز بیا تیهیدیید بیه 
تحریمهای بیشتیر دوبیاره میجیبیوراسیت هیمیان 
مسیر را طی کند. از نظر من این پیروسیه هیم 
جواب نمی دهد. چون نیهیاییتیا وصیل شیدن بیه 
بازار جهانی اساسا از طریق اروپا و امیرییکیا 
و کشورهیای اصیلیی در غیرب صیورت میی 
گیرد. در نتیجه سرمایه ایران و به این اعتیبیار 
خود جمهوری اسلامی مجبور است کیه هینیوز 
به همان پروسه بهبود رابطه با غرب را ادامیه 
دهد. برای اینکار، با توجه به شرایط فیعیلیی و 
با در نظر گرفتن کشمکش امریکا و مشیخیصیأ 
ترامپ با ایران، جیمیهیوری اسیلامیی میجیبیور 
است که چهره واحدی از خیودش نشیان دهید. 
امییا اییین تصییویییر مییتییحیید از خییود امییروز و 
بخصوص بیعید از خیییزش دییمیاه بیه میراتیب 
سخت تر شده و برعکس همه تصویر تصیوییر 

 شکننده تری از جمهوری اسلامی دارند.

جمهوری اسلامی کره شمالی نیست که مذاکره 
ترامپ با یک نفر، رئس جیمیهیور، بیه میعینیی 
توافق دو هیییئیت حیاکیمیه بیاشید ییا میذاکیره بیا 
روسیه یعنی مذاکره با پیوتییین. در جیمیهیوری 
اسلامی شما نمی توانید یک نفر را پیییدا کینییید 
که اگر از طرف ایران پای میز میذاکیره بیرود 
نظر همه جینیاح هیا و کیل هیییئیت حیاکیمیه را 
نمایندگی می کنید. چینییین تصیوییر واحیدی را 
جمهوری اسلامی ندارد و بخیصیوص بیعید از 
دی ماه این وضیعیییت تشیدیید شیده اسیت. ایین 
مشکل قدیمی تر جمهیوری اسیلامیی اسیت کیه 

 کماکان وجود دارد. 

راه دیییگییری کییه جییمییهییوری اسییلامییی بییتییوانیید 
تصویر واحدی از خیودش نشیان دهید، ارائیه 
تصویر "جمهوری اسلامی تحت فشیار" اسیت 

عربستان سعودی به تنهایی تعیییین کینینیده انید. 
برای همین مدام ائتلافاتی از این دسیت شیکیل 
می گیرند تا در رابطیه بیا وزن و قیدرت هیر 
یک در مینیطیقیه از هیم امیتیییازاتیی بیگیییرنید. 
نزدیک شدن عربستیان سیعیودی بیه اسیرائیییل 
بعنوان دو نیرویی کیه میخیالیف اییران هسیتینید 
یکی دیگر از جنبه های ایین تیلاش اسیت. در 
نزدیکی امروز عربستان سیعیودی بیه مصیر، 
مستقل از اینکه چقدر از نظر سیییاسیی بیه هیم 
نزدیک هستند یا نه، نیاز اقتیصیادی مصیر بیه 

 عربستان جنبه تعیین کننده ای دارد.

اما همیانیطیور کیه اشیاره کیردم در دوره بیی 
جوابی کل غرب به وضعیت مینیطیقیه، ایینیکیه 
خود قدرتیهیای مینیطیقیه ای چیه تیاثیییراتیی در 
اوضاع منطقه خیواهینید داشیت و تیلاش آنیهیا 
برای تیدبل شدن به نییروی تیعییییین کینینیده در 
منطقه عملا شکست خورده اسیت. در نیتیییجیه 
ائتلافات امروز هم موقت هستند و هیچکدام از 

 این ائتلافاتها دراز مدت نیستند.

تشکیل ائتلافی به اسم "ناتوی عربی" عملا بیه 
معنی حمایت امریکا از نیییروهیاییی اسیت کیه 
سنتا در منطقه آنها را متحد و هم جینیاح و بیه 
قول معروف دوستان خود میی دانید. ییکیی از 
آنها عیربسیتیان سیعیودی اسیت. ولیی هیمیه از 
کشمکشهای درونی دول عیربیی میطیلیع انید و 
می دانند که عربستان نماینده بورژوای عیرب 
نیست و در نتیجه نمی تیوانید نیییروییی تیعییییین 
کننده در منطقه باشد به همان اندازه کیه اییران 
نمی تواند از نظر نظامی میثیل زمیان پیهیلیوی 

 ابراز وجود قدرتمندی داشته باشد. 

در یک دوره ای بعد از حمله به داعش، بطور 
مشخص بعد از اینیکیه میعیلیوم شید بشیار اسید 
قرار است دوباره سرکار بیمیانید و نیقیشیی کیه 
روسیه در کل خاورمیانه پیدا کیرد، ائیتیلافیات 
دیگری بوجود آمد و دوام زیادی نیییاورد. ایین 
ائتلاف هم اگر شکل بگیرد به هیچ وجه دائمیی 
نیییییسییت، مییوقییتییی و، لییحییظییه ای اسییت. هییمییه 
منتظرند ببینند که بیالاخیره پیاسیخ قیطیب هیای 
امپریالیستی جهانی در رابطه با کل منطقه، بیه 
معنای تعیین روابط میان این قطبیهیا، بیه کیجیا 

 می رسد. 

ما شاهد اتفاقات زییادی بیر میتین ایین فضیا و 
خلا  قدرت در خیاورمیییانیه  بیودییم. از ییک 
طرف بهار عربی را می بینید. از ییک طیرف 
ناروشن بودن موقعیت و درجیه اعیمیال نیفیوذ 
امریکا را در منطقه می بینید. بر میتین چینییین 
فضایی است که بعنوان مثال سر و کلیه اییران 
در یمن پیدا می شیود، عیربسیتیان سیعیودی بیه 
یمن حمله می کند، وضعیت سیورییه نیامیعیلیوم 
است و موقعیت اسرائیل بیه هیمیان انیدازه در 
این پروسه تضعیف می شود. این بی ثیبیاتیی و 
نا امنی در منطقه به نییروهیای راسیت امیکیان 
می دهد یک دوره دیگر  و به یک شکل دیگیر 
ابراز وجود کنند. نمیونیه اش قیوانییین جیدییدی 
است که اسرائیل در رابطه بیا مسیئیلیه "دولیت 
یهود" در پارلیمیانیش بیه تصیوییب رسیانید کیه 
اساسا بدلیل جلو آمدن نیروهای دسیت راسیتیی 
 ممکن شد. اما اینهم دائمی نیست، موقتی است. 

چیزی که تعیین کننده و مهم اسیت نیامیعیلیومیی 
شییرایییط امییروز اسییت و تشییدییید و ادامییه اییین 
ناروشنی باعث بحرانی شدن بیییشیتیر مینیطیقیه 
میییییشییود. در اییین میییییان تصییویییر جیینییگییی و 
میلیتاریستی از رابطه ایران و امریکا به همان 
اندازه فضای عمومی را متشنج تر می کینید و 
وضعیت کل منطقه را بحرانی تر می کند. ایین 

 اتفاقی است که دارد می افتد.

دور جدیید تیحیرییمیهیای امیرییکیا هیمن خاکی: 
علیه ایران از سیزده مرداد شیروع میییشیود و 
بخش دیگر از تحریمها مربوط به تحیرییمیهیای 
بانکی و انیرژی از سیییزدهیم آبیانیمیاه شیروع 
میشود. ما در چینید میاه گیذشیتیه اعیتیراضیات 
وسیییییعییی در ایییران داشییتیییییم و امییروز هییم 
اعتراضات کامییون داران در جیرییان اسیت. 
بحثی وجود دارد که میگویند ایران در سیطیح 
منطقه و در داخل از طرق میردم تیحیت فشیار 

 تحریم ها و ...

فرض که بگوئیم جنگ میشوئ و چیه بیا ایین 
فرض که بگوئیم این صرفا یک فضای جنگی 

 است.

بخصوص که همین الان که ما داریم صیحیبیت 
میکنیم شاهد اعتراضات و وضعییت بیحیرانیی 
در سایر کشورهای خیاورمیییانیه هسیتیییم. ایین 
کشمکش چه تاثیراتی در اوضاع منطقه و چیه 

 مخاطراتی را به دنبال خواهد داشت؟

قیه ای کیه  امان کفا: مسائل و معضلات مینیطی
شما دارید به آن اشیاره میی کینییید، نیاشیی از 
کشمکش امروز میان امریکا و ایران نیییسیت. 
ریشه و دلیییل ایین میعیضیلات جیای دییگیری 
اسییت. شییرایییط فییعییلییی کییل میینییطییقییه و بییطییور 
مشخص خاورمیانه ، به هیچ وجه میربیوط بیه 
ایران نیست و میطیرح کیردن اییران بیعینیوان 
منشا این وضعیت در این میان فقط یک بهیانیه 
است. وخامت اوضاع در مینیطیقیه اخیتیلاف و 
پایه اختلافات در منطقه نه میربیوط بیه اییران 
است، نه مربوط به عراق است، نه مربوط بیه 
یمن است و نیه میربیوط بیه هیییچیییک از ایین 
کشورهای دیگر منطقه مثل عربستان سعیودی 
و غیره است. این کشورها هیییچیکیدامشیان بیه 
تنهایی در منیطیقیه نیییروی تیعییییین کینینیده ای 
نیستند. اتفاقی که افتاده و اسیاس ایین اوضیاع 
را بوجود آورده است تغییر اوضاع و فضیای 
بین المللی است. اوضاع بین المللی ای، دنیای 
چینیید قییطییبییی امییروز، نییاروشیین بییودن جییواب 
مشخص به این وضعیت جدید، تیعییییین نشیدن 
مییرزهییا، یییا ضییرورت دوبییاره کشیییییده شییدن 
مرزها که در چند سال اخیر در جیرییان بیوده 
است، و بی سیاستی قیدرتیهیای امیپیرییالیییسیتیی 
چنین خلا  قدرتی را بوجود آورده انید. ییکیی 
از پاسخ ها به این خلا  این بود که دولیتیهیا و 
قدرتهای منطقه ای مسیتیقیل از حیمیاییت دول 
غربی رابطه و معضلات خود را بیه شیکیلیی 
حل کنند. این جوابی است که در دوره اوبیامیا 
به شدت تقویت شد. اگر به یاد داشته باشید در 
دوره اوباما و سیییاسیت او میبینیی بیر واگیذار 
کردن منطقه به کشمکشهای نیروهای مینیطیقیه 
ای، عربستان انتقیاد و بید و بیییراه گیفیتین بیه 
امریکا را شروع کرد و از اینکه دییگیر نیمیی 
توان به امریکا اعتماد داشت میگفت و سیرش 

 را به طرف چین و اروپا چرخانده بود. 

بهر حال این خلا  قدرت و ایین پیاسیخ بیاعیث 
شد نیروهایی فکر می کردند می توانند قیطیب 
هایی در منطقه باشند و ابیراز وجیود کیردنید. 
یکی از ایین قیدرتیهیا اییران اسیت و دییگیری 
عربستان سعودی و ترکیه و اسیرائیییل هیم بیه 
درجه ای وارد این پروسه شدند. اینها هیمیگیی 
نیروها و دولت هایی هستند که سعی می کنینید 
جواب های خودشان را بعنوان نیروی تیعییییین 
کننده در منطقه بدهند و اتیورییتیه خیود را در 
منطقه تثبیت کنند. اما نه فقط از نظر تیحیلیییلیی 
بلکه عملا در عرض چند سال اخیر ثابت شید 
که هیچکدام از این دولتها امکان ایفیای چینییین 
نقشی را ندارند. نمونه هایی از این تلایشیهیا و 
شکست آنها را در چینید سیال گیذشیتیه دییدییم. 
دیدیم که در ییک دوره تیرکیییه و عیربسیتیان 
سعودی به هم نزدیک شدند و نتیجه آن بوجود 
آمییدن داعییش بییود. در دوره دیییگییری دیییدیییم 
رابطه بین ایران و ترکیه تقیوییت میی شیود و 
بییعیید بییه هییم مییی خییورد. یییک دوره هییم کییه 
عربستان سعودی بعد از شکست های متعددی 
که در منطقه خورده بود و برای اینکه بیتیوانید 
نیروهایی را در منطقه حیول فشیار بیه اییران 
دور خود جمع کند تحریم هایی علیه قیطیر راه 

 انداخت  که با مشکل اساسی مواجه شد. 

فضایی که بیخیصیوص بیعید از بیهیار عیربیی 
منطقه را در بر گرفت این وضعیت را تشیدیید 
کرده است. در چنین شرایطی هر کدام از ایین 
نیروها سعی می کنند بعنوان نیروییی کیه میی 
توانند در منطقه تعیین کننده باشند ابراز وجود 
کنند. بطور واقعیی نیه اییران بیه تینیهیاییی در 
منطقه تعییییین کینینیده اسیت، نیه تیرکیییه و نیه 
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تشدید جنگ لفظی میان هیئت حاکمه ایران و امریکا، رجز خوانی های ترامپ و 
تیم او از طرفی و روحانی و حمایت قاسم سلیمانی و سپاه از طرف دیگر، تهدید 
ترامپ به "برپا کردن آتشی که دنیا به خود ندیده" و روحانی به اینکه "جنگ با 
ایران مادر جنگهای دیگر خواهد بود"  یکبار دیگر هراس از حمله نظامی را در 

 مقابل مردم در ایران قرار داده است.

هر دو طرف این رجزخوانی میدانند دامن زدن به جنگی که "دنیا به خود ندیده" 
یا "جنگ مادر جنگها" حتی اگر بخواهند ممکن نیست. نه امریکا با معضلات 
داخلی و تقابل های موجود با قطب های دیگر جهانی از چنین توانی برخوردار 

اقتصادی -است و نه جمهوری اسلامی توان یک جنگ دیگر در دل بحران سیاسی
گریبانگیر خود و مهمتر خطر عروج مجدد جنبش مردم در ایران برای به زیر 
کشیدن خود، را دارد. نه امریکا در سطح بین المللی در موقعیت قدرقدرتی خود 
در دوره جنگ خلیج قرار دارد و نه ایران توان مقابله با آمریکا را دارد و مهمتر 

 ورود ایران به هر جنگی به معنای پایان عمر جمهوری اسلامی خواهد بود. 

هر دو طرف میدانند هدف از تهدیدات آتشین، اما پوچ شان، نه دامن زدن به 
جنگ که فشار برای امتیازگیری های بیشتر از هم است. ترامپ برای فشار به 
جمهوری اسلامی و  محدود کردن نفوذ او از منطقه و بویژه سوریه و روحانی 

اقتصادی و ممانعت از -برای نجات جمهوری اسلامی از بحران سیاسی
 ورشکستگی اقتصاد! 

چراغ سبزهای ترامپ در مورد آمادگی برای مذاکره و "توافقات بهتر" و تلاش 
جمهوری اسلامی برای مهیا کردن شرایط "دفاع از برجام" هدف واقعی و نهایی 
دامن زدن به فضای جنگی طرفین را نشان میدهد. تهدیدات امریکا به تحریمهای 
وسیعتر، دامن زدن به فضای جنگی اساسا تلاشی است برای حضور قوی تر در 
مذاکره و توافق بر سر دامنه نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه!  "خطر ایران 
موشکی"، "مبارزه علیه استداد حاکم در ایران"، "مبارزه علیه پولشویی، فساد 
مالی و تررویسم"، "دفاع از مبارزات مردم در ایران"، "دفاع از امنیت منطقه"، 

 "حقوق بشر" و خزئبلاتی این چنین بهانه ای بیش نیستند. 

در دنیای واقعی نه حمله نظامی و نه رژیم چینجی در میان است. دل خوش کردن 
نیروهای راست و ارتجاعی، جریانات قومی و مذهبی و نیروهای پرو امریکایی 
به این کشمکش و سرمایه گداری بر فضای جنگی و میلیتاریستی، تشویق به 
تحریم و تهدیدات بیشتر، وعده گسترش اعتراضات و انقلاب بر اثر گسترش فقر 
و فلاکت و ناامنی و به تباهی کشیدن جامعه و .....فقط و فقط دشمنی این نیروها 

 را با زندگی، سعادت، آزادی، رفاه و امنیت مردم در ایران نشان میدهد.

فضای جنگی و تهدید به تحریمهای بیشتر، تا همین امروز تاثیرات مخرب خود 
را بر زندگی، معیشت و مبارزه مردم در ایران گذاشته است. مردم محروم و 

 طبقه کارگر اولین قربانیان این جنگ اقتصادی و فضای جنگی اند. 

باید علیه تحریمهای امریکا که فقط و فقط باعث تحمیل فقر بیشتر به مردمی که 
بدون تحریمها هم قادر به تامین حداقل معیشت خود نیستند، ایستاد. تحریمهایی که 
اتفاقا دست جمهوری اسلامی را در سلب مسئولیت در قبال ورشکستگی اقتصادی 

اقتصادی خود باز گذاشته وهمزمان دست جمهوری اسلامی  -و بن بست سیاسی
را در تحمیل فضای ارعاب و سرکوب و عقب رانده مبارزه مردم برای خلاصی 

 از استبداد حاکم و آزادی و برابری باز کرده است. 

تعیین تکلیف مردم آزدیخواه با جمهوری اسلامی از مسیر تشدید کشمکش ارتجاع 
حاکم در ایران و غرب، از طریق تحمیل فقر و فلاکت و ناامنی و فضای جنگی 
نمیگذرد. برعکس سرکار ماندن و ادامه حیات جمهوری اسلامی تا امروز مدیون 

 همین سیاستهای اولترا ارتجاعی غرب و در راس آن امریکا است. 

مقابله با این سیاستهای ارتجاعی امریکا و معرکه بگیران آن در اپوزیسیون 
بخشی از مبارزه طبقه کارگر و مردم آزادیخواه علیه جمهوری اسلامی و برای 

 آزادی و رهایی از بختک حاکم در ایران است. 

برای این مقابله و مبارزه باید حول پرچم روشن و انقلابی "منشور سرنگونی 
 جمهوری اسلامی" در شوراهای مردمی متحد و متشکل شد. 

 

 حکمتیست )خط رسمی(-حزب کمونیست کارگری

 ٨١٠٢جولای  ٨٩

دراز مدت مردم برای بهبود دفاع کنینید و ایین 
یکی دیگر از آن نیازهیاییی اسیت کیه بیایید از 

 امروز آنرا شروع شود. 

بطور واقعی چیزی که لازم است این است که 
نیییییروی خییود مییردم در شییوراهییایشییان حییول 
منشور سرنگونی کیه خیواسیت هیای انیقیلابیی 
مردم را نمایندگی می کند، میتیحید و میتیشیکیل 

 شوند. 

پیشبرد خواست های انقلابی مردم برای رفیتین 
و خلاصی از دست جمهوری اسلامی، چه در 
رابطه با محیط زیست، چه در رابطه با مسئلیه 
فقر، چه در رابطه با مسئیلیه تیولییید و چیه در 
رابطه با مسئله توزیع و در رابطیه بیا تیمیامیی 
ابعاد اجتماعی، نیییازمینید ییک نیییروی وسیییع 
متشکل و نییروی سیازمیان ییافیتیه خیود میردم 
است که از طرییق شیوراهیایشیان در میجیامیع 
عمومی که تشکیل می دهند قابل انجام و قیابیل 
اجراست. این بهترین راه، بی دردسرترین راه 
و کم ضررترین و لااقیل کیم قیربیانیی گیرفیتین 
ترین راه است برای پیشروی و ایسیتیادگیی نیه 
تنها در مقابل فشاری که چه از بیییرون و چیه 
از طریق جیمیهیوری اسیلامیی بیه میردم وارد 
میشود. جمهوری اسیلامیی چیون ایین نیییروی 
عظیم توده ای را در مقابل خود می بیند دسیت 
بیه عیقیب نشیییینیی هیاییی زده اسیت. کیرکییری 
خواندن ها و رجزخوانی هایشان را باید نادییده 
گرفت، بطور واقعی جیمیهیوری اسیلامیی میی 
داند که این اعتیراضیی کیه از پیایییین جیامیعیه 
وجود دارد، بیدون افیق بیهیبیود روز بیه روز 
بیشتر می شود و مجبیور میی شیود کیه عیقیب 
نشینی کند. و در این پروسه هینیوز سیعیی میی 
کند که مردم را دور خود جمع کینید و بیگیویید 
اگر دبنال من بیائید و اگیر حیواسیتیان بیه مین 
باشد می توانم علیه امریکا و علیه بقیه بیایسیتیم 
و از شما محافظت کنم. این حرف پوچی اسیت 
و تنها نیرویی که می تواند این پوچی را نشیان 
دهد نیروی واقعی خود مردم و شوراهای خود 
مردم است. و تشکیل این شوراها حول منشور 
سرنگونی که می خواهد کل جمهوری اسلامی 
و کل ایین شیراییط اسیفینیاک امیروز را کینیار 
بگذارد، ممکن است و قابل انجام اسیت و میی 

 توان بوجودش آورد.

جمهوری اسلامی امروز جیمیهیوری اسیلامیی 
چهار سال پیش نیست. جمیهیوری اسیلامیی از 
بعد از خیزش دی ماه روز به روز در میقیابیل 
مردم عقب نشینی های بیشتری می کند و البتیه 
سعی میکند این عیقیب نشییینیی هیا را بیه اسیم 
اعتدال خود ثبت کند. بطیور واقیعیی امیا هیمیه 
می بینند که جمهوری اسلامی توانایی قدییم را 
ندارد و در پروسه عقب نشییینیی اسیت و بیایید 
این پروسیه عیقیب نشییینیی بیه نیفیع نیییروهیای 
انقلابی و نیروهای مردمی تیثیبیییت بشیود. در 
غیراینصیورت شیکیل دییگیری از جیمیهیوری 
اسلامی با نیروهای سناریو سیاهی سیعیی میی 
کنند این فضا را از دست مردم در بیییاورنید و 
جلو آنها بایستند. تحریم ها یک بیخیش از ایین 
پروسه اسیت. عیروج انیواع نیییروهیای دسیت 
راستی و قوم پرست و ناسیونالیست از طیرف 
دیگر همیگیی تیلایشیی اسیت بیرای میقیابیلیه بیا 
اعتراض وسیع میردم بیرای بیه زییر کشیییدن 

 حاکمیت.  

ما امروز شاهد فیقیط بیخیش کیوچیکیی از ایین 
اعتراض و مبارزه هسیتیییم. بیخیش وسیییع آن 
هنوز مثل آتش زیر خاکستر است و هیمیه میی 
دانند که این آتش هر لحظه می تواند سر بیلینید 
کند. و برای اینکه مطمئن شویم نه در هیرج و 
مرج بلیکیه بیه شیکیل بیرنیامیه دار، بیه شیکیل 
سازمان یافته و به شکل یک نیروی قابل اتیکیا 
مردم بتیوانید جیلیوتیر بیرود، بیایید خیود میردم 
بتوانند شوراهای خودشان و مجامیع خیودشیان 
را بوجود بیاورند و از دستیاوردهیایشیان دفیاع 
کنند و این پیروسیه ای اسیت کیه امیروز میی 
توانند انجام دهینید. تضیمییین آیینیده ای روشین 
ممکن نیست مگر نیییروی دخیالیتیگیر میردم و 

 جایگاه دخالت مردم در آن روشن نباشد.

 تحریم ها و ...

نکته دیگری که وجود دارد این است که وقتی 
که کشوری تحریم میشود، برخلاف تصوییری 
که کل نیروهای متفاوت راست و دولت هیاییی 
که سرکار بوده اند همیشه داده اند، این تحرییم 
ها میحیدود بیه دولیت آن کشیور نیییسیت. هیر 
تحریمی همانطور که ما خودمان دییده اییم بیه 
معنی از بین رفتن امیکیانیات میردم در داخیل 
ایران، به معنی سیخیت تیر شیدن زنیدگیی، بیه 
معنی گرانی وسیع تر و به معنی دست نییافیتین 
به همان تولیداتی که روزمره به آن دسیتیرسیی 
داشتند، است. در نتیجه شرایط زنیدگیی بیرای 
مردم سخت تر میی شیود. شیراییط اقیتیصیادی 
سخت تر می شود، فقر شدت بیشتری پیدا میی 
کند و گرانی به همان اندازه و نابودی زنیدگیی 
بخش وسیع تری از جامعه را بیه دنیبیال خیود 
مییی آورد. اییین شییرایییط شییرایییطییی اسییت کییه 
جمهوری اسلامی در آن قرار دارد. نیروهیای 
قومی و مذهبیی و بیخیشیی از ایین نیییروهیای 
ناسیونالیستی که فکر می کنند در ایین شیراییط 
که موقعیت جمهوری اسلامی ضعیف تر شیده 
امکان ابراز وجود پیدا کرده انید، نیییروهیاییی 
هستند که سناریو سیاه را تبلیغ می کینینید. ایین 
نیروهای سناریو سیاهی در اپوزیسیون بطیور 
واقعی برای سخیتیتیر کیردن میبیارزه میردم و 
نابودی زندگی آنان عمل می کنند. ایین هیمیان 
پروسه ای است که جمهوری اسلامی بیعینیوان 
دولت انجام می دهد و اینها هم به همان انیدازه 
بعنوان اپیوزیسیییون در حیال انیجیام دادن آن 
هستند. اگر یک سر به تباهی کشیییدن جیامیعیه 
جمهوری اسلامی است، این نیروها سر دیگیر 
آن هستند. این نیروها و ابراز وجودهایشیان و 
استفاده و تبلیغاتشان حول اینکه امرییکیا قیرار 
است حمله کینید ییا رژییم چینیج میی خیواهید، 
نیروهایی که به قول شما فضای جینیگیی روح 
تازه ای در کالبدشان دمیده شده، نیروهایی انید 
که برای سیاه کردن و خیراب کیردن اوضیاع 
در داخل ایران فعالیت می کنند و علیه مردمی 
که می خواهند به بهترین وجه و بیه بیهیتیریین 
شکل از دست این شرایط خلاص شونید قیرار 

 می گیرند.

 چکار باید کرد؟! 

یکی اینکه هر نیروی انقلابیی و میردمیی ایین 
را به خوبی می دانینید کیه بیایید صید در صید 

 مخالف هرگونه تحریم با هر شکل آن بود.

دوم اینکه باید در مقابل نییروهیای راسیت چیه 
تییرامییپ و چییه نیییییروهییای قییومییی، بییعیینییوان 
نیروهایی که هیچیکیدام بیهیبیود زنیدگیی میردم 
ایران را نمی خواهند و مثل جمهوری اسلامی 
و مثل همه نیییروهیای راسیت افیراطیی عیلیییه 
مردم کار می کنند و هیییچ آلیتیرنیاتیییو بیهیبیود 
شرایطی را در مقابل مردم نمیی گیذارنید، سید 

 بست. 

سوم در رابطه با خود مردم چکار میشود کرد 
و یا اینکه خود مردم چکار می توانند بیکینینید؟ 
مردم باید نیییروهیا و احیزابیی کیه میطیالیبیات 
واقعی شان را برای آزادی و رفاه نیمیایینیدگیی 
می کنینید را انیتیخیاب کینینید.  بیوجیود آوردن 
شوراهای مردمی حول منشور سرنگیونیی کیه 
حزب ما ارائه کرده، را باید در دسیتیور خیود 

 گذاشت. 

هدف مینیشیور ایین اسیت کیه میردم قیدرت و 
توانایی آن را داشته باشند که آلترناتیوی را که 
با کم دردسر ترین شکل، بیا بیییشیتیریین تیعیداد 
نیرو و به بهترین وجه بتواند مردم را از ایین 
شرایط بیرون بیاورد و جمهوری اسیلامیی را 
هم کنار بگذارد، انتخاب کنند. همچنیین میتیحید 
کردن همین نیروهای میردمیی در شیوراهیا و 
جمع هایی که در هر جایی تشکیل می شیونید، 
به شکلی که عموم مردم بیتیوانینید بیه آن اتیکیا 

 کنند، یکی از مفاد این منشور است. 

مردم باید قدرت دفاع از خیودشیان را داشیتیه 
باشند. قدرت دفاع از خود ییعینیی بیتیوانینید در 
مقابل تمام نیروهای سناریو سیاهیی از مینیافیع 

تحریم ها و فضای جنگی، مقدماتی برای 

 امیتازگیری
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 زنده باد سوسیالیسم

 !مردم آزادیخواه

خیزش دیماه برای آزادی، رفیاه و 

امنیت سوت پایان عمر جیمیهیوری 

اسییلامییی را بییه صییدا در آورد. 

امروزهمگان اذعیان میییکینینید کیه 

دورنییمییای سییربییاز کییردن مییجییدد 

تییحییرکییات وسیییییع و اجییتییمییاعییی و 

سراسیری در اییران، وسیییعیتیر و 

عمیقتر از خیزش دیماه، تحرکیاتیی 

که مسئله قدرت سیاسی و بیه زییر 

کشیدن جیمیهیوری اسیلامیی را در 

دستور فوری جامیعیه بیگیذارد، نیه 

تنها ممکن است که بسیار میحیتیمیل 

است. برای دخالت در این تحولات 

و مواجه با آن همه، در جبهه هیای 

راست، از آمریکا و ترامپ با اتکیا 

به دستجات قوم پرست و میذهیبیی، 

تییا دسییتییجییات و بییانییدهییای درون 

 حکومتی، خود را آماده میکنند.

اگر شانس نییروهیای راسیت تینیهیا 

اتییکییا بییه دول ارتییجییاعییی و عییدم 

دخالت آگاهانه و متشکل میردم در 

سرنگونی جمهوری اسلامی است، 

شییانییس مییا کییارگییران و زنییان و 

مییردان آزادیییخییواه بییرعییکییس در 

قدرتمند و متشکیل شیدن، نیه تینیهیا 

برای  به زییر کشیییدن جیمیهیوری 

اسلامی که برای تضمین آیینیده ای 

سعادتمند و انسانی بیرای اکیثیرییت 

  مردم است.

این مهمترین درس خیییزش دییمیاه 

بود. قیدرت میتیحید و میتیشیکیل میا 

زمین را زیر پای هیمیه نیییروهیای 

  ارتجاعی به لرزه در میاورد.

به این منظور حیزب حیکیمیتیییسیت 

)خط رسمی( شیمیا را بیه تشیکیییل 

شوراهای مردمی در همه میحیلات 

مسکونی و کاری و تحصییلیی فیرا 

 میخواند.  

شوراهایی کیه میتیکیی بیه میجیامیع 

عمومی مردمی در محل های کیار 

و زنییدگییی و تییحییصیییییل اسییت، 

دمکراتیک ترین و مسیتیقیییم تیریین 

راه تامین و تضمییین اعیمیال اراده 

محرومین و محکومییین در میقیابیل 

تیحیمییییل قیدرت حیاکییم ونییییروهییای 

  مخرب است.

شییوراهییای مییردمییی کییه مییحییمییل 

سازمان دادن و هیداییت میبیارزات 

امروز علیه فقر و گرانی و بی آبی 

و سییرکییوب و فسییاد مییالییی سییران 

جمهوری اسلامی و ابزار قدرتمینید 

کردن خود از پائییین، و  تضیمییین 

دخیییالیییت مسیییتیییقیییییییم در پیییروسیییه 

  سرنگونی جمهوری اسلامی است.

تنها و موثرتریین و میمیکین تیریین 

راه سییازمییان دادن قییدرت خییود و 

تضییمییییین جییاری کییردن تصییمیییییم 

آگاهانیه خیود، تشیکیییل شیوراهیای 

مردمی، متکی به مجامع عمیومیی، 

در محل کیار و زنیدگیی و میتیکیی 

کردن اعیتیراضیات و تیحیرکیات و 

تعیرضیات میردم بیه ایین شیوراهیا 

 است.

تشییکیییییل شییوراهییای مییردمییی در 

محلات مسیکیونیی، در میدارس و 

دانشگاهیهیا و میحیل هیای کیار، و 

سییپییردن تصییمیییییم گیییییری بییه اییین 

شوراها، میتواند دسیت دخیالیت از 

بیییالا، از بیییییییرون و از داخیییل، 

نیروهای پیروتیرامیپ ییا بیانیدهیای 

را  … حکومتی و باندهای قومی و

کوتاه کنید و بیعیلاوه اعیمیال اراده 

پایین را در راسیتیای مینیافیع آنیهیا 

 تضمین کند.

شییوراهییای مییردمییی کییه در سیییییر 

سییرنییگییونییی جییمییهییوری اسییلامییی 

بعلاوه با تسلیح همگان، مقیابیلیه بیا 

نیروهای ارتجاعی و مسلح و دفیاع 

از زندگیی و امینیییت میردم را بیه 

 عهده خواهند گرفت.

تشکیل شوراهای مردمی بهترین و 

مناسب ترین راه برای کمونییسیتیهیا 

و بییویییژه حییزب بییرای دخییالییت، 

سییازمییانییدهییی، هییدایییت و رهییبییری 

میبیارزات میردم عیلیییه جیمیهیوری 

اسلامی و آلترناتیوهای راسیت در 

 جامعه است.

فعالیین حیزب حیکیمیتیییسیت )خیط  

رسمی( در کنار شیمیا میبیتیکیریین، 

میییبیییشیییریییین و سیییازمیییانیییدهیییدگیییان 

شییوراهییای مییردمییی انیید و تییلاش 

بییرای هییدایییت اییین شییوراهییا در 

مبارزات امروز تا فردای گستیرش 

اعتراضات، را مهمیتیریین وظیییفیه 

  خود میدانند.

 

فرصت کم است و بدرای سدازمدان 

یافتن و مدتدشدکدل شددن فدردا دیدر 

است باید از امروز دسدت بده کدار 

  شد.

 

 -حزب کمونیست کارگری ایران

 (خط رسمی)حکمتیست 

 ٨١٠٢ژوئیه 
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 نشریه ماهانه کمونیست

 -نشریه ای از حزب کمونیست کارگری 
 حکمتیست )خط رسمی(است

 مسئولیت مقالات کمونیست 

 با نویسندگان آن است

 سردبیر: خالد حاج محمدی

khaled.hajim@gmail.com 

 دستیار سردبیر: هساره ابراهیمی

sepideazhand@gmail.com 

 

هساره ابراهیمی ٬دبیرخانه حزب  

hekmatistparty@gmail.com 

  دبیر کمیته مرکزی: آذر مدرسی

azar.moda@gmail.com 

 دفتر کردستان: مظفر محمدی

mozafar.mohamadi@gmail.com 

: امان کفاتشکیلات خارج کشور  

aman.kafa@gmail.com 

تمـاس بـا واحـدهای تشکیـلات خـارج 

١١٢٢٧٧٧٧٥٧٤٠٠٠بختیار پیرخضری:تلفن  انگلستان:   

pirkhezri.bakh@gmail.com 

١١٢٦٧٠٥٤٤٦٤٢٤رعنا کریم زاده: تلفن استکهلم:   

rana.karimzadeh@ymail.com 

١١٢٦٧٠٥٠٠٧١٢٢وریا نقشبندی: تلفن یوتبوری:   

verya.1360@gmail.com 

00491774012682لادن داور: تلفن  آلمان:   

laadann.g@gmail.com 

ابراهیم هوشنگیدانمارک:   

ebi_hoshangi@hotmail.com 

١١٢٧٢١٠٦٠١٢٤آزاد کریمی :  تلفننروژ:   

azadkarimi@yahoo.com  

کیوان آذریبلژیک:   

keyvan_1966@yahoo.com 

١١٢٠٧٥٤١٧٤٤٥٧پرشنگ کنعانیان: تلفن سویس:   

sunshayn2@gmail.com 

سهند حسین زادهتورنتو:   

sahand.hosseinzadeh@gmail.com  

١١٠٦١٢٧١١٤٧٤٤دلشاد امین: تلفنونکوور:   

shashasur1917@gmail.com 

اسد کوشاآمریکا:   

akosha2000@gmail.com 

 فراخوان به مردم آزادیخواه

 شوراهای مردمی را در محل کار و زندگی تشکیل دهید
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